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باز، قدیمی و هُلم، دل)اتاق نشیمن رُسمِرس 
راحت. جلو، کنار دیوار دست راست، یک 

های کاری آراسته به شاخهبخاری کاشی
تر، های صحرایی. دوری غان و گلتازهوتر

رو، دری دولته به بهیک در. در دیوار رو
ای در دیوار دست چپ و جلوی . پنجرهسرسرا

 سوفاگل و گیاه بر آن. میزی با آن، یک پایه با 
دار کنار بخاری. گرداگرد های دستهو صندلی
کشیشان، افسران و  نویو  کهنههای اتاق، پرُتره

روی دیوارها آویزان  پوشان اونیفرمگزارکار
و درِ بیرونی  سرسرااست. پنجره باز است. درَِ 
به  ای کهدرختیخیابانخانه نیز. بیرون، در 

سال به چشم رسد، درختان بزرگ کهنمِلک می
تابستان. خورشید پایین  سرِ شبِ خورد. می

 رفته.(

داری کنار کا وست در صندلی دسته)رِبکِ  
را ه نشسته و شال پشمی بزرگ سفیدی پنجر
ش نمانده. انپایاکند که چیزی به دوزی میقلاب
بیرون نگاه به ها گاه کاوشگرانه از میان گلگه
سِت از دست کند. کمی دیگر، مادام هِلمی

     آید.( راست به درون می
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کار چیدن میز بهدست واشیواشیبهتره انگار   ۟سِتمادام۟هِل

 خانم؟شام شم، 

  .نزودی بیا. کشیش باید دیگه بهبشین آره،   کا۟وسترِبِک۟ 

 آد؟این خیلی باد نمیخانم، اون جا که نشسته  ۟سِتمادام۟هِل

 شون.شه لطفن ببندینچرا، یه کم. می  کا۟وسترِبِک۟ 

 

بندد را می سرسرارود و در سِت می)مادام هِل

  رود.(ازآن، به دم پنجره میو پس

۟

این  کند(. اِ ببندد، به بیرون نگاه می خواهد)می  سِتهِل۟مادام

 ؟نرمی نکه اون جا دار تنکشیش نیس

. وننشود.( چرا، خودش)شتابان(. کجا؟ )بلند می  کارِبِک۟ 

به  ونش)پشت پرده.( برین کنار. نگذارین چشم

 یفته.بما 

کشد(. آه، فکرش رو کنین، خانم،ـ )پس می   سِتمادام۟هِل

 .نباز از راه آسیاب بر انکردهشروع 

. )از میان پرده نپریروز هم از راه آسیاب رفت  کارِبِک۟ 

 کند.( اما حالا ببینیم ـ و قاب پنجره نگاه می

 ؟نپلِ رد شروی از  نکناش رو پیدا میدل    سِتمادام۟هِل

خوام ببینم. )کمی دیگر.( نه، همین رو می  کارِبِک۟ 

. )از نزندورش می مه . امروزنگردمیبر

 شود.( دورِ دورودراز.پنجره دور می

۟هِل ۟سِتمادام ۟ باید به کشیش  ،پل اوناز روی  گذر !دادیا۟

پیشامدی  ین. جایی که همچدیگه خیلی سخت بیاد

  ـ  شده

کند(. این جا تو می تااش را دوزی)قلاب۟کا۟رِبِک۟ 

ها دل هاشون به این زودیهُلم از مردهرُسمِرس

 کنن. ینم

هان که به این کنم، خانم، مردهمی گمونمن حالا     سِتمادام۟هِل

 کنن. هُلم نمیها دل از رُسمِرسزودی

 ها؟کند(. مرده)به او نگاه می  کارِبِک۟ 
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تونن پاک از انگار نمی به زبونِ دیگه،بله،   سِتمادام۟هِل

 ها دست بکشن.  بازمونده

 این؟فکری افتاده وچه طور به همچ  کارِبِک۟ 

این اسب سفیده وگرنه پیداش  گم،میخب،   سِتمادام۟هِل

 .  شد کهنمی

یه، مادام راستی داستان این اسب سفیده چی  ۟کارِبِک۟ 

 سِت؟هِل

شمام که باوری  اش رو نزنیم.اوه، بهتره حرف  سِتمادام۟هِل

    به همچو چیزی ندارین.

 شما دارین؟  کارِبِک۟ 

شما  خوام، نمیآبندد(. رود و پنجره را می)می  سِتمادام۟هِل

کند.( اِ ـ . )به بیرون نگاه میام بندازیندست

اون جا تو راه  تنولی مگه این باز کشیش نیس

 ؟آسیاب ـ

کند(. اون مَرده؟ )به دم )به بیرون نگاه می  کارِبِک۟ 

  که! نرود.( مدیرپنجره می

 .ن، درسته، مدیربله  سِتمادام۟هِل

، قصد بینینحالا می چونها! شد  اِ، چه خوب  کارِبِک۟ 

 این جا پیش ما. نبیا ندار

. هرچند خواهر نآراست هم از روی پل مییه  سِتمادام۟هِل

رم تو و میز بوده. خب، پس من می وناشتنی

 چینم دیگه، خانم.شام رو می

 

 رود.()او از دست راست بیرون می

از  سپسایستد، نجره میکا چندی کنار پ)رِبکِ  

به زند و سر کند، لبخند میپشت شیشه، سلام می

 د.(جنبانپایین میو بالا 

 رود.()هوا رو به تاریکی می

۟

گوید.( درَِ دست راست می میانرود و از )می  کارِبِک۟ 

 خیلیسِت جان، یه کم چیز اوه، مادام هِل

کنین دیگه. پا میوبرای سر میز دست مزهخوش
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تر دوست دونین مدیر چی بیشدتون که میخو

 .ندار

  کنم. )از بیرون(. چشم، خانم. می  سِتمادام۟هِل

کند(. چه عجب! خیلی را باز می سرسرا )در  کارِبِک۟ 

 مدین، مدیر نازنین!اوخوش 

گذارد(. ، عصایش را کناری میسرسرا)در   مدیر۟کرول

 ؟نیستم. مزاحم که سپاسگزارم

 !اوا، شرم کنین ـ ؟شما   کارِبِک۟ 

بر ورو! )به دورآید(. همیشه گشاده)به درون می کرول۟

 شه؟کند.( نکنه رُسمر بالا تو اتاقخود نگاه می

از همیشه تر روی. یه کم بیشان پیادهنه، رفته  کارِبِک۟ 

آن الان می ینان. ولی حتمن همبیرون مونده

ن دهد.( بفرمایین فعلرا نشان می سوفادیگه. )

  بشینین.

گذارد(. خیلی ش را کناری میا)کلاه  کرول

برش را نگاه ونشیند و دور. )میسپاسگزارم

کند.( آ، چه این اتاق قدیمی رو آراسته و می

 این. همه جا هم گلُ.کرده اشقشنگ

تازه و وهای ترگل نرُسمر خیلی دوست دار  کارِبِک۟ 

 . نداشته باش ونبرشوشاداب دور

 شما هم خب همین جور. ،گمانمه ب  کرول

تر دارن. پیش یچسببله، به نظرم سرمستی دل  کارِبِک۟ 

باید خب این خوشی رو از خودمون دریغ 

   کردیم.می

برد(. بیچاره )اندوهگین سر بالا و پایین می  کرول

 آورد. رو تاب نمی شونآته بوبه

 ریختپاک به هم می نرو هم. همچی شونرنگ  کارِبِک۟ 

 ـ 

این زندگی تر.( خب، آد. )با لحنی سبکیادم می  کرول

  گذره؟جا چه طور می



8 

 

نواخت ی، این جا همه چیز روال آروم و یکاِ   کارِبِک۟ 

شما  انَ. پیشی همخودش رو داره. روزها لنگه

 چه طور؟ همسرتون ـ؟

از  بگذارین ست نازنین،وِ  دوشیزهاوه،   کرول

 ،نوادهاخ کدر ی زندگی من چیزی نگیم.وزار

شه. اون هم چیزی دردسرساز می کهمیشه ی

 کنیم. ای که ما حالا زندگی میدر همچو زمانه

 سوفادار کنار )کمی دیگر، در یک صندلی دسته  کارِبِک۟ 

 بارکینشیند(. چرا سرتاسر تعطیلی مدرسه، می

 ؟نزدینما  سری بههم 

همین ی مردم رو نباید نهوی درِ خخب، پاشنه  کرول

 ـ  که جوری از جا درآورد

مون براتون چه تنگ شده دونستین دلاگه می  کارِبِک۟ 

  بود ـ 

 گذشته، رفته بودم سفر ـ  همـ از اون   کرول

های این ای. تو گردهماییبله، دو هفته  کارِبِک۟ 

 دیگه؟  بودیندوروبرها 

چی  بارهنیبرد(. شما درا)سر بالا و پایین می  کرول

شده  ؟ فکر کردین سرٍ پیری مبلّغ سیاسیگینمی

 ؟ هان؟باشم

لیغ تبکه همیشه  یکم هزند(. ی)لبخند می  کارِبِک۟ 

 این، مدیر کرول.کرده

 ولیخوشی خودم. خب آره، همچین برای دل  کرول

شه. ـ هیچ این پس، واقعن جدی میازاین

 خونین؟ رو می چپهای روزنامه

 کنم که ـ کار نمی، انعزیزبله، مدیر   کارِبِک۟ 

ن جا که به شما اوست عزیز، تا دوشیزه وِ   کرول

 این گرفت.  به شهای نمیردهخُ ، گردهبرمی

گم. باید در جریان باشم ، من هم همین رو میبله  کارِبِک۟ 

 دیگه. بدونم ـ 

زن که توقع ندارم  یاز شما وجهچیهخب، من به  کرول

بگم  تونم خبـ میداخلی، مکشکشدر این 
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کنه، سفت و جنگ داخلی، که این جا غوغا می

این که سخت جانبی رو بگیرین. ولی پس خونده

 تازوتاخت"مردم" به من  جنابانچه جور این 

گمان  یآورهای شرمدرشتی چه؟ به انفرموده

   تونن دست بزنن؟ان میکرده

جواب سخت  ، شمانظرم بله، ولی به  کارِبِک۟ 

 این. ون دادهشاشکنی بهدندون

تونم همین رو بگم. چون درسته. خودم هم می  کرول

نم. خواهند دید که ااش اومده زیر دندمزه حالا

 مِ خودم رو بدم دَ به دلِ خودم، من کسی نیستم که 

د.( نه، ولی ببینین برُّ را می اش. )حرفچک ـ

این موضوع سراغِ  نریم ـ بیاین امشبحالا،

 خراش. دردناک دل

  . عزیز، مدیر نریم، باشه  کارِبِک۟ 

حالا این جا تو  ،بگینبرام بهتره شما   کرول

گذره؟ پس می خوشتون راستی به ،هُلمرُسمِرس

ی آتهپس از اون که به ؟ایناز اون که تنها شده

  ؟ـ مونابیچاره

 رفتههمرویم این جا خب به سپاسگزارم؛ آ۟کارِبِک۟ 

 هازمینهخیلی در  آته،به پس ازگذره. می شخو

ور ج، همین روشنه دیگه. بزرگ هست خلأیه 

  تنگی و غم ـ. ولی از این گذشته، خب ـهم دل

این جا بمونین؟ همچین برای همیشه  خواینمی  کرول

 گم.رو می

کنم. فکر نمیش به، من که هیچ عزیز اوه مدیر  کارِبِک۟ 

ام که گرفته خوبه این خونه  چنانراستش 

 کنم من هم، از این جام.ن فکر مینگیبگین

 گم.همین رو می که خببله. من  شما  کرول

ی تونم مایهنی که آقای رُسمر ببینن من میاتا زم  کارِبِک۟ 

 ،به گمانم ،راستش ـشون باشم،آسایشآرامش و 

   مونم خب.این جا می
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ـ دونین چیه،کند(. میبه او نگاه می شوریده) کرول

ی که این جور همه یهز بزرگی زن، چی هبرای ی

 ش رو به پای دیگرون بریزه. انیاجو

اوه، اگر این رو نداشتم، چی داشتم براش   کارِبِک۟ 

 زندگی کنم؟

پایان رو برای ش اون دردسر بیااول  کرول

 کشیدین ـ  گیرتونسختگیر ی زمینپدرخونده

مارک ست اون بالا تو فینگمان نکنین دکتر وِ   کارِبِک۟ 

ای هبود. اون سفر گیرسختم ه رهاجواون 

ندش. ولی ووحشتناک دریایی در هم شک

دو  کی، یبلهـ مون رو که آوردیم این پایین،نهوخ

 .جان سپردسال سخت گذشت تا این که 

  تر نشد؟براتون سخت باز هم ،های بعدشسال  کرول

تونین همچو چیزی بگین! نه، چه جور آخه می  کارِبِک۟ 

آته رو دوست دل بهون جور از جونمن که او

داشتم ـ. طفلک، چه سخت به پرستاری و رفتار 

 دلسوزانه نیاز داشت.

ازتون ممنون و سپاسگزارم که با گذشت از او   کرول

 کنین.یاد می

 کند(. مدیرتر می)کمی خودش را به او نزدیک  کارِبِک۟ 

ن قشنگ و از دل گفتین که ا، این رو چنعزیز

 اش نیست. پشت ایگیریدل هیچحتم دارم 

 خواین بگین؟ ؟ چی میگیریدل  کرول

بود اگه دیدن خب، هیچ جای تعجبی هم نمی  کارِبِک۟ 

 ،هُلممنِ غریبه این جا تو رُسمِرس بال بازِ ودست

 بود. ای میبراتون چیز آزارنده

 آخه چه جور ـ! ،اهِ کرول

دست به سوی ولی براتون پس این جور نیست. )  کارِبِک۟ 

! عزیز ، مدیرسپاسگزارمکند.( او دراز می

 .سپاسگزارم، سپاسگزارمبرای این 

فکری  وولی آخه چه جور تونستین به همچ  کرول

  بیفتین؟
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داشت، چون شما کم ورم می هترس داشت ی  کارِبِک۟ 

 پیدا بودین پیش ما.خیلی کم

این، دوشیزه پس راستی سخت در اشتباه بوده  کرول

ـ این جا چیزی در اصل عوض . تازه،ستوِ 

ی آخری زندگی همون دورهدر نشده که. 

ـ ـ و تنها شماشما،هم،  چارهی بیآتهبه دردناک

 بودین که گردوندن این جا رو به دوش داشتین. 

  خونهخانمِ  یه جور نیابتِ  لتر مثاون خب بیش  کارِبِک۟ 

 بود.

 ـ منست،وِ دونین چی، دوشیزه ـ. میرو  هربه   کرول

راستش هیچ مخالفتی ندارم که شما ـ. ولی  که

  شه گفت. نمیکه چیزی رو  وهمچ

 چی رو، منظورتونه؟  کارِبِک۟ 

شد شما اون جای خالی رو پر که جوری می  کرول

 کردین ـ می

 خوام دارم، آقای مدیر.من جایی رو که می  کارِبِک۟ 

 نه ـ  ولیعمل، بله، در   کرول

برُّد(. شرم کنین آخه، ی حرف او را می)جدّ   کارِبِک۟ 

تونین بشینین و چه جور می .مدیر کرول

 همچو چیزی شوخی کنین؟ یدرباره

 انگارما راستش  نِس رُسمر  جانِ ، یوهانبلهاوه   کرول

 همه ـ اینبا ولیزده شده. از زناشویی دل

هاتون از حرفنگین ـ بگیندونین چیه،می  کارِبِک۟ 

 .گیرهم میاخنده

ست ـ. بگین ببینم، دوشیزه وِ حالا همه ـ. اینبا  کرول

 تونه؟شه پرسید ـ. شما راستی چند سالاگه می

 ،سال رو ونهستیبا عرض شرمندگی، ب  کارِبِک۟ 

ام، آقای مدیر. حالا پشت سر گذاشته ،راستش

 سی. یام تورفته

شه او؟ بگذارین ـ خب. رُسمر هم،ـ چند سالخب  کرول

تره. خب، پس ناببینم. پنج سال از من جو
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وسه سال رو داره. از دید من، شیرین چهل

  اومد. خوب جور در می

. وچراچونبی، وچراچونبی شود(.)بلند می  کارِبِک۟ 

با ما چای  شبامـ اومد. خوب جور درمیخیلی 

  نوشین؟می

 . فکر کرده بودم جا خوش کنمسپاسگزارمبله،   کرول

ه که باید با دوست ی چیزی هچون ی .این جا

اش حرف بزنم. ـ و دیگه، مون دربارهخوب

ـ برای این که باز فکرهای بدی ست،دوشیزه وِ 

این جا به خوام مرتب سری به سرتون نزنه، می

 .هاگذشته به روالـ بزنم،

به گرمی  او را  های، حتمن بیاین. )دستبلهاوه   کارِبِک۟ 

! شما سپاسگزارم، مسپاسگزار.( فشاردمی

 خیلی مهربونین. همهکه بااینراستی 

از اون  راستش(. اِ؟ این کندغرولند می )کمی کرول

 خوره. م نمیانه به گوشوهاست که تو خحرف

 

 به دروننسِ رُسمر از در دست راست )یوهان

 آید.(می

۟

 بینین کی این جا نشسته؟ـ میآقای رُسمر،  کارِبِک۟ 

  گفت. م بهسِت مادام هِل  رنِس۟رُسمیوهان

 

  )مدیر کرول بلند شده.(

۟

فشارد، با صدای نرم و های او را می)دست  رُسمر

آهسته(. باز به این خونه خوش اومدی، کرول 

گذارد و هایش را روی شانه او میجان. )دست

! کند.( یار دیرین نازنینهایش نگاه میدر چشم

 لمون مثایه روز میونه ،دونستم دیگهمی

 شه. ترها میپیش
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وار این پندار دیوانهدچار ـ تو هم نیک، آخه مردِ   کرول

 ای که چیزی پیش اومده!بوده

ـ چه خوب که تنها یه ،ببینین)به رُسمر( خب   کارِبِک۟ 

 .هپندار بود

پس چرا خودت  ولیراستی همین بود، کرول؟   رُسمر

  رو این جور پاک از ما کنار کشیدی؟

خواستم این جا )جدی و آهسته(. چون نمی  کرول

ات ـ و اونی ـ های بدبختیی سالیادآور زنده

 ـ.  باشم که کارش به آبشار آسیاب کشید

بوده خب. تو همیشه خیلی  زیبا فکرت  رُسمر

ای دیگه. ولی هیچ لازم نبود به اون باملاحظه

 سوفاخاطر دوری بگیری. ـ بیا. بگذار روی 

آته، نند.( نه، فکر کردن به بهنشیبشینیم. )می

راستش برای من دردناک نیست. ما هر روز 

هنوز  به چشم ما،زنیم. حرف می اشدرباره

 ست.نهوانگار بخشی از این خ

  زنین؟می حرفاش دربارهراستی   کرول

زنیم کند(. بله، واقعن میرا روشن می چراغ)  کارِبِک۟ 

 دیگه.

ر دو از ته دل خیلی روشنه، خب. ما ه  رُسمر

ک ـ هم دوشیزه بِ ش داشتیم آخه. هم رِ ادوست

هر  ،دونیم کههم من، پیشِ خودمون می و ستوِ 

ی دردمند چارهبرای اون بی ،چه در توان داشتیم

کردیم. ما چیزی نداریم خودمون رو براش 

از دید من، فکر به  ،سرزنش کنیم. ـ برای همین

 نیست.  ایآته حالا کار سخت و آزاردهندهبه

پس، هر ! ازاینی هستینهای نازنین ماهآدمشما   کرول

 اتون.آم پیشروز می

نشیند(. خب، داری میصندلی دسته روی)  کارِبِک۟ 

اتون عمل حالا تنها ببینیم به قول بگذارین

 کنین. می
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ـ از دل آرزو داشتم کنان(. کرول،)کمی درنگ  رُسمر

تاد. تو از افوآمدمون هرگز وقفه نمیتو رفت

 هایم، برام مثل ینی که همدیگه رو شناختهازم

از همان  .خبای چرا بودهوچونمشاور بی

 زمانی که دانشجو شدم.

نم. وداندازه قدر میهم من بیرو خب آره. این  کرول

 یه که ـ؟نکنه حالا چیز خاصی

نی هست که خیلی دلم افراووچیزهای فت  رُسمر

اشون باهات حرف هپرده دربارخواست بیمی

  بزنم. همچین از دل.

 به نظر من، این،بله، مگه نه، آقای رُسمر؟   کارِبِک۟ 

 ـ دیرینههای دوست میونبود ـ خیلی خوب می

تر اوه، راستش باور کن من از اون هم بیش  کرول

ت بزنم. چون حالا همون جور هاحرف دارم با

 ام. دونی، دیگه سیاستمدار فعال شدهکه حتمن می

 مد؟او. راستی چه طور پیش درسته خبآره،   رُسمر

 ه هم که ناچار شدم. ناچار شدم، هر چ  کرول

شه خواستم. حالا دیگه هیچ جور نمینمی

ها به این طرز چپیبود. حالا که  کاربیتماشاگر 

. سَرِ بزنگاههحالا  ـاند،انگیز به قدرت رسیدهغم

 من هم محفل کوچک دوستان ،برای همین

. تر شنبه هم نزدیکام مون رو واداشتهیشهر

  گم! ، میسَرِ بزنگاهه

کار از  راستی، حالا خبرنگ(. )با لبخندی کم  کارِبِک۟ 

 ؟کار نگذشته

جلوی این  هانیازاشیتر بود پبدون انکار، به  کرول

تونست خب کی می ولیگرفتیم. جریان رو می

ل هرحاشه؟ من که بهچی میبینی کنه پیش

شود و در اتاق پرسه تونستم. )بلند مینمی

ان. هام باز شدهزند.( خب، حالا راستش چشممی

اش رو تا توی خود آخه حالا شورشگری راه

 مدرسه هم باز کرده.
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 ی تو که خب نه؟توی مدرسه؟ تو مدرسه  رُسمر

! گیمی چیی خودم. چرا، راستش. تو مدرسه  کرول

خر ـ یعنی بخشی از ام که پسرهای سال آبو برده

ـ حالا بیش از شش ماهه که یه پسرها دیگه،

ی روزنامه تو،انجمن مخفی دارن و اون 

 ان!ر رو آبونهگُ رتنسمُ 

 اوه، "فانوس دریایی" رو.  کارِبِک۟ 

کنین خوراک روحی سالمی برای ، فکر نمیبله  کرول

انگیزترین بخش غم ولیکارگزاران آینده است؟ 

ان بااستعدادترین پسرهای کلاسداستان اینه که 

م رو برا این دامان و که دور هم جمع شده

ا خودشون رو هتنبلها و . تنها خنگانگذوشته

  ان. قاطی نکرده

 ه، مدیر؟کنمی خونرو  اتوندل هم سختاین   کارِبِک۟ 

ی همه کارِ  توببینم ! این جور چه جور هم  کرول

ن. کنو کارشکنی اندازی سنگ م،عمر

اون که تازه  ،خوام بگممی ولیتر.( )آهسته

! رسهبدترین جاش میچیزی نیست. حالا 

ی سکند.( این جا که کرد خودش می)نگاهی به گِ 

 ایسته.نمیدم در گوش وا

 اوه، اصلن.  کارِبِک۟ 

ناسازگاری و شورش به  ،پس باید بدونین  کرول

ی نهوکرده. به خ رخنهخودم هم  چهاردیواری

رو به ام ودم. آرامش زندگی خونوادگیآروم خ

 هم زده.

 ی خودت ـ؟گی! تو خونهشود(. چی می)بلند می  رُسمر

رود(. ولی جان من، آخه چی )به پیش مدیر می  کارِبِک۟ 

 شده؟ 

های خودم ـ. کنین که بچهتونین می گمانش رو  کرول

ه که سردمدارِ 1لاوریتسـ ،دردسرتون ندم

                                                 
1 - Laurits 



16 

 

ی پوشه ههم ی 1هیلدا ست.مدرسه گرهایتوطئه

دوزی کرده که "فانوس دریایی" رو سرخ گل

 توش قایم کنه. 

که پیش  ـ،دیدممن که هیچ خوابش رو هم نمی  رُسمر

 ت ـ توی خونه ـ،تو

تونست خب خواب همچو چیزی رو آره، کی می  کرول

شنوایی و ی من که همیشه حرفنهوببینه؟ تو خ

ی اراده کا الان تنها یـ که تنظم فرمانروا بوده،

 واحد حاکم بوده ـ ی دلانههم

 برخورد همسرتون به این چه جوره؟  کارِبِک۟ 

ش خب ببینین، این دیگه از همه  کرول

اش تو ی زندگیتره. اونی که همهباورنکردنی

عقیده بوده و هر چیز ریز و درشت با من هم

کرده، اون هم هام رو تایید میی دیدگاههمه

پَر به  ،خیلی جاهاکه  آدچندان بدش نمیتش راس

. تازه، گناه چیزی رو هم که پیش ها بدهپَر بچه

گه من به . میمناندازه به گردن اومده، می

گم. هیچ انگار نه انگار که ها زور میجوان

 امنهوـ. خب، این جوری آرامش از خ هلازم بود

 ترکم شه،تا اون جا که می روشنهمن  ولیرفته. 

صدای این جور وزنم. سراش رو میحرف

 سوی دیگرچیزها رو بهتره خب خوابوند. )به 

ها به رود.( اوه آره، آره، آره. )دستاتاق می

ایستد و به بیرون نگاه پشت زده، دم پنجره می

 کند.(می

و بدون  ان)به رُسمر نزدیک شده و آهسته، شتاب  کارِبِک۟ 

 ید(. اون کارگو، میبرسدمدیر به گوش آن که 

 و بکن!ر

  )به همان گونه(. امشب نه.  رُسمر

                                                 
1 - Hilda 
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رود و به پیش(. چرا، همین امشب. )می )مانند  کارِبِک۟ 

  پردازد.(چراغ می

آید(. خب، رُسمر نازنین من، )به جلوی اتاق می  کرول

اش سایه دونی روح زمانه چه جورحالا پس می

ام انداخته، هم رو هم روی زندگی خانوادگی

م اروی کارم. یعنی با هر سلاحی که به چنگ

 کننده، ویرانگر وبیفته، با این روح تباه

سرِ ی زمانه نجنگم؟ چرا، راستش دکنندهخُر

 . هم با قلم، هم با زبان.جنگ دارم

کاری  امید هم داری که از این راه بتونیحالا   رُسمر

 کنی؟

 رو 1امشهروندی یوظیفه ،حالهربه ،خواممی  کرول

به جا بیارم. عقیده هم دارم که هر مرد 

پرست و نگرانِ امر خیر، وظیفه داره میهن

برای  اصل،ـ در دونی،و بکنه. میر همین کار

 ات. م پیشاهاینه که امشب اومد

 ؟ـخوای بگی ـ؟ من چی کارجان من، چی می  رُسمر

رو  یات کمک کنی. کارباید به یاران دیرین  کرول

. تا اون جا که کنیممی دیگهماهای که کنی 

 .ای از کار رو بگیریگوشهتونی، می

آقای  علاقگیبی مدیر کرول، شما که از ولی  کارِبِک۟ 

 همچو چیزی خبر دارین. بهرُسمر 

ش چیره هرو باید کاری کنه ب علاقگیبی اون  کرول

شه. ـ تو درست در جریان نیستی، رُسمر. 

 ،اتتاریخی 2ایهاندوخته ای این تو و بانشسته

ـ احترام ،بابایای. ادور خودت دیوار کشیده

 هااون ها و چیزهایی که بهنامهشجره

زمان، زمان اون  ولیگرده، به جای خود. برمی

 اش روگمانجور کارها نیست، بدبختانه. هیچ 

کشور  این جا و اون جایکنی که وضع هم نمی

                                                 
 امیا پدافندی شهروندیی دفاعی ـ  متن اصلی: وظیفه 1
 هاـ کلکسیون، گردآورده 2
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شه گفت، معنای همه چیز پاک چه جوره. می

ی این ی همهدوباره یسازوارونه شده. پاک

 .، کاری است کارستانهااندیشیکج

هیچ  ،اون جور کارها ولی. همن هم همینگمان   رُسمر

 .کار من نیست

 یهایگمان کنم آقای رُسمر دیگه با چشمتازه   کارِبِک۟ 

 .نکنزندگی نگاه می زِ به همه چی پیش، از بازتر

 ر؟خورد(. بازت)یکه می  کرول

 تر.بیناتر پس. بله، یا آزاد  کارِبِک۟ 

ـ تو که خب معنی این حرف چی باشه؟ رُسمر،  کرول

تونی این قد سست باشی که بگذاری هرگز نمی

های مثل این که سرکرده پیشامدییه همچو 

ان، پیروزی گذرا به دست آورده هها یتوده

 کنه. اتخام

یاست چه کم دونی من از سجان من، تو که می  رُسمر

تو این  به نظرمراستش  ولیآرم. سر در می

تری کم بیش ههای گذشته، انگار استقلال یسال

  راه پیدا کرده.  کسانیی به اندیشه

 ،صاف و ساده ،ـ این رو هم همین جوریخب،  کرول

کنی دونی! تازه، تو سخت اشتباه میخوب می

جو کن ببین چه وخب، دوست من. تنها پرس

ها رواج داره، چه این جا، چه چپین ای میعقاید

دی که تو "فانوس دریایی" رَ خِ  اونتو شهر. با 

 زنه. مو نمی ،زننجار می

رها نفوذ زیادی روی واین گُر مُرتنس، بله  کارِبِک۟ 

 ها داره.خیلی

ن وی ا، فکرش رو کنین! مردی با گذشتهبله  کرول

 یه. آدمی که برای رابطپلشتجور 

اش رو به حکم یآموزگارکار  ،یغیراخلاق

دست به کار کسی  ودادگاه از دست داده! همچ

که نقش رهبر مردم رو بازی کنه!  شهاین می

ره! ره! واقعن پیش میکارش هم پیش می
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اش رو گسترش خواد روزنامهام حالا میشنیده

همکار  هدونم پی یبده. از جای درستی می

 گرده.زبردست می

تون چیزی عجیبه که شما و دوستان ،من یداز د  کارِبِک۟ 

 کنین.در برابرش به پا نمی

خوایم بکنیم. امروز هم حالا میرو همین کار   کرول

ی پولش هیچ "اخبار استان" رو خریدیم. مسئله

ـ )رو به رُسمر ولی ای به بار نیاورد. دشواری

ام با رسم به کار اصلیکند.( آره، حالا میمی

ـ سردبیری ی رهبری،در زمینهدونی، تو. می

امون تنگه. بگو ببینم، ست که دستروزنامه

ی اـ تو به خاطر این کار نیک، انگیزهرُسمر،

 به دوش بگیری؟اون رو بینی که در خودت نمی

 )کمابیش هراسان(. من!  رُسمر

  تونین آخه همچو فکری کنین! اهِ، چه طور می  کارِبِک۟ 

خوای داری و نمی بیمها ییاین که از گردهما  کرول

که اون جاها به  ایمالیو بدی دمِ مشتر خودت

 کارِ  ولیفهمه. خب خیلی قابلاین که دن، آدم می

تر ی یه سردبیر، یا درستنشینانهگوشه تربیش

 بگم ـ 

 نه، نه، دوست عزیز! این رو ازم نخواه!  رُسمر

م زمینه ه اینمن از خدام بود که خودم رو تو   کرول

آم. نمیاش برهیچ از پس ولیزدم. محک می

ام کولوهنوز هیچ چیز نشده، چنان کار از سر

ره که ـ. تو که حالا دیگه زیر بار کار بالا می

 روشنهنیستی، برعکس. ماهای دیگه،  دولتی

 کنیم. ات میهر چی بتونیم کمک

 آد.تونم، کرول. ازم برنمینمی  رُسمر

این رسالت رو برات هم که آد؟ پدرت برنمی  کرول

 پا کرد، همین رو گفتی ـودست

کار  گفتم. برای همین هم رفتم پیِ درست می  رُسمر

 خودم. 
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 اوه، تو تنها همون اندازه که کشیش خوبی  کرول

 شیم. سردبیر خوبی شو، ما راضی می ،بودی

ت بار برای همیشه به هکرول جان،ـ حالا ی  رُسمر

 کنم. و نمیر ـ من این کارگم،می

 ونمبه ،هرحالبه دیگه،ات رو که خب، پس اسم  کرول

 دی.قرض می

 م رو؟ااسم  رُسمر

یه برُده برای  ،نسِ رُسمرآره، همون اسم یوهان  کرول

. به ماهای دیگه به چشم امونروزنامه

ام به کنن. شنیدهنگاه می چاکسینههای حزبی

وی گن تندرخود من که انگار با ناسزا می

 دل به این ببندیم تونیمدوآتشه. برای همین، نمی

میون  قشنگکه روزنامه رو زیر نام خودمون 

های گمراه جا بندازیم. تو برعکس، همیشه توده

ای. نگه داشتهدور مکش کش ازو ر خودت

ی قشنگ ات،ـ شیوهآلایشخوی نرم بیوخلق

تو ات رو همه خدشهکاری بیتفکرت،ـ درست

اش ارج ازش خبر دارن و به این دوروبر

گذارن. تازه، اون حرمت و احترامی رو بگو می

. بعد به دورت کشیده اتیکشیش قبلی جایگاهکه 

 ات!هم بالاخره ارجمندی نام خانوادگی

 اوه، نام خانوادگی ـ  رُسمر

سمرهای کند(. رُ ها اشاره میرتره)به پُ   کرول

 هایزارها و افسرها. کارگهُلم،ـ کشیشرُسمِرس

 هایبسیار امین. همه از دم شرافتمند دولتی

دو  نزدیک به دیگهـ خاندانی که کار،درست

سبدِ  سده، گلِ  ش را روی ابخش بوده. )دست سر 

ـ تو این رو به گذارد.( رُسمر،ی او میشانه

ات مدیونی که همراه شی خودت و سنن خاندان

 ونماحال تو جامعهی اون چه تابهو از همه

گردد.( خب، یرفته شده، پاسداری کنی. )برمیپذ

 ست؟وِ  دوشیزهگین، شما چی می



21 

 

 ـای سبک و خاموش(. مدیر جان،)با خنده  کارِبِک۟ 

 داره که نگو!ها برام چنان خندهشنیدن این حرف

 دار؟ چی چی! خنده  کرول

 تون بگم ـ خوام رک به، چون حالا میبله  کارِبِک۟ 

 ، نه،ـ بگذارین باشه! الان نه!)شتابان(. نه  رُسمر

کند(. ولی دوست نگاه می دیگریبه  از یکی) کرول

 م!ود.( هرّ بُ اش را میسخن؟ )گرامی، آخه چی ـ

 

سِت در چارچوب در دست راست )مادام هِل

  شود.(پدیدار می

۟

۟هِ۟  نگ. میانیه مردی تو راهروی آشپزخونه تسِ۟لمادام

 . نکشیش رو ببین نخوامی

شون بگین دل(. اِ راستی. خب، به)آسوده رُسمر

 بفرماین تو.

 این جا تو اتاق نشیمن؟  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 آره خب.   رُسمر

 ونشکه بشه راهن ریختی نداروسر نولی همچو  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 داد تو اتاق نشیمن.

 سِت؟، مادام هِلآخه نریختی داروچه جور سر  کارِبِک۟ 

 ، خانم.ن کهسروریخت نداراوه،   ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 چیه؟ ونشاسم ننگفت  رُسمر

کمان یا همچو هِ  ونشاسم نگفت نظرمچرا، به   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ه.ی چیزی

 شناسم. کسی رو به این اسم نمی  رُسمر

هم  ونشاسماون یکی که  نگفت اشدنبال  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ه. اولریک

 ود؟تمان! همین ب(. اولریک هِ خوردیم یکه) رُسمر

 بله، هتمان بود.  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ام ـ تر شنیدهاین اسم رو حتمن پیش  کرول

هاش نوشته معمولن زیراین که اسمی بود که   کارِبِک۟ 

 این شگفت ـ  گذاشتمی
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 ه.ل(. اسم مستعار اولریک بِرِندل)به کرو رُسمر

 راه. کاملن درسته.گم اون اولریک بِرِندلِ   کرول

 .ست هنوز هم زندهپس  کارِبِک۟ 

کردم با یه گروه نمایشی دور کشور ن میاگم  رُسمر

 ه.گردمی

آخرین چیزی که ازش شنیدم این بود که افتاده   کرول

 نه.وخگداتو 

 سِت. تو، مادام هِل نبگین بیا  رُسمر

 چشم.   ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 

  رود.()می

۟

 تو اتاقراه بدی این آدم رو  خوایمی راستی  کرول

 ؟اتمننشی

 م بوده.آموزگارنی ادونی زماوه، تو که می  رُسمر

ات رو از و کله رفتمیدونم این جا آره، می  کرول

کرد و پدرت هم با شلاق پر می یعقاید شورش

 اش داد. ش تا دروازه فراریاسوارکاری

ی خودش نهو)با کمی تلخی(. پدر این جا تو خ  رُسمر

 هم سرگرد بود.

من، تو گورش هم برای این ازش  رُسمر جان  کرول

 ! اهه .سپاسگزار باش

 

دست راست را برای اولریک  رِ ت دَ سِ ل)مادام هِ 

د و در را پشت او گردمیبرکند، بِرِندل باز می

کمی  چهره،خوشبندد. بِرِندل آدمی است می

با مو و ریش  ،و چالاک چست ولیتکیده، 

دیگر جوگندمی. از این گذشته، چون 

پوشیده. پالتویش فرسوده و  رخت اندوشبهخانه

ش ناپیدا. ااش کهنه است و پیراهنپاپوش

ی سیاه به دست، کلاه نرم های کهنهدستکش
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روی دست پیادهچرکِ تاشده به زیر بغل و چوب

   در دست دارد.(

 

رود و دست )نخست دودل، تند به نزد مدیر می اولریک۟برِِندل

 نسِ!برد(. سلام، یوهانپیش می

 ببخشین ـ!  کرول

من رو ببینی؟ اون هم باز انتظارش رو داشتی   برِِندل

 تو این چاردیواری منفور؟

 ـ کند.( اون جاببخشین ـ. )اشاره می  کرول

او.  تگردد(. درسته. اون جاس)برمی برِِندل

تر از همه نسِ،ـ پسرم، تو که بیشیوهان

 ام ـ!ات داشتهدوست

 آموزگارکند(. ز می)دست به سوی او درا  رُسمر

 قدیمی من.

خواستم دیداری گذرا نیادها، باز  برخیبا وجود   برِِندل

 هُلم بگذرم.نکرده، از کنار رُسمِرس

 تردیداین  درین به این جا. اهمداوبسیار خوش   رُسمر

 ین!نکن

کند.( آه، این خانم دلکش ـ؟ )کرنش می  برِِندل

 . انَ، پیداستتونهمسر

 ست.وِ دوشیزه   رُسمر

ن ناشناس او. و انَ به گمانم، از بستگان نزدیک  برِِندل

 بینم.، اون جور که میانَتونـ؟ همکار

 کرول. دبستانمدیر   رُسمر

 دم وایسین. در جوانی هکرول؟ کرول؟ ی  برِِندل

 این؟شناسی خوندهنازب

 معلومه.بله،   کرول

، پس من داد( ای) Donnerwetterولی   برِِندل

  امت که!تهشناخمی

 ببخشین ـ  کرول

 مگه تو ـ  برِِندل

 ببخشین ـ  کرول
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راهِ فضیلت نبودی که  گامانیکی از پیشـ   برِِندل

کاری کردی من رو از انجمن بحث بیرون 

 ؟انداختن

تری رو رد چه بسا هم. ولی هر آشنایی بیش  کرول

 کنم. می

)هر جور دوست  Nach Beliebenخب خب.   برِِندل

کنه. آقای دکتر. برای من فرقی نمی دارین(،

  م زیاد.شه، نه بهحال، نه چیزی ازم کم میهربه

 راهی شهرین، آقای بِرِندل؟ انگار شما  کارِبِک۟ 

بار،  هخانم کشیش، به خال زدین. هر چند گاه ی  برِِندل

  خودمام کنم. به دلِ ناچارم نبردی برای زندگی

ـ فشار  )بالاخره(  enfinکنم. ولی ـ نمی

 ناچاری ـ 

کمکی  دینمی، آقای بِرِندل نازنین، پس اجازه آ  رُسمر

 ـ یاتون کنم؟ منظورم اینه که به طریقبه

 پیوندی خوایها، این چه پیشنهادی یه! نکنه می  برِِندل

دار کنی؟ لکه ،زنهرو که ما رو به هم گره می

  ـ هرگز! نسِ،هرگز، یوهان

و شهر چی کار کنین؟ باور خواین پس تولی می  رُسمر

 کنین براتون چندون آسون نخواهد بود ـ

اون رو بگذار با من، پسرم. سبویی است   برِِندل

شکسته. من همین جور که این جا پیش رویت 

ام. دار گذاشتهسفر دامنه هام، پا به یوایساده

 ام رویتازهای قبلیوی تاختتر از همهپردامنه

شه از آقای استاد میهم. )به مدیر کرول.( 

ن( ـ تالار اخودم نِ ا)می unter unsپرسید ـ 

آبرومند، محترم و جاداری  یاگردهمایی تااندازه

 شه؟ شما پیدا می ارجمنددر شهر 

 است.هی کارگرش تالار اتحادیهاجادارترین  کرول

ای هم در این نفوذ شایسته ،آقای دانشیارشما،   برِِندل

 ن؟یدمند دارشک بسیار سوانجمن بی

 ندارم. شمن هیچ کاری به کار  کرول
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گُر رجوع )به بِرِندل(. شما باید به پِدِر مُرتنس  کارِبِک۟ 

 کنین.

)ببخشین، خانم(، ـ  Pardon, madame     ۟۟۟۟۟برِِندل

 یه؟پوکیکلهگُر دیگه کدوم مُرتنس

گمون کنین او  درستحالا چرا شما باید   رُسمر

 ه؟پوککله

پا وسربی هگیرم که یش نمیامگه درجا از اسم  برِِندل

 .هشکِ می اون رو با خودش

 انتظار این جواب رو نداشتم.   کرول

ای نیست. آدم . چارهکنمخودم رو مهار میولی   برِِندل

اش گاه زندگیکه،ـ مانند من،ـ سرِ چرخش

تماس  آدمروشنه. با این تکلیف، اده ـ. تایس

 کنم ـرو آغاز می رورودرگیرم،ـ مذاکرات می

 ین؟اهادتگاه ایسسرِ یه چرخش ندّ جِ  راستی  رُسمر

 هردونه اولریک بِرِندل یعنی پسر خودم هم نمی  برِِندل

اده؟ ـ خب، تاده، همیشه جدی ایستجا که ایس

ای بشم. از خوام آدم دیگهحالا میرُسمر، من 

خویشتنداری سرسنگینی که تا الان نشون 

 یام.ام، بیرون بداده

 ؟چه جور ـ  رُسمر

به دل زندگی چنگ  نیرومندخوام با دستی می  برِِندل

دم  شرِ بزنم. پیش برم. بالا برم. زمانی که ما دَ 

یه. ـ حالا چرخشِ توفانی هزنیم، زمان یمی

رو به پای نیایشگاه  ام ی درویشیتحفهخوام می

 آزادی بگذارم.

 خواین ـ؟شما هم می  کرول

ها(. آیا همگان در این جا از ی آنهمه)به  برِِندل

ی من هیچ آگاهی درستی های پراکندهنوشته

 دارن؟

 نه، من باید راستش اعتراف کنم که ـ  کرول

ام ندهاام. چون پدرخورو خونده شونمن خیلی  کارِبِک۟ 

 ها رو داشت. ناو
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این. اتون رو دور ریختهـ پس وقتخانم زیبا،  برِِندل

  .انَآشغالواتون بگم، یه مشت آت، باید بهچه

 راستی؟  کارِبِک۟ 

این، بله. از کارهای اون چه شما خونده  برِِندل

نه مردی. هیچ  ،م نه زنی خبر دارهاباارزش

 کس ـ به جز خودم. 

 شه؟می چیزی وهمچچه جور   کارِبِک۟ 

 ان. چون نوشته نشده  برِِندل

 نازنین ـ آقای بِرِندلِ  ولی رُسمر

پا  هنسِ من، که من یدونی، یوهانتو می  رِندلبِ۟

 Feinschmeckerخوشگذرونم. 

ام همین جور ی زندگیخوار(. همه)خوش

ام. گذرانی در تنهاییخوش یبستهام. دلبوده

ده برابر  ،ام دو برابراون وقت خوشی چه،

ـ رویاهای زرین که بَرَم فرود دونی،شه. میمی

های ـ اندیشهکردند،می امسرمستـ اومدند،می

که درََم زاده  دورپرواز آور وی سرگیجهنو

زدند،ـ بادم می اشونهای پرّانشدند،ـ با بالمی

چکامه، انگاره و نگاره  شونازاون گاه 

های رنگفهمی که، همچین پیساختم. میمی

 خام. 

 بله، بله.   رُسمر

 یاز خوشام! ردهب هابهرهچه  زندگی در  برِِندل

، های خامرنگپیرازناک سازندگی، همچین 

ها، زدنـ کفهمون جور که گفتم،

ی ـ همهها، آوازه، تاج افتخار،گزاریسپاس

ن از شادی اای پرُِ لرزهها رو من با دستاین

نم خودم رو اام. در پندارهای پنهدریافت کرده

و  بزرگسخت ،ـ اوه، شادیِ یه م از اهسیر کرد

 ـ! آورسرگیجه

 م ـ.وه  کرول

 اشون؟ننوشتین رگزولی ه رُسمر
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ی افتادهپاکلمه. این کار پیش هدریغ از ی  برِِندل

م رَ آشوبی دَ میرزابنویسی همیشه بیزاری دل

 پاک یهاتونستم از آرمانبیدار کرده. وقتی می

من باید برای خودم لذت ببرم، برای چی  خودم

حالا باید  ولی؟ کردممی شونههم آلود

هوای مادری واشون کرد. راستش،ـ حالانیقرب

اش رو تو آغوش ناای جوهرو دارم که دختر

 ،همهاینبا ولیگذاره. اشون میشوی

ـ در نیایشگاه آزادی کنم،اشون میقربانی

کنم. یه رشته سخنرانی اشون میقربانی

 ـ! ـ در سرتاسر کشور،ختیرخوش

ن، آقای بِرِندل! کنی)سرزنده(. کار بزرگی می  کارِبِک۟ 

 دین.بهاترین چیزی رو که دارین، میگرون

 تنها چیزی رو.  برِِندل

آخه  کند(. مگه چند تا)نگاه پرباری به رُسمر می  کارِبِک۟ 

؟ که جگرش رو هکنکه همچو کاری  شهپیدا می

 ؟شته باشهدا

 دونه؟دهد(. کی می)به نگاه او پاسخ می  رُسمر

کنه ـ می تازهرو  جانم ،ده. اینجمع تکانی خور  برِِندل

ام رو نیرومند. پس، دیگه دست به کار و اراده

م تونین بهیه چیزـ. )به مدیر.( می ولیشم. می

بگین، آقای آموزگار،ـ تو این شهر، یه انجمن 

؟ جورههمه شه؟ پرهیزگاریپرهیزگاری پیدا می

 شه.می روشنه که

 اشم.من خودم رییس فرمایش؟بله،   کرول

پیدا بود! خب، پس بعید نیست روتون  و از سر  برِِندل

 .نویسی کنمنامهفته،  هاتون و برای یبیام خونه

  گیریم.ای عضو نمیـ ما هفتهببخشین،  کرول

۟برِِندل ۟ ۟ ۟ ۟ ۟ ۟ ۟   A la bonheur تر(، آقای مربی. )چه به

همچو  رِ ی دَ اولریک بِرِندل هرگز پاشنه

گردد.( می. )براوردهیهایی رو از جا درنانجمن

ی چنین نهودر این خ از این بیش نبایدمن  ولی
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پرخاطره درنگ کنم. باید برم شهر و جای 

یه . امیدوارم انتخاب کنمدرخوری برای خودم 

 .دیگه شهباون جا پیدا  هم سامونوسرهتل با

 چیز گرمی بنوشین؟  ،خواین پیش از رفتننمی  کارِبِک۟ 

 ؟بانوی بزرگوارز گرمی، چه جور چی  برِِندل

 یه فنجان چای یا ـ  کارِبِک۟ 

دست خونه، سپاسگزارم. از شما، میزبان گشاده  برِِندل

نوازی اختصاصی ای با مهمانمیانهچندان  ولی

دهد.( زندگی به کام، سروران . )دست میندارم

گردد.( اوه، میبر ولیرود، من! )رو به در می

خوای ـ میش رُسمر،ـ کشینسِ،ـ. یوهانراستی

 به ایخوبیمون، دوستی سالیان سال پاسبه 

 ات بکنی؟گذشته آموزگار

 ودل.بله، از جان  رُسمر

 ـ دارآستینسر یخب. پس یه پیرهن اتو شده  برِِندل

 م بده!ـ به یبرای یکی دو روز

 تنها همین!  رُسمر

بینی که، این بار ـ پای پیاده سفر آخه، می  برِِندل

 فرستن.می دیرتردونم را نم. جامهکمی

 خواین؟ای پس نمیبله خب. ولی چیز دیگه  رُسمر

کت  هیه،ـ چه بسا بتونی از یدونی چیچرا، می  برِِندل

 دار هم بگذری؟ی نیمتابستونی کهنه

 تونم.می وچراچونبی بله، بله،  رُسمر

 اگر اون کُته یه جفت پوتین آبرومند هم داشته  برِِندل

 ـ شهبا

اش کرد. همین که شه کاریمیهم حتمن رو این   رُسمر

اتون خبردار شیم، چیزها رو نیااز نش

 فرستیم. می

من نیست!  رایاصلن. لازم به هیچ دردسری ب  برِِندل

 برم. ریزها رو با خودم میاین خرده

 خب، خب. بفرمایین پس با من بیاین بالا.  رُسمر
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ت سِ لش با من. من و مادام هِ اتره بگذارینبه  کارِبِک۟ 

 کنیم.اش میدرست

 گذارم این بانوی برجسته ـ!هرگز نمی  برِِندل

ها! بیاین، آقای بِرِندل! )او از دست چیزاوه، چه  کارِبِک۟ 

 رود.(راست بیرون می

ای ـ کار دیگهدارد(. بگین ببینم،)او را نگه می رُسمر

 هم هست که بتونم براتون بکنم؟

تونه باشه. می چه کاریدونم دیگه راستش نمی  لبرِِند

کنم ـ! ـ خوب که فکر می،گورِ پدرشچرا، 

ـ احیانن هشت کرون با خودت نسِ،یوهان

 داری؟

کند.( این ش را باز میا. )کیف پولبینمالان می رُسمر

 جا دو تا اسکناس ده کرونی دارم.

ارم. تونم برشون د. میکنهفرقی نمیخب، خب،   برِِندل

ردشون کرد. تا همین شه خُ تو شهر همیشه می

 . یادت باشه دو تا ده کرونیسپاسگزارم شجا

گرفتم. شب خوش، پسر نازنین خودم! شب 

 خوش، آقای ارجمند!

 

رود. آن جا رُسمر با او )به دست راست می

 بندد.(کند و در را پشت او میخداحافظی می

۟

ریک خدای مهربون،ـ این، پس همون اول  کرول

کردن ن میاای بود که زمانی مردم گمبِرِندل

 آره.سری توی سرها درمی

ه )آرام(. هر چه نباشه، جگر این رو داشته که ب  رُسمر

باز  اینمن،  از دیدزندگی کنه.  اشخواست دل

 همچین کم چیزی هم نیست.

ن انگی گمای! بگیدیگه چی؟ یه همچو زندگی  کرول

 ات رو به همفتدریادیدوتونست کنم باز هم 

  بریزه.
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هام رو با خودم ی سنگاوه نه. من حالا همه  رُسمر

 ام. کندهوا

کاش این جور بود، رُسمر جان. چون تو خیلی   کرول

 گیری. آسون تحت تأثیر دیگرون قرار می

 خوام باهات حرف بزنم. بیا بشینیم. می  رُسمر

 خب، باشه.  کرول

 

 نشینند.(می سوفا)روی 

۟

 )کمی دیگر(. به نظرت ما این جا خوب و  رُسمر

 خوش نیستیم؟

چرا، این جا حالا خوب و خوش ـ و آروم شده.   کرول

ای، ای پیدا کردهنهوآره، تو برای خودت خ

 ام.ام رو از دست دادهنهورُسمر. من خ

این سرِ شوریده باز آید جان من، این جور نگو!   رُسمر

 به سامان.

مونه. آب رفته هرگز ش میدرد هرگز. هرگز.  کرول

 گرده. نمیبه جوی بر

حالا این  تا گم، کرول. ما دوحالا ببین چی می  رُسمر

ایم. به نظرت همه سال به هم نزدیک بوده

 مون سر بیاد؟شه دوستیمی

من چیزی تو دنیا سراغ ندارم که بتونه میون ما   کرول

چیزی به سرت  وجدایی بندازه. چه جور همچ

 زده؟

ترین بها ها بیشتوافق عقاید و دیدگاهبه چون تو   ررُسم

   دهی.می ور

با هم نگی خب آره. ولی ما دو تا که همچین بگی  کرول

 در مسائل بزرگ ،. هر چه نباشهایمموافق

 . بنیادی

 )آهسته(. نه، حالا دیگه نه.  رُسمر

 ؟این یهخواهد از جا بپرد(. چه حرفی)می کرول
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دارد(. نه، بلند نشو! ازت می)او را نگه   رُسمر

 کنم، کرول.خواهش می

آرم. رک ؟ سر در نمیدیگه این یهچه حرفی  کرول

 !آخهبگو 

ای در درون من از راه رسیده و نگاه بهار تازه  رُسمر

الان جایی  ،ی نویی. برای همین همجوانانه

 ـ  امادهتایس

 ای؟ادهتکجا ـ کجا ایس  کرول

 ان.ادهتایس اتهجایی که بچه  رُسمر

  ای؟ادهتشه که آخه! گفتی کجا ایستو؟ تو! نمی  کرول

 ری که لاوریتس و هیلدا.بَ همان   رُسمر

 نسِ رُسمرِ . یوهانوازدهبرد(. )سر پایین می کرول

 . وازده

 وازدگی،گی ش میمن از اون چیزی که تو به  رُسمر

باید خودم رو خیلی شاد و،ـ از ته دل خوشبخت 

ام. چون همه، سخت رنج بردهاینبا ولی دیدم.می

 آره. دونستم خب غم تلخی برات به بار میمی

هرگز زیر این بار کمر راست رُسمر،ـ رُسمر!   کرول

، که آخکند.( به او نگاه می اندوهگین. )کنمنمی

تونی دستی در کار تباهی و آشفتگی تو هم می

خاک شوربخت داشته باشی و آب به وآب این

 بریزی. یابشآس

 خوام دستی در کار آزادگری داشته باشم. می  رُسمر

ها و هم دهندهدونم خب. هم فریبآره، می  کرول

 از دید پس ولیگن. میرو ش همین ها بهگمراه

ی شه از اون روحی که حالا داره همهتو، می

کنه، انتظار رو زهرآلود می ونمازندگی جامعه

 . ای داشتآزادی

نه  که فرمانرواست،پیوندم می یبه روحنه ن م  رُسمر

خوام سعی کنم گرها. میبه هیچ کدوم از ستیزه

تر و ر جمع کنم. هر چه بیشبَ  همهها رو از آدم

خوام زندگی تر که بتونم. میهر چه تنگاتنگ
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ذارم روی گب توش و توانم رو یکنم و همه

سالاری آفرینش مردم یـ روکار، ههمین ی

 خاک.وین آبواقعی تو ا

سالاری داریم! از کمبود مردم ماپس از دید تو،   کرول

امون دیگه قشنگ همه هاگم مامن بپرسی، می

لجنی که تنها ولای یشیم توداریم کشیده می

 ن. اش خوشدرعوام معمولن 

ی واقعی من وظیفه ،درست برای همین  رُسمر

 کنم. سالاری رو مطرح میمردم

 ؟که چی باشه  کرول

 های کشور.ی آدموالا کردن همه  رُسمر

 ها ـ!ی آدمهمه  کرول

 حال. هرشه، بههر چند تا که می  رُسمر

 با کدوم وسیله؟  کرول

ها و پالودن با آزاد کردن جان ،به فکر من  رُسمر

 ها. اراده

ا رو هخوای اونمی توتو پنداربافی، رُسمر.   کرول

 رو بپالایی؟ا هخوای اونمی تو  آزاد کنی؟

اشون رو خوام سعی کنم چشمنه، جانم،ـ تنها می  رُسمر

 با خودشونه.اش،ـ این باز کنم. انجام یرو

 تونن؟کنی میگمون می  کرول

 آره.  رُسمر

 با نیروی خودشون هم؟  کرول

نیروی   آره، درست با نیروی خودشون.  رُسمر

 ای در کار نیست. دیگه

این جور حرف زدن شود(. یعنی )بلند می کرول

 ی یه کشیشه؟شایسته

 من دیگه کشیش نیستم.  رُسمر

 ـ؟ ات پسـ ایمان بچگی ولیآره،   کرول

 ش.ادیگه ندارم  رُسمر

 ـ!نداری  کرول
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شود(. ازش دست کشیدم. باید )بلند می رُسمر

 کشیدم، کرول.می

دار(. خب پس. آره، خویشتن ولی، ختهیرهم)به کرول

آره با خودش میهم اون رو  آره، آره. این،

دیگه. ـ نکنه برای این بود که از خدمت کلیسا 

 کنار کشیدی؟

ـ اطمینان ام که به روی خودم باز شد،آره. چشم  رُسمر

نه تنها یه وسوسه  ،درست که پیدا کردم این

یه که دیگه هرگز گذرا نیست، بلکه چیزی

ـ اومدم خوام کنارش بگذارم،تونم و نمینمی

  ن.بیرو

خروش وات این همه مدت در جوشپس درون  کرول

، چیزی ازش هم هاتبوده. به ما،ـ دوست

حقیقت  ورُسمر،ـ همچ ،ی. رُسمراهنگفت

 از ما پنهان کنی! دردناکی رو چه جور تونستی

که تنها به خودم  بود این چیزی از دیدِ من، آخه،  رُسمر

 گیریدل ،خواستم هم. نمیشدمربوط می

دوستان درست کنم.  ردی برای تو و دیگخوبی

 لتونم این جا همون جور مثکردم میفکر می

پیش، آروم و شاد و خوشبخت زندگی کنم. 

که  آثاریی خواستم بخونم و تو همهمی

ای بود، فرو برم. با بسته ترها برام کتابپیش

اون جهان بزرگ راستی و  در ن و دلاج

 م باز شده. اشمپیش چ دیگهکه  ای دم بزنمآزادی

گواه اینه. ولی برای  ،هاتک کلمه. تکوازده  کرول

ات گردن پنهانی وازدگیاین به چی بالاخره 

 درست همین حالا؟هم ی؟ برای چی ذارگمی

 ، کرول.امخودت به این واداشتی  رُسمر

 ـ؟ اتمن؟ من واداشتم  کرول

ها از رفتار تندت در گردهمایی زمانی که  رُسمر

های رانیی اون سخنهمه از زمانی کهـ ،شنیدم

ای خوندم،ـ کرده  اون جاهاکه   نامهربانانه



34 

 

ات به تازهای پر از بیزاریوی تاختهمه

ان،ـ حکم ادهتایی که در سوی دیگه ایسهاون

ـ. اوه، مخالفان برایمحکومیت ریشخندبارت 

تونستی این جور بشی! ـ که تو، تو، میکرول،

سر پیش روم  ناگزیروظیفه  این زمان،اون 

مکشی که الان درگرفته، . در این کشداشتبر

شن. باید آرامش و شادی و آشتی به ها بد میآدم

ها راه پیدا کنه. برای همینه که من الان پا جان

آشکارا به همونی که هستم،  گذارم وپیش می

خوام نیروم رو . تازه، من هم میگذارمگردن می

ـ تو این  اون سواز  ونی تو ـت. نمیمحک بزنم

   راهی کنی، کرول؟کار هم

 یکنندههرگز در زندگی با نیروهای ویران  کرول

 کنم. جامعه سازش نمی

،ـ پس بیا دست کم با نداریمی اچارهحالا که هیچ   رُسمر

  بجنگیم. های جوانمردهاسلاح

ساز زندگی با من کسی که تو کارهای سرنوشت  کرول

ای رودربایستیاش. شناسمیگه نمینیست، من د

 ندارم. باهاش

 گرده؟میاین به من هم بر  رُسمر

   ای، رُسمر.تو خودت از من بریده  کرول

 !نهبرید هپس این ی  رُسمر
که تا الان  یههایی ی اوناین! این بریدن از همه  کرول

ان. حالا باید پیامدهاش رو ت نزدیک بودهبه

 .بینیب

 

آید می به درونست از دست راست کا و)رِبکِ  

  کند.(و در را چارتاق باز می

۟

 عید قربان بزرگ این هم از این. حالا او راهی  کارِبِک۟ 

تونیم بریم سر میز. بفرمایین، ه. ما هم میخودش

 آقای مدیر.
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 دوشیزهدارد(. شب خوش، ش را برمیا)کلاه  کرول

   ست. من دیگه این جا کاری ندارم. وِ 

بندد و تاب(. چی شده؟ )در را میوتب)با  کاک۟ رِبِ۟

 ن ـ؟گفتید.( شوتر مینزدیک

 .اشدونهمی دیگه  رُسمر

امون در بری، رُسمر. گذاریم از دستنمی  کرول

 .امونکنیم برگردی پیشوادارت می

  گردم پیش شما.نمیدیگه هرگز بر  رُسمر

و تاب خواهیم دید. تو آدمی نیستی که تنهایی ر  کرول

 بیاری.

شم. ـ بار تنهایی این جا م نمیه من تنهای تنها  رُسمر

 کشیم.رو ما دوتایی می

زند.( پس ای در او جرقه میـ! )بدگمانی اآه  کرول

 آته ـ؟بگو! حرف به

 آته ـ؟به  رُسمر

ـ فکر زشتی زند(. نه، نه،)فکرش را پس می  کرول

 . من رو ببخش!ـ بود

 چی؟ کدوم؟  رُسمر

رو ببخش!  نگیر! تف! من اش روپیدیگه   ولکر

 دار! خدانگه

 

 رود.(می سرسرا)رو به در 

۟

ی ما نباید کند(. کرول! میانه)او را همراهی می رُسمر

 ات. آم پیشاین جوری به هم بخوره. فردا می

م نهوخ توگردد(. پا می، برسرسرا)در  کرول

 د.(رودارد و میمیگذاری! )عصایش را برنمی

 

ایستد، سپس )رُسمر چندی در میان در باز می

 رود.(بندد و به کنار میز میآن را می

۟
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کا. من و تو، ما دو دوست چیزی نیست، رِبِک    رُسمر

  آریم.می تاب، این رو وفادار

خواست می چی، "تف" کنی وقتی گفتفکر می  کارِبِک۟ 

 ؟بگه

جان من، فکرش رو نکن. خودش هم به   رُسمر

رم باور نداشت. فردا می ،گفتایی که میهچیز

 اش. شب خوش!پیش

ری بالا؟ پس از این امشب هم به این زودی می . کارِبِک۟ 

 داستان؟

ام های دیگه. چه سبک شدهامشب هم مثل شب  رُسمر

ام، بینی که،ـ خیلی آروم. میگذشتحالا که این 

 کا جان. تو هم سخت نگیرش. شب خوش!رِبکِ  

 شب خوش، دوست نازنین! خوب بخوابی!  کارِبِک۟ 

 

رود. سپس، بیرون می سرسرا)رُسمر از در 

 رسد.(ها به گوش میصدای پایش روی پله

کنار بخاری  رود و ریسمان زنگِکا می)رِبکِ  

 کشد.(را می

به ت از دست راست سِ لهِ  مادام ،)کمی دیگر

 آید.(می درون

۟

سِت. کنین، مادام هِلو جمع ر تونین میزمی  کارِبِک۟ 

 ن،ـ مدیر هم رفتنخورچون کشیش چیزی نمی

 .وناشنهوخ

 بود؟ وناشمدیر رفت؟ آخه چه   تسِ۟لام۟هِ۟دما

بینی دارد(. پیشمیاش را بردوزی)قلاب  کارِبِک۟ 

  کردن توفان سختی بشه. می

 شه دید. لکه ابر هم امشب نمی هعجیبه ها. آخه ی  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

ترسم حالا ! آخه مینکاش به اسب سفید برنخور  کارِبِک۟ 

هایی به زودی چیزی از همچین پرهیببه

 مون بخوره. گوش
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۟هِ۟ های خدا ازتون بگذره، خانم! از این حرف تسِ۟لمادام

 ترسناک نزنین آخه!

 خب، خب، خب ـ   کارِبِک۟ 

۟هِ۟ کنین کسی تر(. پس راستی گمون می)آهسته  تسِ۟لمادام

 ره؟میاین جا میزودی به

کنم. ولی جورهای نی نمیانه، هیچ هم همچو گم  کارِبِک۟ 

هست،  جهاناین  تواسب سفید از خیلی زیادی 

رم من می  سِت. خب، شب خوش دیگه.مادام هِل

  م. ااتاق

 شب خوش، خانم.   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 

به دست راست  ،اشدوزیبا قلاب ،کا)رِبکِ  

  رود.(می

۟

و  سونیکشد، سر به ای چراغ را پایین می)فتیله   تسِ۟لمادام۟هِ۟

کند(. د و با خودش پچپچه میجنبانمی سوآن

چه  گاهیست. این خانم وِ دست امان. امان. از 

 .گهچیزها می
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ار دست ورودی، در دیو )اتاق کار رُسمر. درِ 
ی به کنار ته صحنه، درگاهی با پرده  چپ.

ای رود. پنجرهکشیده شده، که به اتاق خواب می
در دست راست و در برابرش، میز نگارشِ 

های کتاب و پوشیده از کتاب و کاغذ. قفسه
ی های ساده. کاناپهها در کنار دیوارها. مبلگنجه

 قدیمی با میزی در برابرش، در دست چپ.(

یک روی  ،1جامهخانه در ،س رُسمرنِ وهانی)
پشت میز نگارش نشسته. او  ،بلندصندلی پشت

زند و کمی دهد و ورق میای را برُِش میجزوه
 کند.(نگاه می ن جای آنآبه این جا و 

 زنند.()درِ دست چپ را می
 

 برگرداند(. بیا تو! یرو آن که )بدون      رُسمر

 

 آید.(می ه درونب بامدادیی کا در جامه)رِبکِ  

۟

 !سلام کارِبِک۟ 

، جانم. چیزی سلامگردد(. می، )در جزوه  رُسمر

 خوای؟می

                                                 
 ـ رُب دو شامبر، رخت بلند درون خانه. 1
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یا  بخوابیخوب ای تونستهخواستم ببینم تنها می  کارِبِک۟ 

 نه؟

خواب هم  آسوده و خوش خوابیدم. خیلیاوه،   رُسمر

 گردد.( تو چی؟ـ. )برمی ندیدم

 های صبح ـ.آره، ممنون. همچین دم دم  کارِبِک۟ 

بال الان سبک لاین جور مث از کیدونم نمی  رُسمر

 اش.خوب شد گفتم چه، آام. بودهن

کردی، آره، نباید این همه وقت سکوت می  کارِبِک۟ 

 رُسمر. 

آرم که چه جور تونستم این خودم هم سر در نمی  رُسمر

 همه بزدل باشم.

 خب، راستش از بزدلی نبود که.  کارِبِک۟ 

 کمیبینم کنم، میآ چرا، چرا، خوب که نگاه می  رُسمر

   بزدلی هم خب درش بود.

، که پاک بریدی. ـ )پیش او تردلاورانهپس   کارِبِک۟ 

نشیند.( ولی روی صندلی کنار میز نگارش می

 ـام برات بگم،خوام کاری رو که کردهحالا می

 نباید براش ازم برنجی. هم تو 

 تونی فکر کنی ـ؟طور می برنجم؟ نازنین، چه  رُسمر

 ـ ولیخب، آخه شاید یه کم خودسری کردم،   کارِبِک۟ 

 خب، پس برام بگو بشنوم!   رُسمر

 ـ،خواست برهکه این اولریک بِرِندل می شبدی  کارِبِک۟ 

  ش دادم.ر بهگُ رتنسیه پیام دو سه خطی برای مُ 

کا جان ـ. خب چی ، رِبِک  ولی)کمی اندیشناک(.   رُسمر

 وشتی اون وقت؟ن

خرده به اون بیچاره برسه و  هی رنوشتم اگ  کارِبِک۟ 

به تو  بگیره، تونهمی اش رو تا اون جا کهدست

 .ردهک خوبی

آسیب ی. با این کار تنها نوشتنازنین، نباید می  رُسمر

ر هم خب آدمی یه که گُ رتنسبِرِندل. مُ به  ایدهز

 هر جور شده، ازش دوری کنم.دوست دارم 
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ام، مکشی رو که یه بار باهاش داشتهشک

   دونی که.می

باز باهاش رو  اتنهاکنی اگه مین نمیاگم ولی  کارِبِک۟ 

 ؟ شدمی، حالا خیلی خوب کردیمی گرم

 ؟کنیاین فکر رو می ر؟ چراگُ رتنسمن؟ با مُ   رُسمر

ات هن تو و دوستاخب، آخه با این چیزی که می  کارِبِک۟ 

ی باش آسوده راستش یتون نمیپیش اومده،ـ حالا

  .که

سو و آن سوینکند و سر به ا)به او نگاه می  رُسمر

تونی فکر کنی که کرول جنباند(. راستی میمی

ـ؟ های دیگه بخوان تلافی کننی از اونرخیا ب

 ـ؟که بتونن

تونه نمی یتو اون برآشفتگی اولیه، عزیزـ. کس  کارِبِک۟ 

اون جوری که  ـن،از دید م. درست بدونه که

 ـ  کرد داشتمدیر بر

ها بشناسی. ، تو که باید اون رو بهتر از اینآ  رُسمر

رم ظهر می. امروز بعدازآقاستپارچه کرول یه 

با خوام میزنم. شهر و باهاش حرف می

، خواهی دید که کار چه آزنم. ب شون حرفهمه

 ـ رهدردسر پیش میبی

 

ست چپ پدیدار د گاهیت در درسِ ل)مادام هِ 

 شود.(می

۟

 ت؟سِ لشود(. چی شده، مادام هِ )بلند می  کارِبِک۟ 

 .انادهتایس سرسرایر کرول پایین تو مد۟ تسِ۟لمادام۟هِ۟

 شود(. کرول!)تند بلند می رُسمر

 !ـ نببیمدیر! نه،   کارِبِک۟ 

تونن بیان بالا با کشیش حرف پرسن میمی۟تسلمادام۟هِ۟

 بزنن؟
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. پرسیدن نداره که اینکا(. چی گفتم! )به رِبکِ   رُسمر

ها داد رود و رو به پایین پلهدم در می به)

 ! خوش آمدی!عزیز زند.( بیا بالا، دوستمی

 

ـ دارد. ایستد و در را باز نگه می)رُسمر می

ی جلوی کا پردهرِبکِ  ـ رود. ت میسِ لمادام هِ 

کشد. بعد چیزهایی را سروسامان درگاهی را می

 د.(دهمی

 د.(آیمی به درون)مدیر کرول کلاه به دست 

۟

 بار آخر خبدونستم )آهسته، شوریده(. می رُسمر

 ـنیست

ای دیگه رو یه جور پاک  امروز همه چیز   کرول

  تا دیروز.بینم می

مگه نه؟ حالا که تونستی  .آره، درسته، کرول  رُسمر

 کنی ـ ینسنگسبک

ن نادرسته. بُ وبیخام از هت از حرفابرداشت  کرول

گذارد.( ش را روی میز کنار کاناپه میا)کلاه

برام خیلی مهمه که بتونم تنها باهات حرف 

 بزنم. 

 ست ـ؟شه دوشیزه وِ چرا نمی  رُسمر

 رم. نه، نه، آقای رُسمر. من می  کارِبِک۟ 

شما  کند(. باید ازاو می سر تا پایاز  ی به)نگاه  کرول

ین زودی اومدم هم پوزش بخوام که صبح به ا

این جا و غافلگیرتون کردم، پیش از اون که 

 وقت کنین ـ 

مانعی  ،شما چشم بهد(. چه طور؟ خورمی جا)  کارِبِک۟ 

 گردم؟می لباسِ خونه بانه وداره که تو خ

دونم که چه آداب و ! من هیچ نمیچه چیزها  کرول

 هُلم پیدا شده.رسومی تو رُسمِرس

ز تو انگار پاک از این رو به امرو ـ،ولی کرول  رُسمر

 ای!اون رو شده
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 ، آقای مدیر. مرحمت زیاد  کارِبِک۟ 

 

 رود.()به دست چپ می

۟

 نشیند.(ات ـ )روی کاناپه میبا اجازه  کرول

خب، جان من، بگذار خودمونی بشینیم و حرف   رُسمر

 بزنیم.

 

روی مدیر بهای درست رو)روی صندلی

 نشیند.(می

۟

ی ام چشم رو هم بگذارم. همهز نتونستهاز دیرو  کرول

 ام. ام و فکر کردهفکر کرده تو جامشب 

 گی؟امروز خب چی می  رُسمر

، رُسمر. بگذار با یه این رشته سرِ دراز دارد  کرول

تونم یه کم آمد شروع کنم. میدرجور پیش

 ی اولریک بِرِندل برات بگم.درباره

 پیش تو بوده مگه؟  رُسمر

کرده.  جا خوش فکسنیی تو یه میکده نه.  کرول

زده و . میدار و دسته ترینفکسنی ، میانروشنه

بال داشته، مهمون وتا اون جا که چیزی تو دست

گفته لش و لات.  هانشینهمی کرده. بعد به همه

از هر چی گذشته، این رو راست گفته. ولی اون 

 اندش تو جوی آب.  اند و انداختهوقت زده

 نیست. بشوهمه، انگار درستاینپس با  رُسمر

گن، یکی شته. ولی میاپالتوش رو هم گرو گذ  کرول

زنی بحدس تونی میبراش از گرو در آورده. 

 کی؟

 شاید خود تو؟  رُسمر

 .بزرگوار رِ گُ رتنسمُ نه، این آقای   کرول

 پس این طور. رُسمر



44 

 

ن اوان که اولین دیدار بِرِندل، با برام گفته  کرول

 بوده. وپاسرپوک و بیکله

 .ـ بیاری بوده براشخوشخیلی این که   رُسمر

روشنه که بوده. )روی میز، کمی به سوی   کرول

رسیم به یه شود.( ولی حالا میرُسمر خم می

دوستی  ـمن به خاطر دوستی دیرینه ،چیزی که

ت اش بهدونم دربارهام میوظیفه ،موناگذشته

 هشدار بدم.

 حالا چی هست؟  نوا، من عزیز  رُسمر

نه وای پشت سرت تو این خکه یه بازی اینهاون   کرول

 در جریانه. 

ات فکری کنی؟ اشاره وتونی همچچه طور می  رُسمر

 ؟اهِ ستدوشیزه وِ  ـهبِ رِ  به

، گذارمخودم رو که جای او می بله، دقیقن.  کرول

فهمم. او حالا دیگه باین رو خیلی خوب تونم می

ی این جا دت عادت داشته گردانندهاین همه م

 ـ همهاینبا ولیباشه. 

کنی. من و کرول جان، این جا پاک اشتباه می  رُسمر

 کنیم. ما هیچ چیزی رو از هم لاپوشی نمی ـ،او

نگاری با برات هم اعتراف کرده که وارد نامه  کرول

  سردبیر "فانوس دریایی" شده؟ 

طی یه که همراه ات به یکی دو خاوه، اشاره رُسمر

 اولریک بِرِندل کرده.

. با این هم موافقی که این ایش پی بردهبهپس   کرول

باز ی جنجالی جور سر رابطه رو با این نویسنده

زنه من رو به ی خدا زور میکنه که هر هفته

و رفتارم در جامعه، به  مدرسهخاطر کارم در 

 چارمیخ بکشه؟

کار فکر هم من، حتمن به این جای  عزیز رُسمر

 دربست او هم آزادی عمل روشنهنکرده. تازه، 

   خودش رو داره، همون جور که من دارم.
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ای که گرده به راه تازهمی، این هم خب بربلهاِ؟   کرول

ست هم ای. چون دوشیزه وِ شتهوش گذحالا پا به

 ای؟ ادهتاده که تو ایستلابد اون جایی ایس

با هم رو به وفادارانه رو مون ادرسته. ما دو راه  رُسمر

   ایم.جلو باز کرده

سو و کند و آهسته سر به این)به او نگاه می کرول

 خورده!جنباند(. اوه، ای کور فریبسو میآن

 ؟ایفکر افتاده اینمن؟ چه طور به   رُسمر

بدترین فکر رو  خوامنمی ـ ش رو ندارماآخه دل  کرول

تو که ـ . وم کنمام رو تمحرفکنم. نه، نه. بگذار 

گذاری، رُسمر؟ به راستی به دوستی من ارج می

 آبروم هم؟ مگه نه؟

 جواب بدم.  تمنیس ناچارسؤال رو که  این  رُسمر

 پاسخ ـای هست که خب، ولی چیزهای دیگه  کرول

اش رو تابـ خواد. میرو توضیح درست تو 

 ؟ـ ایی بازجویی کنمهداری که یه جور

 بازجویی؟  رُسمر

ی چیزهایی ازت آره، که همه جوره درباره  لکرو

تونه برات اشون میجو کنم که یادآوریوپرس

این جریان  ـ،دونیباشه. می آزارنده

اش به،ـ خب، اون جور که تو اتوازدگی

ـ گره خورده به خیلی ت اآزادسازیی، گمی

 ،چیزهای دیگه که تو باید به خاطر خودت

 ی. برای من روشن کنها رو اون

خوای، بپرس، جانم. من چیزی هر چی می  رُسمر

 پوشی ندارم.برای پرده

کنی راستی دلیل خب پس بگو ببینم،ـ فکر می  کرول

اش پایان آته رفت و به زندگیاصلیِ این که به

 چی بود؟  ،داد

باره شکّ داشته باشی؟ یا، تونی دراینمی  رُسمر

ی دلیل کاری شه دربارهتر بگم، میدرست
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ش بینی بهپیشپرسید که یه بدبختِ بیمارِ غیرقابل

  زنه؟دست می

بینی بود؟ پیشآته پاک غیرقابلحتم داری که به  کرول

شاید این، حال، دکترها عقیده داشتن که هردر

 .کاملن قطعی هم نبود

اگر دکترها یه بار او رو اون جوری دیده بودن   رُسمر

دیگه شک  که من بارهای بار روز و شب دیدم،

 کردن. نمی

  کردم.اون زمان من هم شک نمی  کرول

شد آخه شک کرد. من که ، بدبختانه نمیآآره  رُسمر

 ـ،اشام از شور مهارناپذیر و سرکشبرات گفته

 چه، آخکه انتظار داشت من هم تلافی کنم. 

سرزنش ریخت! بعدش اون م میابه جانترسی 

های سالاین در  خودش وارِ ی خورهپایهبی

 آخری.

دار که فهمیده بود تا آخر عمر بچه یآره، زمان  کرول

  شه.نمی

 وـ. یه همچفکرش رو کنپس خب، خودت   رُسمر

ی دردناک و ترسناک برای چیزی که شکنجه

خوای می باز، !ـ آدم هیچ گناهی درش نداره

 بینی باشه؟ پیشقابل

یی هاکتاب زمانآد اون ـ. یادت می موه  کرول

ی ـ از دیدگاه پیشرفته ی هدف زناشوییدرباره

 نه داشتی یا نه؟وی ما، تو خزمانه

م کتابی به وست یه همچآد دوشیزه وِ یادم می  رُسمر

ی دونی، همهقرض داد. آخه همون جور که می

های دکتر به او رسیده بود دیگه. ولی کتاب

کنی ما نمی گمانکرول جان، تو که خب هیچ 

 ییچیزها همچواحتیاط بودیم که بی زهاندااون 

رو با اون بیمار بیچاره در میان بگذاریم؟ من 

ت اطمینان بدم که ما تونم درست و حسابی بهمی



47 

 

ی مغز ریختههمم. اعصاب بهنداری گناهی

 ها روند. راههخودش بود که او رو به بی

تونم حالا برات بگم. هرحال، مییه چیز رو، به  کرول

ی دیدهی رنجی بیچارهآتهاینه که بهاون هم 

تو بتونی  تا ن داداشوریده به زندگی خودش پای

آزاد و ـ به بتونی خوشبخت زندگی کنی،ـ 

 خواهِ خودت زندگی کنی.  دل

 شود(. با این حرفخیز می)از روی صندلی نیم رُسمر

  خوای بگی؟چی می

حالا م گوش بدی، رُسمر. چون م بهاحالا باید آر  کرول

اش دو بار سال آخر زندگی ،. اوبگمتونم می

 کنه.  گلهاش اومد پیش من تا از ترس و نومیدی

 ؟بارهدر همین   رُسمر

نه، بار اول اومد و ادعا کرد که داری   کرول

ت اخوای از کیش پدرانکه می زنی،وامی

 ببری.

گی غیرممکنه، کرول! )با شور(. این که می  رُسمر

اشتباه این جا رو حتمن  پاک غیرممکن!

 کنی. می

 چرا؟  کرول

آته زنده بود، من هنوز دودل خب، آخه تا به  رُسمر

 دربودم و با خودم در جنگ. اون جنگ رو هم 

تنهایی و خاموشی مطلق به سر آوردم. حتی 

 کا ـکنم رِبکِ  ن نمیاگم

 کا؟رِبکِ    کرول

ش ست. برای راحتی بهوِ  دوشیزهخب آره،   رُسمر

 کا. گم رِبکِ  می

 .امپی برده  کرول

آته چه که به فهمهبرای همین خیلی برام غیرقابل  رُسمر

ور تونسته به اون فکر بیفته؟ و چرا با خودم ج

هرگز این کار رو اش حرف نزده؟ درباره

 .  دهن باز نکرد. هرگز نکرد
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خواهش و التماس کرد که باهات حرف  ـبیچاره،  کرول

 بزنم.  

  نکردی؟این کار رو چرا پس   رُسمر

تونستم شک کنم که مگه اون زمان یه دم هم می  کرول

ـ تو!  چونپریشه؟ همچو اتهامی به مردی روان

. پس از اونیه ماه بیش از بعد دوباره اومد،ـ 

زمانِ  ولیتر بود. این بار، سر و روش آروم

 توننزودی میهُلم بهگفت: تو رُسمِرس رفتن

 باشن.   ه سفیدراه اسب  بهچشم

 گفت. ،ـ از اون خیلی میهآره، آره. اسب  سفید  رُسمر

گیر رو ازش کردم این فکرهای دلکه سعی   کرول

ن وقتی دیگه برای من ا: چندگفت دور کنم، تنها

کا زودی با رِبکِ  نسِ باید بهنمونده. چون یوهان

 ازدواج کنه.  

 ازدواج! ی ـگمی یکمابیش بندآمده(. چ زبانِ با )  رُسمر

 !کنم با ـ

شنبه عصر خودش ـ ظهر بود. ازشنبه بعدپنج  کرول

 رو از پل انداخت تو آبشار آسیاب. 

 ! تو رو ببین که به ما هشدار ندادی ـ  رُسمر

که  گفتاز این می ردونی چه قدخودت که می  کرول

 میره.زودی حتمن میبه دیگه

 امونبه باید ـ؛همهنایبا ولیدونم. این رو که می  رُسمر

 !دیدامی دارهش

فکر کردم. ولی دیگه کار از کار  شهم بهمن   کرول

 گذشته بود. 

ی این چیزها ؟ چرا همهــ ولی چرا بعدش خب نَ  رُسمر

 پوشی کردی؟رو پرده

تر رنج این جا و تو رو باز هم بیش اومدممی  کرول

، که چی بشه؟ من ریختممی به همو  دادممی

گذاشتم پای ی این چیزها رو خب میههم

تا همین  ـ پوچ و پریشان.سراپا پندارهای 

 .شبدی
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  ؟گذارینمیدیگه  الانپس   رُسمر

 اتخانوادگی دیناز گفت تو می کهآته یعنی به  کرول

 دید؟نمی گردی، این رو به روشنیبرمی

از این ، خبزند(. )به پیش روی خود زل می  رُسمر

ترین چیز درکبرام غیرقابل آرم.سر درنمی

 دنیاست. 

حالا که همین طوره. حالا،  ـ،درک یا نهغیرقابل  کرول

 اش چه اندازهاتهام دیگه ـ،پرسمرُسمر، ازت می

 گم.؟ آخری رو میدرسته

 پس یه اتهام بود؟  ایناتهام؟   رُسمر

ها چه جور گفته شدن. متوجه نشدی کلمه گویا  کرول

 . چرا؟ هان؟بره ـ ادخوگفت می

 کا ازدواج کنم. خب، تا من بتونم با رِبکِ    رُسمر

آته یه ها درست این جور گفته نشدن. بهکلمه  کرول

ن وقتی دیگه اای گفت. گفت: چندجور دیگه

 درجا دباینسِ یوهان حالا برای من نمونده. چون

 کا ازدواج کنه. با رِبکِ  

شود(. بلند می سپس کند،)چندی به او نگاه می رُسمر

 فهمم، کرول.ات رو میحالا حرف

 خب؟ چه جوابی داری؟  کرول

چیز این  ودار(. به همچ)همواره آرام، خویشتن  رُسمر

این بود ؟ تنها جواب درست پلاییواندازه پرت

 .بدم اتنشون که درَ رو

  شود(. خیلی خوب.)بلند می کرول

به من گوش کن! ایستد(. حالا )پیش روی او می  رُسمر

 آتهاز همون زمان که به ،ـبیش از یه سال

هُلم ست تنها تو رُسمِرسکا وِ من و رِبکِ   ـرفت،

، تو از زمانی این ایم. همهزندگی کرده

هرگز  ولیای. من خبر داشته بهآته های بهاتهام

یه دم هم ندیدم از این رنجیده باشی که  من و 

  کنیم. می کا با هم این جا زندگیرِبکِ  
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و یه ـ زن  وازدهدونستم که یه مردِ نمی شبتا دی  کرول

 زیستی رو دارن.آزاده است که این هم

ی در سینهکنی که ن نمیا! تو پس گمـآها  رُسمر

ن ا؟ گمپیدا بشهپاک  دلِ ها هم و آزاده هاوازده

تونن نیاز شون بدر درونا هم هکنی اوننمی

  ن.  طبیعی به اخلاق داشته باش

من به اون جور اخلاقی که ریشه در باور   کرول

 . ندارم اعتمادی چندون ،کلیسایی نداره

کنی؟ کا نگاه میبه من و رِبکِ  هم به همین چشم   رُسمر

    ؟ ـکامن و رِبکِ   ینهوه میو ب

 ، از این عقیدهتا تونم برای دل شما دومن نمی  کرول

 یندیشهای ژرفی نیست میان که دره برگردم

  م.وـ ه آزاد و

 ؟ـو چی  رُسمر

خوای برگرد میبروحالا که بی ـو عشق آزاد، ـ  کرول

 بشنوی. 

تو؟  یگبکنی به من شرم نمیرو )آهسته(. این  رُسمر

 شناسی. میام اول نوجوانیتویی که من رو از 

 از سادهدونم چه گم. میدرست برای همون می  کرول

کار داری تأثیر ورهایی که باهاشون سآدم

کای توـ. خب، این دوشیزه گیری. این رِبکِ  می

ما راستش چندون که ست،ـ  او رو وِ 

شناسیم. رک و راست، رُسمر،ـ من ازت نمی

کشم. تو خودت هم،ـ  باید کاری کنی دست نمی

     نجات بدی. ،که خودت رو تا دیر نشده

  نجات بدم؟ چه جوری؟  رُسمر

 

 درونز لای در دست چپ به ا سِتمادام هِل)

 کند.(نگاه می

۟

 خواین؟چی می  رُسمر

 خواستم از خانم خواهش کنم بیان پایین. می   تسِ۟لمادام۟هِ۟
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 .نخانم این بالا نیست رُسمر

 کند.( عجیبه ها. اهِ؟ )به دوروبر نگاه می  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 

 رود.()می

۟

 ؟گفتی ـ  رُسمر

 زنده بوده این جاکه آته حالا گوش کن! چی به  کرول

ـ و چی هنوز این جا گذشته، هاچشم از دوربه 

ش توتر خوام بیشـ این رو من نمیگذره،می

سخت بدبیار  اتزناشویی درکاو کنم. تو وکند

ی بار اتونه خب تااندازهای. این هم میبوده

  ـ کنه ترات رو سبکگناه

 !ـ شناسیتو چه کم من رو می ،اوه، راستش  رُسمر

 رـ که اگخوام بگم،رو می اینم رو نبر. احرف  کرول

ست حتمن وِ  دوشیزهاین زندگی مشترک با 

 چرا بایدوچونبیپیدا کنه،  دنبالهخواد می

دردناک  وازدگیـ این صدای این چرخش،وسر

، خوابوند. ات گذاشتهروی دستـ که او رو،

 ام روبزنم! بگذار حرف ام روبگذار حرف

، ترا پای کار بلنگهگم حالا که بناست بزنم! می

 ـ ایتو هر زمینهـ خوای به خدا، هر چی می

تنها  ولیفکر کن و عقیده و باور داشته باش. 

دار! این جریان یه عقایدت رو برای خودت  نگه

 ضرورتی ندارهچیز سراپا شخصی یه خب. 

ی کشور داردار آخه همچو چیزی رو تو همه

    کرد.

ه که از این وضع دار تبرای من ضرور  مررُس

 و گنگ در بیام. دروغین 

ات خاندان هایسنتای در برابر تو وظیفه ولی  کرول

هُلم از داری، رُسمر! این یادت باشه! رُسمِرس

و ی اخلاق و نظم،ـ های دور مثل گهوارهنازم

ی هایی اون چیزاحترام به همه آکنده ازنگاهِ 
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ان و بد جامعه پاس داشتههای سرسبوده که گل

از  ، مُهر و نشانی این بخشان. همهپذیرفته

بیفته که تو خودت از  چو ره. اگدارهُلم رُسمِرس

ی گم تفکر خانوادهاش میاون چه که من به

ای، یه آشفتگی بدشگون و سمر بریدهرُ 

 آره.  ناپذیر به بار میجبران

 موضوعه تونم این جور بکرول جان،ـ من نمی  رُسمر

آوردن کمی روشنایی و  از دید من، نگاه کنم.

ی شادی به این جایی که خاندان رُسمر در همه

آورده،  تنگیدلدراز، تاریکی و  بساین زمان 

 ی ناگزیره. برام یه وظیفه

کند(. خب، برای مردی به او نگاه می با تندی)  کرول

ره، رفتار از میان می هاشکه خاندانش، با

ی تو ، مرد. برازندهبرداریه. دست  ایشایسته

ای که یه نیست این کار. تو ساخته شده

   پژوهشگر آروم در زندگی باشی. 

من هم حالا دیگه  ولیخب، شاید این جور باشه.   رُسمر

 ذارم. گخوام پا به نبرد زندگی بمی

شه شه؟ میدونی برات چی مینبرد زندگی،ـ می  کرول

 هات. ی دوستنبرد مرگ و زندگی با همه

شون به تندرویی تو ها که همه)آرام(. اون رُسمر

 نیستن.

ای دلی هستی، رُسمر. آدم ناپختهتو آدم ساده  کرول

دونی توفان چه سهمگین هستی تو. هیچ نمی

   آد. روی سرت پایین می

 

ت لای در دست چپ را باز سِ ل)مادام هِ 

 کند.(می

۟

 سم ـگن بپرخانم می۟   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 یه؟ چی  رُسمر
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چند کلمه با  نکه دوست دار ناَ این پایین کسی۟  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 . نشما حرف بزن

 نکنه همونه که دیشب این جا بود؟  رُسمر

 . نرگُ رتنسنه، این آقای مُ ۟  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ر!گُ رتنسمُ   رُسمر

آها! پس کارمون به اون جا کشیده! هنوز هیچ   کرول

 چی نشده!

 ؟ چرا نگفتین برگردن برن؟نبا من چی کار دار  رُسمر

 تونن بیان بالا. خانم گفتن بپرسم می۟  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 شون بگین مهمون دارمبه  رُسمر

 ت(. بگذارین بیان، مادام.سِ ل)به مادام هِ  کرول

 

 رود.(      ت میسِ ل)مادام هِ 

۟

رم دارد(. من از میدون میش را برمیا)کلاه  کرول

 ـ فعلا. ولی نبرد اصلی هنوز مونده. بیرون

ی باروـ من هیچ کارم سوگند، کرول،ابه زندگی  رُسمر

 ر ندارم. گُ رتنسبا مُ 

ندارم. در هیچ موردی.  وت من دیگه باوری به  کرول

ت باور ندارم. ای بهپس، در هیچ زمینهازاین

امان در کاره. بالاخره سعی حالا نبرد بی

  ت سر جات.ابنشونیم کنیممی

سقوط  رفت،ـ چه قداُ  راوه، کرول، چه قد  رُسمر

 ای حالا! کرده

آته گه! بهی تو میمن؟ این رو هم یکی لنگه  کرول

 یادت باشه!

 !اینباز برگشتی سرِ   رُسمر

نه. معمای آبشار آسیاب رو باید سعی کنی پیش   کرول

وجدان خودت حل کنی،ـ اگه هنوز یه همچو 

 ونده.هم برات م چیزی
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ر آرام و آهسته از در دست چپ گُ رتنسر مُ دِ )پِ 

 ایاستخوانی د. او مرد کوچکیآمی به درون

 فام.(پشت سرخاست با مو و ریش کم

۟

)با نگاهی پر از بیزاری(. خب، "فانوس   کرول

هُلم روشن شده. ـ. در رُسمِرسدریایی" پس

بندد.( پس دیگه شکی های پالتویش را می)دکمه

 مونه چه مسیری پیش بگیرم. نمیبرام 

خویی(. "فانوس دریایی" همیشه روشن )با نرم  گُرمُرتنس

 نه روشن کنه. وتا راه مدیر رو به خ بود خواهد

ن اتون رو نشاها خیرخواهیبله، شما مدت  کرول

گه فرمانی هست که می ،این. راستش خبداده

 بدیم.  اموننوعهم نباید شهادت دروغ علیه

من یاد به ها رو خواد فرماننمی شما مدیر،  گُرنسمُرت

 بدین.

 فرمان ششم رو هم؟  کرول

 ـ!کرول  رُسمر

 خب.  نتردستمِ اگه نیاز بشه، کشیش از همه دَ   گُرمُرتنس

 اینشک تو )با پوزخند پنهان(. کشیش؟ بله، بی کرول

تره. دستمِ زمینه کشیش رُسمر از همه دَ 

   بازارتون گرم، آقایان!

 

 کوبد.( رود و در را پشت سرش به هم می)می

۟

کند و با خودش به در نگاه میرو )هم چنان  رُسمر

باشه.  ه،ورطاین  که حالا ـ،گوید(. خب، خبمی

شه به من بگین، آقای گردد.( می)برمی

این جا پیش به گُر، چه چیزی شما رو مُرتنس

 من کشونده؟

خواستم ببینم. و میست روِ  دوشیزهراستش،   گُرمُرتنس

 ی مهرآمیزی که دیروز ازدیدم باید برای نامه

 کنم.   سپاسگزاریازشون  ،شون گرفتمای
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. تونستین خب اناتون نامه نوشتهدونم بهمی  رُسمر

 حرف بزنین؟  ونباهاش

ام این جا رنگ.( شنیدهبله، کمی. )با لبخندی کم  گُرمُرتنس

عوض  ییهامینهها در زدیدگاه ،هُلمتو رُسمِرس

 . شده

ها عوض شده. های من در خیلی زمینهدیدگاه  رُسمر

 ها.ی زمینهدر همه ـ تونم کمابیش بگممی

گفتن. برای همین هم  دوشیزه وِستاین رو   گُرمُرتنس

 خودتون عقیده داشتن بیام بالا و کمی با

 حرف بزنم.  بارهیندرا

 گُر؟در کدوم باره، آقای مُرتنس  رُسمر

تو "فانوس دریایی" بگم  تونم اجازه بگیرممی  گُرمُرتنس

و به امر  ـ،اینای رسیدهدیگه هایاندیشهشما به 

 این؟پیوسته 1و پیشگامان آزادمنشان

کنم تونین. ازتون خواهش هم میمیهم ب وخ  رُسمر

 بگین.

فردا صبح زود تو روزنامه است پس. این که   گُرمُرتنس

کشیش رُسمر عقیده داره هُلم، در رُسمِرس

معنا هم  اینتونه برای امر روشنایی به می

 شه.برزمه، خبر بزرگ و مهمی می

  آرم. سر در نمیاتون درست از حرف  رُسمر

جدی  پیروهر بار ما یه  ،گم کهاین رو می  گُرمُرتنس

گرمی اخلاقی کنیم، پشتپیدا می باورمسیحی

 ده. امون میبه حزب ینیرومند

؟ دوشیزه ـ دونین کهزده(. پس نمی)کمی شگفت سمررُ۟

 اتون نگفته؟رو هم به وناست وِ 

 کارخیلی  دوشیزه وِستچی رو، آقای کشیش؟   گُرمُرتنس

اش رو هم از . گفتن بیام بالا و باقیخب داشتن

  ن خودتون بشنوم. ازب

                                                 
 بردند.ی خودشان به کار میهای نروژ در بارههایی که چپیـ واژه 1
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من خودم رو پاک از که م بگاتون خب، پس به  رُسمر

ها. حالا ی زمینهام. در همهههمه چیز آزاد کرد

های کلیسا ندارم. اون ای با آموزههیچ گونه میانه

ترین ربطی به من پس کوچکچیزها ازاین

 ندارن. 

 راگمن  ـکند(. نه،)سرگشته به او نگاه می  گُرمُرتنس

شما  !ـ تر از این، بیشومدامی به زمینآسمون 

  !ـ گیرینمی کناره آقای کشیش، ،خودتون

ام که خود شما ادهتبله، من حالا جایی ایس  رُسمر

این. این رو هم پس، فردا ادهتهای درازه ایسمدت

 کنین.  گزارشتونین تو "فانوس دریایی" می

پوزش  ـ.این رو هم؟ نه، آقای کشیش عزیز  گُرمُرتنس

ی کار دست ان جوابه  بهتره ولی ـ،خواممی

 .دزن

 د؟نز دست  رُسمر

  اول. هموننه  گم،من می  رگُ۟مُرتنس

 ـ. آرمسر درنمی ولی  رُسمر

 ،فکر کنم ـ.آقای کشیش ،دونینخب، آخه می  گُرمُرتنس

خم اوضاع ومن با چم مانندحالا همچین که شما 

به سوی حالا که پس  ولیآشنا نیستین. 

اون جور که  ـ،خواینو می ـ،ایناومدهآزادمنشی 

ی در جنبش داشته ست گفتن، دستوِ  دوشیزه

کنین خب، این کار رو با این آرزو می ـ،باشین

سو و هم  تونین، هم برای اینکه تا جایی که می

  باشین.  سودمندجنبش این برای 

 خوام.بله، از ته دل این رو می  رُسمر

خوام تنها به خب، پس، آقای کشیش، می  گُرمُرتنس

ین و پا پیش بگذار راتون برسونم که اگآگاهی

تون از کلیسا رو آشکار نیاگرداین جریانِ روی

   بندین.کنین، در جا دست و بال خودتون رو می

  کنین؟می گمانی وهمچ  رُسمر
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بله، حتم داشته باشین دیگه چندون کاری این   گُرمُرتنس

 ـ،بکنین. تازهکه مونه رها براتون نمیبَ ودور

کشیش.  ، آقایآزاداندیش هم از پیش کم نداریم

بیش از ها از اون جور آدم ـ،خوام حتی بگممی

 نیازش هم داریم. چیزی که حزب به اندازه

یه، چیزی یه که همه داره، عناصر مسیحی

اون چیزیه  ،اینذارن. گش احترام ببه ناچارن

ترین که ما بدجور کم داریم. برای همین، درست

ی این جور چیزها رو که کار اینه که همه

ه همگان نداره، برای خودتون نگه ربطی ب

 منه.   دیدگاهدارین. خب، این حالا 

ام نیاگردآشکارا به روی رپس این طور. پس اگ  رُسمر

 کاری باوکنین سراعتراف کنم، شما جرئت نمی

   داشته باشین؟  من

د(. خیلی جنبانسو میسو و آن)سر به این  گُرمُرتنس

ی کشیش. این قاآ سختی دلش رو پیدا کنم،به

ام هرگز از ها، با خودم قرار گذاشتهآخری

کلیسا آسیب  کارهای چیزی یا کسی که به

 زنه، پشتیبانی نکنم. می

کلیسا دامن ها باز به پس خودتون این آخری  رُسمر

 این؟ آورده یرو

 .ستا اون یه چیز دیگه  گُرمُرتنس

 اتون. فهمماین طور. بله، پس میکه خب،  رُسمر

من،ـ  ویژهآقای کشیش،ـ یادتون باشه که من،ـ به  گُررتنسمُ۟

 . ام درست باز نیستدست

 اتون رو می بنده آخه؟بالوچی دست  رُسمر

بنده که یه آدم ام رو میبالواین دست  گُرمُرتنس

 ام.خوردهداغ

 له خب.آآ،ـ ب  رُسمر

باید ن شما ویژهخورده، آقای کشیش. بهیه آدم داغ  گُرمُرتنس

. چون پیش از هر کسی شما فراموش کنین

  بودین خب که داغ رو روم نشوندین.
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اون زمان جایی ایستاده بودم که حالا  راگ  رُسمر

تری دست روی ام، با نرمش بیشایستاده

 شتم.اگذمی تونلغزش

کار از  دیگه کنم. ولیمن هم همین فکر رو می  گُرمُرتنس

م داغ ی همیشه بهکار گذشته. شما یه بار برا

م داغ زدین. خب، ی عمر بهزدین. برای همه

شین همچو چیزی درست متوجه نمیکه شما 

زودی حالا شاید خودتون به ولیچه. یعنی 

 اش رو بچشین، آقای کشیش. بتونین مزه

  من؟  رُسمر

کنین مدیر نمی گمانشما که خب هیچ  ،بله. چون  گُرمُرتنس

چون گسستی مثل همبرای  ،اشکرول و جمع

گن حالا ؟ میگذشتی داشته باشندشما  گسست

شه. چه " بدجور تشنه به خون میاستان"اخبار 

  خورده. بسا شما هم بشین یه آدم داغ

های شخصی زمینهی همه درمن خودم رو   رُسمر

گُر. رفتار من بینم، آقای مُرتنسناپذیر میآسیب

  گذاره.نمی کسی تازوجایی برای تاخت

(. حرف بزرگی بود این، پذیردل)با لبخندی   گُرمُرتنس

 آقای کشیش.

شاید هم. ولی من حق دارم همچو حرف بزرگی   رُسمر

 رو بزنم. 

ای در رفتار خودتون با همون موشکافیهم  راگ  گُرمُرتنس

 کاو کنین که زمانی در رفتار من کردین؟وکند

تون به ارهگین. اشعجیبی این رو میخیلی جور   رُسمر

 چی یه؟ به چیز مشخصی یه؟

 راگ ولیاهِ. تنها یکی. مورد مشخص یهبله،   گُرمُرتنس

 هموندل بویی ازش ببرن، د های بمخالف

 . دیگهتونه دردسرساز بشه می

تونه م بگین این چی میشه خواهش کنم بهمی  رُسمر

  باشه؟

 ؟  ، آقای کشیشتونین خودتون حدس بزنیننمی  گُرمُرتنس
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 نه، اصلن. هیچ جور.  رُسمر

اش رو. ـ من خب دیگه بریزم ناچارم، پس باشه گُرمُرتنس

در دست دارم که این جا تو  یی عجیبنامه

  هُلم نوشته شده. رُسمِرس

این  ،گین؟ اونست رو میی دوشیزه وِ نامه  رُسمر

 عجیبه؟ اندازه

ی مهیه بار نا ولینه، اون نامه عجیب نیست.   گُرمُرتنس

 نه گرفتم. واز این خ ایدیگه

 ست؟باز هم از دوشیزه وِ   رُسمر

 نه، آقای کشیش.  گُرمُرتنس

 خب، از کی پس؟ از کی؟  رُسمر

 اتون.از شادروان خانم  گُرمُرتنس

ای از همسر من  نامه شمااز همسرم!   رُسمر

 این!گرفته

  بله، درسته.  گُرمُرتنس

 کِی؟  رُسمر

تونه تون بود. میاخانمشادروان اخر زندگی او  گُرمُرتنس

حالا خب یه سال و نیم پیش باشه. اون نامه است 

 که خیلی عجیبه. 

دونین که همسرم اون زمان بیمار شما خوب می  رُسمر

 روحی بود. 

 این جور گمانها بودن که دونم خیلیبله، می  گُرمُرتنس

 کسی از نامه ولی به چشم من،کردن. می

گم نامه بویی از همچو چیزی ببره. می نهتونمی

 گم.ای میهه عجیبه، از دیدِ دیگه

ی من چی آخه گیر آورده برای همسر بیچاره  رُسمر

 شما بنویسه؟ 

امه. کمابیش این جوری شروع نهوخ ،نامه هه  گُرمُرتنس

که در ترس و هراس شدیدی زندگی  نکنمی

ی بد اهرها آدمبَ ، چون این ان. نوشتهنکنمی

ها هم تنها به فکر آزار و آسیب نن. این آدمافراو

 رسوندن به شمان.
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 به من؟  رُسمر

ترین . بعدش عجیبنگاین جور می ایشونبله،   گُرمُرتنس

 اش، آقای کشیش؟رسه. بگمجاش می

اش رو. بدون . از سر تا تهچراوبی چون بله،  رُسمر

 رودربایستی.

از من خواهش و درخواست  ناتوخانم شادروان  گُرمُرتنس

دونن شما گن میکنن که بزرگوار باشم. میمی

ام بودین که دادین من رو از کار آموزگاری

 نکنبرکنار کردن. بعد، از ته دل خواهش می

 توزی نکنم. من کینه

کرده شما چه جور فکر میبا خودش آخه   رُسمر

 توزی کنین؟ تونین کینهمی

به  بارهیناگه شایعاتی درا ،مده کهتو نامه او  گُرمُرتنس

در  نامشروعیگوشم خورد که چیزهای 

گذره، به همچو چیزی باور هُلم میرُسمِرس

کنن های بد این رو پخش مینکنم، چون تنها آدم

 تا شما رو بدبخت کنن. 

 تو نامه اومده این؟  رُسمر

 اش. تونین در یه فرصتی بخونینخودتون می  گُرمُرتنس

کرد اون می خیال ـ! آخهآرمولی سر درنمی  رُسمر

 گردن؟شایعات بد به چی برمی

 رویتون اخانوادگیاول این که شما از دین   گُرمُرتنس

اتون سفت و سخت رد . این رو خانماینگردونده

 ـ اون زمان. و پس از اون ـ هام ـ کردنمی

 پس از اون؟  رُسمر

ن ـ اون هم خیلی آشفته نویسبله، پس از اون می  گُرمُرتنس

 دری نامشروعی ـ که از هیچ رابطه

 رفتارکه هرگز  ن،هُلم خبری نداررُسمِرس

ن ینشده. اگر هم شایعاتی از ا ایشون باناروایی 

که در  نکنمی درخواستمن  ازدست پخش شد، 

 ش نپردازم.یی" به"فانوس دریا

 ؟نشده هیچ اسمی برده  رُسمر
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 نه.   گُرمُرتنس

 نامه رو کی براتون آورد؟  رُسمر

برام  یشومام نگم. یه سر شب تو گرگقول داده  گُرمُرتنس

 آوردن. 

 جو کرده بودین، پی برده بودینواگه درجا پرس  رُسمر

ی من تعادل روانی که همسر بدبخت بیچاره

 .درستی نداشت

 ،باید بگم ولیجو هم کردم، آقای کشیش. وپرس  گُرمُرتنس

 برداشت رو نکردم.  همیندرست 

ی از این نامه الاننکردین؟ ـ ولی چرا راستی   رُسمر

 دین؟م خبر میی قدیمی بهآشفته

تونین تون توصیه کنم تا میبرای این که به  گُرمُرتنس

 محتاط باشین، کشیش رُسمر. 

 ام، منظورتونه؟ندگیدر ز  رُسمر

بله، باید یادتون باشه که از امروز، دیگه در   گُرمُرتنس

 امان نیستین.

کنین که این جا پس همون جور پافشاری می  رُسمر

 هست؟برای لاپوشانی چیزی 

مرد تا اون جایی که دونم چرا یه آزادهنمی  گُرمُرتنس

اش رو نکنه. ولی همون جور که زندگی ،شهمی

از امروز محتاط باشین. اگه چیزی سر  گفتم،

، دربیفته هاداوریها بیفته که با پیشنازب

اش رو زنشتونین حتم داشته باشین که سرمی

دار، شنوه. خدانگهمیی جریان معنوی آزاد همه

 کشیش رُسمر. 

 دار!خدانگه  رُسمر

نه و این خبر داغ ورم چاپخمی راستیهپس من   گُرمُرتنس

 رم تو "فانوس دریایی". گذارو می

 همه چیز رو بگذارین!  رُسمر

مردم  گذارم کهی اون چیزهایی رو میهمه  گُرمُرتنس

 دارن بدونن.  کوچه و خیابان نیاز
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رود. رُسمر هم چنان کند و می)او کرنشی می

 گاهیرود، سر پا در درها پایین میکه او از پله

ش ماند. صدای بسته شدن در خانه به گومی

 رسد.(می

۟

 ـبِ کا! رِ زند(. رِبکِ  ، آهسته صدا میی)در درگاه رُسمر

 مگه دوشیزه ـت،سِ لم. )بلند.( مادام هِ وـ. ه

 ؟تنست پایین نیسوِ 

رسد(. نه، آقای به گوش می سرسرا)صدایش از ۟  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 کشیش، این جا نیستن.

 

شود. کنار کشیده میبه صحنه  تهی )پرده

 شود.(درگاه پدیدار می کا دررِبکِ  

۟

  رُسمر!  کارِبِک۟ 

گردد(. چی! تو اتاق خواب من بودی؟ می)بر رُسمر

 کردی؟جان من، اون جا چی کار می

 دادم.رود(. گوش می)به پیش او می کارِبِک۟ 

 کا، چه طور آخه تونستی!نه بابا، رِبکِ    رُسمر

ی ره. حرف خیلی زشتی زد ـ دربادیگه تونستم  کارِبِک۟ 

 ـ املباسِ خونه

 ـ؟ کرول کهآه، پس اون تو بودی   رُسمر

 گذره.چی می ته دلش خواستم ببینمآره، می  کارِبِک۟ 

 گفتم خب.برات می  رُسمر

های ش رو بعید بود بگی. اون هم با کلمههمه  کارِبِک۟ 

 .   شخود

 ش رو پس شنیدی؟همه  رُسمر

گُر که اومد، باید رش رو، فکر کنم. مُرتنستبیش  کارِبِک۟ 

 رفتم پایین.  یه کم می

 بعد هم برگشتی بالاـ  رُسمر

 خور نشو، دوست نازنین.دل  کارِبِک۟ 
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 ،دونیهر کاری که خودت خوب و درست می  رُسمر

گی، تو چی می ـ ولیبکن. کاملن آزادی خب. 

، این ازاینیشهرگز پ به نظرم ه،آ؟ ـکارِبکِ  

    ام. داشتهنت نیاز ور بهج

هر دو برای چیزی که یه روزی پیش ما که   کارِبِک۟ 

  ایم. اومد آماده بودهمی

 برای این نه. ـنه، نه،  رُسمر

 ای؟برای این نبوده  کارِبِک۟ 

امون کردم دوستی پاکِ قشنگفکرش رو که می  رُسمر

نه از  ولیدار کنن. رو دیر یا زود آلوده و شبهه

تونستم رف کرول. از طرف او هرگز نمیط

ی از طرف همه ولیفکر همچو چیزی رو کنم. 

ه آره، آچشم، چرا. دل ناپاکای سختهاین آدم

خود نبود آخه که من با اون همه هیچ بی

حسادت، پیوندمون رو لاپوشونی کردم. راز 

 خطرناکی بود. 

چه  هی دیگهاآدمی ، چه اهمیتی داره که همهوا  کارِبِک۟ 

کنن! ما که پیش خودمون ای میداوری

 گناهیم.بی ،دونیممی

گناه؟ آره، تا همین امروز ـ خب راستش من؟ بی  رُسمر

کردم. ولی حالا،ـ حالا، می گماناین جور 

  کا ـرِبکِ  

 خب، حالا چی؟  کارِبِک۟ 

آته رو چه جور برای خودم اتهام وحشتناک به  رُسمر

 روشن کنم؟ 

آته دیگه آته نگو! به بهخروشان(. اوه، از به) کارِبِک۟ 

ه دور شدخوب  ،فکر نکن! حالا از او که مرده

   بودی ها.

، انگار باز یه جور پی بردماین به  زمانی کهاز   رُسمر

 خیلی ناخوشایندی زنده شده. 

 ، رُسمر! نباید!از او بگی نباید ـاوه نه،  کارِبِک۟ 
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این  یسعی کنیم ته وتوگم. باید ت میچرا، به  رُسمر

فهمی رو در بیاریم. چه جور تونسته به این کج

 بدشگون بیفته؟

کنی که او  تردیدخوای خودت که خب نمی  کارِبِک۟ 

 نه بود. انگی دیوبگی

 درستتونم اوه چرا،ـ درست همینه که دیگه نمی  رُسمر

 این جور بود ـ رازش مطمئن باشم. تازه،ـ اگ

 جور بود؟ خب، اون وقت چی؟این  راگ  کارِبِک۟ 

خوام بگم،ـ کجا دنبال علت اصلی این می  رُسمر

 . کشیدنگی ادیو بهاش پریشیروانبگردیم که 

ای داره این جا بری و تو این اوه، آخه چه فایده  کارِبِک۟ 

  بزنی! وپادست هاجور فکر و خیال

کا. هزاری هم ، رِبکِ  تونم کنمای نمیکار دیگه  رُسمر

تونم دست از این تردیدهای ه بخوام، نمیک

 آزارنده بردارم. 

چیز یه ین همبند به اوه، ولی این جور یه  کارِبِک۟ 

 . تونه خطرناک بشهـ می پیله کردن دردناک

رود(. باید ور میو آن ورین)ناآرام و اندیشناک ا رُسمر

 . بایددست خودم رو رو کرده باشمیه جوری 

، ونمااومدی پیش تووقتی  باشه که از پی برده

  من شروع کردم احساس خوشبختی کنم.  

  ، عزیز، حالا اگر هم این جور بوده ـ !ولیخب   کارِبِک۟ 

ـ این رو نادیده نگذاشته که ما بینی،حالا می  رُسمر

که پی هم  ،خوندیمرو میواحدی های کتاب

ی اون چیزهای نو با ی همهگشتیم و دربارهمی

چون  !آرمسر درنمی ولیزدیم. هم حرف می

اش نکنم. به پاییدم ناراحتخیلی می زمان،اون 

آد انگار کنم، به نظرم میپشت سر که نگاه می

چیز  خواستم او رو از همهجانم می بهای به

 کا؟دارم. مگه نه، رِبکِ  خودمون دور نگه

 خواستی.چرا، چرا، روشنه که می  کارِبِک۟ 
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ه، فکرش آهمه ـ! اینتو. تازه بابه هم چنین   رُسمر

هم خب با عشق  وقت، او ! اوناست دهندهتکان

بیمارش،ـ این جا رفته،ـ و سکوت کرده و 

رو سکوت کرده،ـ ما رو پاییده،ـ همه چیز 

  و بد برداشت کرده. ر و،ـ همه چیز گرفته

د(. اوه، هرگز دهمی راهایش را به هم فش)دست  کارِبِک۟ 

 هُلم. رُسمِرس اومدمنباید می

 چهخاموشی کشیده!  درچه رنجی  ببین، آخ  رُسمر

باور داشته  ،چیزهای زشتی که با مغز بیمارش

هم  رِ سَ  و ی ما روی هم بگذارهتونه دربارهمی

ت نگفت که بتونه چیزی به هرگزـ  !کنه

 ت بده؟به یسرنخ

کنی اون وقت ن میاوار(. به من! گم)سراسیمه  کارِبِک۟ 

 موندم؟ م دیگه این جا میه یه روز

 با خودش ه، چه جنگی بایدآنه، نه، روشنه.   رُسمر

کا. نومید و کرده باشه. اون هم تو تنهایی، رِبکِ  

 یدهندهتکان آخرش هم این پیروزیـ وتنها. تک

 کننده ـ تو آبشار آسیاب.ـ متهم

 

)او خودش را به روی صندلی کنار میز نگارش 

زند و یش را روی میز میهااندازد، آرنجمی

  پوشاند.(ها میرویش را با دست

۟

شود(. از پشت سر به او نزدیک می یاط)بااحت  کارِبِک۟ 

ش اگم، رُسمر. اگه توانت میببین حالا چی به

آته رو برگردونی ـ پیش خودت رو داشتی که به

 کردی؟این کار رو می ـهُلم،ـ به رُسمِرس

کردم. کردم یا نمیچی کار میدونم ه، چه میآ  رُسمر

ـ که ،یمن هیچ فکری تو سرم ندارم جز این یک

 ناپذیره.برگشت

آوردی، رُسمر. دیگه حالا باید به زندگی رو می  کارِبِک۟ 

ـ  های زمینهدر همهراه افتاده بودی. خودت رو 
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بار آزادِ آزاد کرده بودی. همچین خوش و سبک

 بودی ـ 

تا این که این آوار ـ ش بودم. ، آره ـ راستآ  رُسمر

 ردکننده فرود اومد.خُ 

ها به پشتی صندلی(. چه )پشت او، دست  کارِبِک۟ 

ومیش اون پایین تو تو گرگوقتی چسب بود دل

های نشستیم و تو ریختن برنامهاتاق نشیمن می

اون کردیم. تو ی زندگی به هم کمک میتازه

ازی خودت رو بند خواستیمی گفتیجور که می

وخروش جوش ـ توزندگی،وخروش جوش تو

 نِ اعنوان مهمخواستی بهزندگی روز. می

ها ی دیگه بری. جانای به خونهآزادگر از خونه

ها رو به سوی خودت بکشی. و اراده

 ی ازترتر و بزرگهای بزرگـ جمعدوروبرت،

  های والا. های والا بیافرینی. آدمآدم

  اد.ای والای شهآدم  رُسمر

 شاد. ـ آره  کارِبِک۟ 

کنه، والا می وها ره که جانی چون شادی رُسمر

 کا. رِبکِ  

 ؟هنگفت رنجکنی ـ رنج هم؟ ن نمیاگم  کارِبِک۟ 

 ش چیره بشه.ش در بیاد. بهاگه آدم از ـچرا،  رُسمر

 پشت سر بگذاردش. 

  این همون کاریه که تو باید بکنی. کارِبِک۟ 

 سوآنو  سواینوهگین به )سرش را اند  رُسمر

پشت سر  ـ من هرگز درسترو این  جنباند(.می

همین جور  ایدودلی م. همیشه یهگذارنمی

 از تونممونه. یه پرسش. دیگه هرگز نمیمی

آور  چیزی که زندگی رو این جورِ شگفت اون

  ، لذتی ببرم.کنهشیرین می

ورت منظتر(. )از بالای پشتی صندلی، آهسته  کارِبِک۟ 

  ، رُسمر؟یهچی 

 شاد.  خاموشِ  گناهیِ کند(. بی)به او نگاه می  رُسمر
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 گناهی. )یک گام به پس(. آره، بی  کارِبِک۟ 

 

 )درنگ کوتاه.(

۟

دهد بر میز، سرش را به دستش تکیه می )آرنج  رُسمر

شود(.  چه بلد بوده و به پیش رویش خیره می

! گذاشته اشونشون کنه. چه منظم کنار هماهمرِ سَ 

ام ـ. داریکنه به شک کردن به دیناول بنا می

تونسته به  چیزیهمچو  زمانچه جور اون 

اش . پس از اون، شکزده؟ ولی سرش بزنه

اش،ـ خب، و به دنبال شدهیقین  دامن گرفته،

ی اون چیزهای براش دیگه خیلی ساده بوده همه

صندلی راست  رویدیگه رو هم محتمل بدونه. )

هایش را از لای موهایش و دستشود می

های سرکش! ی این خیالگذراند.( اوه، همهمی

شم. این رو خیلی نمی رهااشون هرگز از دست

تاخت  بارهیه. دونمکنم. میخوب حس می

   .کننمیزنده  رفته روو یاد اون  آرنمی

 هُلم. ی رُسمِرساسب سفیده مانند  کارِبِک۟ 

آد. تازه میو تاریکی میآره، اون جوری. ت  رُسمر

 سروصدا.بی

خوای از میهم بافی بدشگون به خاطر این خیال  کارِبِک۟ 

 اشزندگی که داشتی به چنگ خروشوجوش

 ، دست بکشی.گرفتیمی

 ولیکا. سخته. سخت، رِبکِ   که گیراست می  رُسمر

اش دست من نیست. چه جور بتونم خب انتخاب

 این رو پشت سر بگذارم!

روابط تازه برای  آفریدن)پشت صندلی(. با   کابِک۟ رِ۟

 خودت. 

 آورد(. روابط تازه!خورد، نگاه بالا می)یکه می رُسمر

بیرون. زندگی کردن،  جهانآره، روابط تازه با   کارِبِک۟ 

کار کردن، دست به کاری زدن. نه این جا 
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رفتن و فرونشدنی های حلچیستان تونشستن و 

 دن. ش باریک

اتاق  بالای شود(. روابط تازه؟ )به)بلند می ررُسم

 یگردد.( سؤالایستد و برمیرود، دم در میمی

سوال رو از خودت به سرم زده. تو این

 کا؟ای، رِبکِ  کردهن

کشد(. بگذار ـ ببینم ـ چی سختی نفس می)به  کارِبِک۟ 

 هست.

از امروز چه جور  مای کنی رابطهمی گمان  رُسمر

 بشه؟

تونه هر چی هم که مون میکنم دوستیفکر می  کارِبِک۟ 

  بیاره.  تاب ـ،پیش بیاد

 ولیگفتم. آره، حالا درست همین رو هم نمی  رُسمر

اون چیزی که از اول ما رو به هم نزدیک 

کرد،ـ اون چیزی که ما رو این جور تنگاتنگ 

مون به یه ه،ـ باور مشترکندپیومیبه هم 

  زن ـ همزیستی پاک میون مرد و

 خب، خب،ـ اون چی؟  کارِبِک۟ 

ی ما،ـ ای،ـ مثل رابطهخوام بگم همچو رابطهمی  رُسمر

خاموش و خوش  آمیزصلحیه زندگی  باتر بیش

 نیست ـ؟جور 

 ؟خب بعد  کارِبِک۟ 

ولی حالا یه زندگی آمیخته با جنگ و ناآرامی و   رُسمر

 خواممیمن  ،شه. آخهپیش روم پیدا می خوییتند

گذارم احتمالات نمی !کاام رو کنم، رِبِک  گیزند

ام گذارم زندگیناخوشایند از پا درم بیاره. نمی

رو کسی رقم بزنه، چه یه زنده یا ـ کس 

 ای.دیگه

،ـ نگذار! یه مرد آزادِ آزاد باش، آره، آره  کارِبِک۟ 

 رُسمر!

دونی؟ کنم؟ نمیدونی دیگه به چی فکر میمی  رُسمر

تونم گریبانم رو از می ترآسانر بینی چه جونمی
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وار ـ از دست ی این یادهای خورهدست همه

   آزاد کنم؟ گیردلی ی اون گذشتههمه

 ؟چه جور  کارِبِک۟ 

با به پا کردن یه واقعیت نو، یه واقعیت زنده در   رُسمر

 برابرش.

)کورمال دست به دنبال پشتی صندلی   کارِبِک۟  

 ـ این؟ هست ـ؟ چی دهگرداند(. یه واقعیت زنمی

حالا ازت  رکا،ـ اگتر(. رِبکِ  )نزدیک رُسمر

 شی؟م میاـ همسر دوم،پرسیدممی

د، از شادی جیغ یآمی بنداش )دمی زبان  کارِبِک۟ 

 ! من!ـت کشد(. همسر؟ همسرمی

 شیم.می یکیتا  خب. بیا امتحان کنیم. ما دو  رُسمر

 بمونه.  دیگه هیچ نباید خالی جای اون مرده 

 آته ـ!من ـ جای به  کارِبِک۟ 

که  رهمیاو از این داستان بیرون اون وقت،   رُسمر

 . برای همیشه.رهمی

کنی، می گمان)آهسته و لرزان(. این جور   کارِبِک۟ 

 رُسمر؟

خوام تونم،ـ نمیباید این جور شه! باید! من نمی  رُسمر

ام کن زندگی رو سر کنم. کمک ،به دوشمرده 

 ی تلخی یادهاکا. بیا همهاش پایین، رِبکِ  ندازمب

گور کنیم. تو وشادی و شور گم و رو تو آزادی

 ام.زندگی داشته درشی که برام تنها همسری می

)خوددار(. دیگه این رو به زبان نیار! من   کارِبِک۟ 

 شم. هرگز همسرت نمی

کنی یه روزی چی! هرگز! اوه، پس گمون نمی  رُسمر

یه خُرده  اشمگه هم الان؟ دل به من بدی بتونی

 مون نیست!عشق تو دوستی

گیرد(. این هایش را می)انگار از ترس، گوش  کارِبِک۟ 

 چیزی نگو!  وجور حرف نزن، رُسمر! همچ

یه امکان  ـگیرد(. چرا، چرا،)بازوی او را می رُسمر

مون هست. اوه، ازت اشکوفایی تو رابطه
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ن احساس رو داری. تو هم همیت که پیداس

 کا؟نداری، رِبکِ  

به من گوش کن!  و خوددار(. حالا استوار)باز  کارِبِک۟ 

گذارم رنداری، میبدست از این  رت بگم،ـ اگبه

   رم.هُلم میاز رُسمِرس

  .یه تونی. نشدنیبری! تو! نمی  رُسمر

اینه که همسر تو شم. هرگز  ترنشدنیاز اون هم  کارِبِک۟ 

 بشم.تونم نمی

گی کند(. میواج به او نگاه میو)هاج رُسمر

هم یه جور خیلی عجیبی رو تونم". این نمی"

 تونی؟گی. چرا نمیمی

گیرد(. دوست نازنین،ـ )هر دو دست او را می کارِبِک۟ 

هم به خاطر خودت و هم به خاطر خودم،ـ از 

، همین کند.(چراش نپرس. )او را رها می

 رُسمر. 

 

 رود.(دست چپ می)به سوی در 

۟

از امروز هیچ سوالی ندارم جز همین یکی ـ   رُسمر

 چرا؟

 زکند(. پس همه چیگردد و به او نگاه می)برمی  کارِبِک۟ 

 تمومه.

 ن تو و من؟امی  رُسمر

 آره.  کارِبِک۟ 

شه. ن من و تو تموم نمیامی زهرگز همه چی  رُسمر

 ری.هُلم نمیهرگز تو از رُسمِرس

رم خب. ی در(. نه، نمیدست روی دستگیره) کارِبِک۟ 

تموم  زهمه، اگه باز بپرسی، همه چیبااین ولی

 شه.می

 شه؟ چه جور؟تموم می ،همهاینبا  رُسمر

رم که خب، آخه من هم همون راهی رو می  کارِبِک۟ 

 ، رُسمر.دونیدیگه می آته رفت.به
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 کا ـ!رِبکِ    رُسمر

برد(. ر بالا و پایین می، آهسته سگاهی)در در کارِبِک۟ 

 .دونیدیگه می

 

 رود.()او می

۟

شود و برای )سرگشته به در بسته خیره می  رُسمر

 گوید(: یعنی ـ چه ـ این؟خودش می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۟
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 رِ هُلم. پنجره و دَ )اتاق نشیمن در رُسمِرس  
 بامدادین خورشید باز است. بیرو سرسرا

  درخشد.(می
ی اول، های پردهست، در همان جامهکا وِ )رِبکِ  
دهد و ها آب میپنجره ایستاده و به گل کنار
دار اش روی صندلی دستهدوزیرسد. قلابمی

دست،  بهر ت جارویی از پَ سِ لهِ  ماداماست. 
ها رود و گرد از مبلسو میسو و آناین
 گیرد.(می

 

چند خاموشی(. عجیبه که کشیش یک )پس از   کارِبِک۟ 

 .نامروز این همه بالا موند

زودی که. حالا خب به نمون، خیلی وقتا میاِ   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 پایین، به گمونم.  نآمی

 ؟ایندیدهاو رو هیچ   کارِبِک۟ 

تو اتاق  نو که بردم بالا، رفتونشدم. قهوه هتنها ی  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 . نو پوشیدونشو رخت ونشخواب

 پرسم.می ن،نبود سرِ حال دیروز چندانچون   کارِبِک۟ 

ام که نکنه چیزی ندهو، این جور پیدا بود. مبله  تسِ۟لمادام۟هِ۟

زن یشونن اومی  . باشه پیش اومده ونشو برادر 

 تونه باشه؟کنین چی مین میاگم  کارِبِک۟ 
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 تا گُره اون دونسدونم! شاید این بابا مُرتچه می  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ن هم انداخته؟ورو به ج

گُر رو ر مُرتنسدِ چه بسا هم. ـ شما هیچ این پِ   کارِبِک۟ 

 شناسین؟می

۟هِ۟ ، فکری کنین وتونین همچنه بابا. چه جور می ۟تسِ۟لمادام

                                                                                                                                                                                         !                                                                وی اون؟ همچین آدمی لنگهخانم

 رو جفنگ یاون روزنامه که گینمی برای اون  کارِبِک۟ 

 ؟آرهدر می

 خانم، که،این شنیده نه حالا. اونماوه، تنها برای   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ه،کرده بود اشول از یه زن شوهردار که مَرده

 ؟هدار شدبچه

ها پیش از اون این که مدت ولیگن. ام میشنیده  کارِبِک۟ 

 بوده که من بیام این جا. 

. این هن بودوجو تازهن وآره خب، اون زم  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

. هرسیداش میباید خب عقلن، زنه ومی

اون  ولی. هاهم زنه رو بگیره  هخواستمی

باید بدجور  هم دادن. بعدش اجازه نمین بهوزم

پس از اون،  ولیدیگه.  هدادشو پس مینوتاو

، خودشو کشیده بالا. اشخداییگُر، مُرتنس

 گیرن.می مردو نواغ ها سراخیلی

آد، پیش پیش میها چیزی که ترِ زیردستبیش  کارِبِک۟ 

 آرن. رو به او می مهاز ه

 نتوناوه، از زیردستا گذشته، دیگرون هم می  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ـ نباش

 کند(. راستی؟)زیرچشمی به او نگاه می کارِبِک۟ 

 وروبرفتگردگیری و  سخت، سوفا)کنار   تسِ۟لمادام۟هِ۟

که آدم هیچ  نباش نتونی هم مییکند(. کسامی

                                                   خانم.                                                                                                                         کنه،فکرشو نمی

ن اتنها گم حالارسد(. خب، این ها می)به گل  کارِبِک۟ 

ن چیزی رو که سِت. همچی، مادام هِلستشما

 تونین درست بدونین.آخه نمی
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تونم بدونم؟ چرا، خیلی ن نمییگپس می شما   تسِ۟لمادام۟هِ۟

تونم. آخه،ـ حالا که بالاخره باید اینو خوبم می

    بار نامه براش بردم. ه،ـ  خودم یکنم رو

 !شما،ـ اِ گردد.( )برمی  کارِبِک۟ 

تو به پیغمبر،  ،هم ههبردم. نامه یبله. راست  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 هُلم نوشته شده بود. رُسمِرس

 سِت؟، مادام هِلواقعن  کارِبِک۟ 

نوشته  ظریفراسته. رو یه کاغذ  به خدابله،    تسِ۟لمادام۟هِ۟

شده بود و مهروموم سرخ ظریفی هم کرده 

 بودندش.

سِت اش؟ خب، مادام هِلکه ببرین شماسپردن به   کارِبِک۟ 

هه نامه تش سخت نیسافهمیدندیگه جان، پس 

 از کی بوده.

 خب کی؟  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

یه چیزی بوده که بیچاره خانم رُسمر تو  روشنه  کارِبِک۟ 

  اش ـاون ناخوشی

 ، خانم، نه من. گینمی شما ینوا  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

هه نوشته بود؟ خب، راستی،ـ ولی چی تو نامه  کارِبِک۟ 

 بدونین.  از کجاشما 

 همه بدونم. هام، شایدم بااین   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 تون گفت چی نوشته؟خانم به  کارِبِک۟ 

۟هِ۟ که گُر، نه، اینو که نگفت. ولی اون، مُرتنس ۟تسِ۟لمادام

به چپ و راست سؤال  همچی در اومدخوندش، 

 شکردن ازم که تونستم سر در بیارم چی تو

 نوشته. 

وه، مادام کنین چی نوشته بوده؟ ان میاگم پس  کارِبِک۟ 

 م بگین! سِت عزیز نازنین، بههِل

 نه خیر، خانم. به هیچ قیمتی.   تسِ۟لمادام۟هِ۟

تونین بگین. ما دو تا که اوه، به من که می  کارِبِک۟ 

 های این همه خوبی هستیم.دوست
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تون بگم، به این ام کنه اگه چیزی ازخدا لال   تسِ۟لمادام۟هِ۟

چیز زشتی  هیودن رفته بتونم بگم خانم. تنها می

 کرده بودن.فروتو سر خانم ناخوش بیچاره 

 کرده بودن؟فروها تو سرش کی  کارِبِک۟ 

  ست. آدمای بد. آدمای بد، خانم وِ    تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ای بد؟هآدم  کارِبِک۟ 

گم. آدمای راستی بدی باید م میبار دیگه هبله، ی   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 بوده باشن. 

 تونست باشه؟کنین موضوع چی مییم گمان  کارِبِک۟ 

کنم. خدایا نذار می گمونچی  دیگهدونم اوه، می   تسِ۟لمادام۟هِ۟

ـ  سه خانمی تو شهر هکنم! راستش ی وادهنمو 

 م!وه

 گین.ازتون پیداست خانم کرول رو می  کارِبِک۟ 

ه برای خودش. همیشه خودشو ی چیزی ،اون   تسِ۟لمادام۟هِ۟

هم دید خوبی به شما  هیچگیره. خیلی برا من می

  نداشته.

به که هه رو کنین خانم رُسمر نامهن میاگم  کارِبِک۟ 

اش درست سر جاش عقل ،نوشتهگُر میمُرتنس

  بوده؟

ی عقل هم به این از این مسئله درآوردنسر   تسِ۟لمادام۟هِ۟

خود هم ، خانم. حالا پاک ازخودبیها نیسسادگی

 . هکنم بودگمون نمی

دار بشه، تونه بچهفهمید نمی زمانی که ولی  کارِبِک۟ 

بود که  زماناون به هم ریخت.  انگار

 و نشون داد.ر ش خودشانگیادیو

 ن اومد. وگر ونشبله، بیچاره خانم، خیلی به  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 کنارِ  و روی صندلیِ دارد دوزی را برمی)قلاب  کارِبِک۟ 

شما هم ها گذشته،ـ  نشیند(. از اینپنجره می

کنین که در اصل، برای کشیش خوب ن نمیاگم

 سِت؟شد، مادام هِل

 چی، خانم؟   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ای به بار نیومد، هان؟این که بچه  کارِبِک۟ 
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 . بگم دونم چیم، درست نمیوه   تسِ۟لمادام۟هِ۟

کشیش رُسمر بهتر بود.  یباور کنین، چرا. برا  کارِبِک۟ 

جیغ ش همهه این جا او برای این بار نیومده ک

   بچه گوش کنه. 

زنن، هُلم جیغ نمیرُسمِرس های کوچکِ بچه  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 خانم.

 زنن؟کند(. جیغ نمی)به او نگاه می  کارِبِک۟ 

آد، این جا تو نه، تا اون جا که مردم یادشون می  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 .زنننمیجیغ  هیچهای کوچک بچه مِلکاین 

 به که این.عجی  کارِبِک۟ 

چیز  هنوادگی یه. تازه یوخ ولیبله، مگه نه؟   ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 هیچشن، عجیب دیگه هم هس. بزرگ هم که می

 خندن. نمی هیچان، زندهروزی که خندن. تا نمی

 این که نوبره ـ  کارِبِک۟ 

 این کشیش بخنده؟یا شنیده اینشما هیچ دیده   تسِ۟لمادام۟هِ۟

بینم انگار راست کنم، میکه نگاه می نه،ـ خوب  کارِبِک۟ 

های این دوروبرها گین. به نظرم، آدممی

 خندن.رفته زیاد نمیهمروی

. ههُلمرُسمِرس اشسرچشمهگن درسته. مردم می   تسِ۟لمادام۟هِ۟

پخش  چیز واگیردار هگمونم مث یبعد، اینم به

 . شده دیگه

 تین.هس عمیقی ت، زنسِ لشما، مادام هِ   کارِبِک۟ 

ام بندازین، خانم. )گوش اوه، نشینین دست  تسِ۟لمادام۟هِ۟

آن کشیش دارن می ـ،س، هیسدهد.( هیمی

شون این پایین به چشم نپایین. دوست ندار

 .بیفته جاروی گردگیری

 

 رود.(ی)او از در دست راست بیرون م

نسِ رُسمر، عصا و کلاه در دست، از )یوهان

 آید.(می به درون سرسرا

۟

 کا.سلام، رِبکِ    سمررُ۟
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هم چنان که  دیگر؛ سلام، جانم. )کمی  کارِبِک۟ 

 خوای بری بیرون؟کند.( میدوزی میقلاب

 آره.  رُسمر

 هوا که خیلی خوبه.  کارِبِک۟ 

 م نزدی.امروز صبح سری بالا به  رُسمر

 نه، نزدم. امروز نه.  کارِبِک۟ 

 خوای بزنی؟هم دیگه نمی نیازاپس رُسمر

 دونم. اوه، هنوز نمی  کاک۟ رِبِ۟

 رسیده؟ برام چیزی  رُسمر

 " رسیده.اخبار استان"  کارِبِک۟ 

 "ـ !اخبار استان"  رُسمر

 روی میزه.  کارِبِک۟ 

گذارد(. چیزی )کلاه و عصایش را کنار می رُسمر

 ـ؟اننوشته

 آره.  کارِبِک۟ 

 اش بالا ـ نفرستادیهم  همهبااین رُسمر

  .اشبخونی موقعبهسی رمی  کارِبِک۟ 

کنار  سرِ پادارد و پس. )روزنامه را برمیخب   رُسمر

 بازاندودوزهی خواند.( ـ چی! ـ "دربارهمیز می

ایم" ـ هر چه هشدار دهیم کم دادهعنصر سست

، بازدودوزهگن کند.( به من می)به او نگاه می

 کا.رِبکِ  

 ان.اسمی نیاورده  کارِبِک۟ 

خواند.( کنه خب. )هم چنان میی میچه فرق  رُسمر

"خائنان پنهانی به این امر نیک" ـ . ـ 

کنند زمان مناسب "یهوداصفتانی که تا گمان می

 وازدگیشرمانه به و ـ سودآور فرارسیده، بی

پروا به قصد بیکنند". "سوءخویش اعتراف می

داشت که "با این چشمـ. ـی نیاکان ارجمند"آوازه

کنونی از دادن پاداش شایسته دریغ مداران دولت

." )روزنامه را روی میز نخواهند کرد

نویسن. ی من میرو درباره هاگذارد.( اینمی
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 این همه هایی که من رو این همه مدت واین

رو که خودشون ن چیزهایی شناسن. ایخوب می

رو که خودشون چیزهایی باور ندارن. این  هم

،ـ باز تنیسراست  اشدونن یه کلمهمیهم 

  نویسن.می

 باز هم دنباله داره.   کارِبِک۟ 

دارد(. ـ "برخاسته از برمی دوباره)روزنامه را  رُسمر

کننده،ـ که شاید هم تأثیر تباه"داوری ناپخته"ـ. ـ 

یافته که ما فعلن  هایی گسترشتا پهنه

ی گفتگو یا اتهام آشکار دستمایه خواهیمنمی

 ها چی یه؟کند.( اینکنیم"ـ. )به او نگاه می

 زنن. که، به من گوشه می یفهمیم  کارِبِک۟ 

کا،ـ این، گذارد(. رِبکِ  )روزنامه را کنار می رُسمر

 های نادرسته.رفتارِ آدم

 گیری بهخردهاونها حقی برای  از دید من،آره،   کارِبِک۟ 

 .ندارنگُر مُرتنس

این  راگپیدا کرد.  راهی بایدگردد(. )در اتاق می رُسمر

ها ی چیزهای خوبی که در آدمپیدا کنه، همه کش

 راگ، آهنباید بره!  ولیره. هست، از دست می

ی این زشتی تونستم کمی روشنایی تو همهمی

 شدم. ـ چه شاد میچه شاد، ،تار بندازموتیره

شود(. آره، درسته. چیز بزرگ و )بلند می  کارِبِک۟ 

 زندگی کنی. باشکوهی این جا داری که براش

 یها رو روتونستم چشم اینفکر کن می  رُسمر

خودشون باز کنم. کاری کنم که افسوس بخورن 

و از خودشون شرم کنن. از روی مدارا،ـ از 

 کا.اشون کنم، رِبکِ  روی عشق به هم نزدیک

خواهی  .ی نیروت رو بگذار روی اینآره، همه  کارِبِک۟ 

  بری. دید که پیش می

ه، زندگی اون وقت چه آباید پیش بره.  ،نظرم به  رُسمر

ای دیگه جویانهکینه شد. درگیریمی انگیزدل

ی چشمی. همههموچشمند ومبود. تنها مینمی



80 

 

ها و ی خواستها رو به یه هدف. همهچشم

ـ هر کس به راهی ـ به بالا،ها رو به پیش،جان

ـ به . خوشبختی برای همه،هگاش میکه سرشت

افتد، اش از پنجره به بیرون میهمه. )نگاهدست 

! نه به خگوید:( آتنگ میخورد و دلتکانی می

 دست من. 

 اهِ ـ؟ نه به دست تو؟  کارِبِک۟ 

 .  برای من نه هم رُسمر

اوه، رُسمر، نگذار همچین شکی درت سر  کارِبِک۟ 

 برداره. 

خوشبختی، پیش از  ـکا جان،رِبکِ   ـخوشبختی،  رُسمر

 امنشاد و  خاموش،اون حس  ،چیزیهر 

 گناهی یه.بی

 موضوعکند(. آره، این )به پیش رویش نگاه می کارِبِک۟ 

 ـ. گناه

 من ـ ولی دونی!تو از این چه میه، آ  رُسمر

 تو که هیچ!  کارِبِک۟ 

 کند(. آبشار آسیاب.)به پنجره اشاره می رُسمر

 اوه، رُسمرـ !  کارِبِک۟ 

 

 درونیان در دست راست به ت از مسِ ل)مادام هِ 

 کند.(نگاه می

۟

 خانم!  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 . الان نه.بعدن، بعدن  کارِبِک۟ 

 کلمه، خانم. هتنها ی  ۟تسِ۟لمادام۟هِ۟

 

ت چیزی سِ لرود. مادام هِ کا به دمِ در می)رِبکِ  

کنان با هم پچها چندی پچگوید. آنبه او می

لا و پایین ت سر به باسِ لزنند. مادام هِ حرف می

 رود.(د و میجنبانمی

۟
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 )ناآرام(. چیزی برای من بود؟ رُسمر

بری  بایدنه بود. ـ حالا وبار خونه، تنها کار  کارِبِک۟ 

پیمایی بیرون تو هوای آزاد، رُسمر جان. یه راه

 بری. بایددورودراز 

ریم دارد(. آره، بیا. با هم میاش را برمی)کلاه رُسمر

 خب.

تونم. باید تنها بری. ه، جانم، من الان نمین  کارِبِک۟ 

 بریزهم از سرت گیر رو ی این فکرهای دلهمه

   !قول بدهم این رو به .بیرون

 ترسم اینه که،ـ  اونها رو هرگز نتونم بریزم رُسمر

  .بیرون

پایه بتونه چیز این همه بییه این که  ولیاوه،   کارِبِک۟ 

 ـ!اش بگیره این جور تو رو تو چنگ

پایه نیست آخه. ـ اون جورها هم بیبدبختانه،  رُسمر

ام. اش فکر کردهام و بهشب بیدار بوده یمهه

 آته درست دیده. ، بههمهاینبا ،شاید

 چی رو منظورته؟  کارِبِک۟ 

توامَ، درست  یباختهدلکرده من  گمانوقتی  رُسمر

  کا.رِبکِ   ،دیده

 رو درست دیده؟ این  کارِبِک۟ 

اش با گذارد(. من همهاش را روی میز می)کلاه  سمررُ۟

ـ که یعنی وقتی ما دو رم،این پرسش کلنجار می

گذاشتیم،ـ مون میاتا اسم دوستی روی رابطه

 زدیم؟   خودمون رو گول نمی شهمه

شده خوای بگی به همون آسونی مینکنه می  کارِبِک۟ 

 ؟ـ ش گفتبه

گم. . آره، من همین رو میی عاشقانهـ رابطه  رُسمر

ی فکر آته زنده بود، همهنی هم که بهاهمون زم

. تنها تو بودی که من پیش تو بود من

تو من خوشبختی آرامِ شادِ  کنارخواستم. می

کردم. یه بار دیگه خواهی رو حس میکام بدون

کنار  ونماـ زندگیکا،که خوب نگاه کنیم، رِبکِ  
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راز بچگانه  و رمز هم مثل یه عشق شیرین پر

داشت و بدون رویا. تو هم چشمسر گرفت. بی

 اش؟ بگو ببینم.این جوری ندیدی

ت بهدونم چی جنگد(. اوه،ـ نمی)با خودش می  کارِبِک۟ 

  بدم. جواب

ما  روهم و برای هم دیگه  بااین زندگی درونی   رُسمر

ی ما رابطه ـجانم، ایم. نه،ـبه جای دوستی گرفته

یه زناشویی ـ ید از همون روزهای اول شا

کارم. من به . برای همین، من گناهروحی بوده

اش آته، حق این کار رو نداشتم،ـ اجازهخاطر به

 رو نداشتم. 

گمان  جوراجازه نداشتی خوشبخت باشی؟ این   کارِبِک۟ 

 ، رُسمر؟کنیمی

ی ما نگاه به رابطه خودشی عشق او از دریچه  رُسمر

ی ، دربارهخودش. از روی نوع عشق کردهمی

آته . بهروشنهکرده. ی ما داوری میرابطه

ای داوری کنه جز اون تونست جور دیگهنمی

   جوری که کرد. 

تونی خودت رو به خاطر چه جور آخه می  کارِبِک۟ 

  کار بدونی!آته گناهاندیشی بهکج

خودش،ـ رفت تو  یشیوهعشق به من،ـ به  از  رُسمر

کا. ار آسیاب. این واقعیت سر جاشه، رِبکِ  آبش

 تونم پشت سر بگذارم. این رو هرگز نمی

ات ی بزرگ زیبایی که زندگی، جز به وظیفهآه  کارِبِک۟ 

 ای، به چیزی فکر نکن!رو روش گذوشته

ن کار وجنباند(. اور و آن ور می)سر به این رُسمر

تونه به دست من به انجام هرگز نمی مطمئنن

 دونم. سه. پس از این چیزی که حالا میبر

 چرا به دست تو نه؟  کارِبِک۟ 

چیزی که آبشخورش گناهه، هرگز پیروز  ،چون  رُسمر

 شه. نمی
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)خروشان(. اوه، این یه شک خانوادگی،ـ ترس   کارِبِک۟ 

گن خانوادگی،ـ وسواس خانوادگی یه. این جا می

 تیزتکهای سفید ها به ریخت اسبمرده

 این هم، همچین چیزی به چشم من،گردن. میبر

 یه.

تونم خواد باشه، باشه. حالا که نمیهر چی می رُسمر

این چه کمکی  ،اش در بیارمخودم رو از چنگ

کا. م رو باور کن، رِبکِ  اکنه؟ حرفم میبه

گم. اون کاری که بخواد همین جوری یه که می

به پیروزی پایدار برسه،ـ باید به دوش مردی 

 گناه باشه. د و بیشا

 ناپذیره، رُسمر؟ پس پاک اجتناب توشادی برای   کارِبِک۟ 

 .درسته ـشادی؟ آره، رُسمر

 تونی بخندی؟برای تو که هرگز نمی  کارِبِک۟ 

شاد  رایهمه. باور کن توانایی زیادی باینبا  رُسمر

 بودن دارم.

از،ـ درودور رویپیاده حالا باید بری، عزیز. یه  کارِبِک۟ 

ات این شنوی؟ بیا، کلاهدراز. میوحسابی دور

 جاست. این هم عصات.

گیرد(. سپاسگزارم. تو باهام )هر دو را می رُسمر

 آی؟ نمی

 تونم. نه، نه، حالا نمی  کارِبِک۟ 

  حالا. ینم همه، همراهِ اینخب، باشه. با  رُسمر

 

کا رود. کمی دیگر رِبکِ  بیرون می سرسرا)از 

کند. سپس، در باز به بیرون نگاه میاز پشت 

 رود.(رو به در دست راست می

۟

 گوید(. خبکند و آهسته می)در را باز می  کارِبِک۟ 

اشون راه تونینت. حالا میسِ ل، مادام هِ دیگه

 رود.( )کمی. )او به سوی پنجره میبدین تو

، مدیر کرول از دست راست به درون دیگر
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کند و رنش میآید. خاموش و سنجیده کمی

 دارد.(اش را در دست نگه میکلاه

 پس او رفته؟  کرول

 بله.  کارِبِک۟ 

 ره؟دورودراز می هایپیماییمعمولن راه  کرول

 ر. اگهمه چیزشون به هم ریختهبله. ولی امروز   کارِبِک۟ 

 شین ـبرو روبه ونخواین باهاشینم

م ه نه، نه. دوست دارم با شما حرف بزنم. اون  کرول

  تنهای تنها. 

و از دست ندیم. بشینین، آقای ر تقپس بهتره و  کارِبِک۟ 

 مدیر. 

 

نشیند. پنجره می کنارِ  دارِ صندلی دسته روی)او 

 نشیند.(یای کنار او ممدیر کرول روی صندلی

۟

 نزور بتونیشما خب به ـ ست،وِ  دوشیزه  کرول

ی که شدن زیرورو و کنین که از اینتصورش ر

تا کجای دل  پیش اومده،ـنسِ رُسمر نیوهابرای 

 .آدمن به درد می

چیزی پیش  وهمچـ ش اما آماده بودیم که اول  کارِبِک۟ 

 بیاد.

 ش؟اتنها اول  کرول

م دیر یا زود ه شما نرُسمر سخت امید داشت  کارِبِک۟ 

 راه بشین. هم ونباهاش

 !من  کرول

 . نوشای دیگههی دوستهم شما و هم همه  کارِبِک۟ 

 چونچندو ا وهبینین حالا! به آدمخب، می  کرول

 شاداوری توان جوراین  ،گردهزندگی که برمی

 ضعیفه. 

 نبیناز این گذشته، حالا که خب لازم می  کارِبِک۟ 

 ن ـآزاد کن ایدر هر زمینه وون رخودش
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 گمانمن  رو همین ببینین، درست ولیخب   کرول

 . کنمنمی

 ؟کنینمی انگمپس چی   کارِبِک۟ 

 .تسشماا زیر سر هی این چیزهمه کنممی گمان  کرول

 و از همسرتون دارین، مدیر کرول.ر این  کارِبِک۟ 

تردیدی در این  ولی اهمیتی نداره از کی دارم.  کرول

ی رفتار همه وکنم فکر میوقتی خوب که  تنیس

 ،جا تون به اینااومدنزمان از همون  رو شما

شم،ـ ، دچار یه شک شدید میذارمگمی هم یرو

 گم.می رو اندازه شدیدیه شک بی

از  امهچیزهایی پیش چشمکند(. )به او نگاه می  کارِبِک۟ 

سختی به من  بسیار باورنی ازمیه که شما این 

 .دل از یباور شد گفتمی داشتین، مدیر عزیز.
کی رو  ـاش بودین،دنبال اگر)آهسته(. شما  کرول

 کنین؟ ادوجتونستین ینم

  دنبال این بودم که ـ!من   کارِبِک۟ 

نیستم که  جور هالو، بودین. حالا دیگه اون بله  کرول

. شما تنها میان بوده ن کنم احساسی هم دراگم

 بازهُلم رُسمِرسرو به خواستین راه خودتون می

 پا سفت کنین. این بود چیزی که ،کنین. این جا

 . حالا اینتمگرفتون رو میباید دست براش من

   بینم.و میر

وچزّ من ازّ آته بود که به پس پاک یادتون رفته به  کارِبِک۟ 

 جا.  کرد بیام این

 مگهبودین.  جادو کردهو هم ر اوزمانی که ، بله کرول

 پیدا اتونرو که بعدن به احساسیشه اسم اون می

ـ نیایش ،شت دوستی؟ سر به ستایش واگذ ،کرد

 ش بگم؟ ـ یه جور دلباختگیـ چی به،زد. شدمی

 درسته.  همین. آره، وارشیفته

م یادتون نره. رو ه لطف کنین وضع خواهرتون  کارِبِک۟ 

کنم ن نمیاگرده، گمتا اون جا که به من برمی

 م.شاب شوریده اصلابشه گفت 
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ایی که هبرای آدم ولینیستین.  روشنه کهنه،  کرول

تر کباز خطرناخواهین به چنگ بیارین، می

مو بهسنجیده و موشین. برای شما رفتار می

ـ درست ،کاری نداره شدهیزیربرنامهدرستی به

    برای این که دلی از سنگ دارین.

  ؟یقین داریناین  به رسنگ؟ این قد  کارِبِک۟ 

تونستین م. وگرنه نمیامطمئن شاز کاملنحالا   کرول

 پیگیراین جا برین و این جور  ی سالهاسال

ـ شما به ،بله،  بلهنبال کنین. دو ر توناهدف

و همه رُسمر این. رسیده ،خواستینچیزی که می

برای انجام  ولیاین. هآوردچنگ  بهو ر چیز

از بدبخت کردن او هم  ،اهی این چیزهمه

 این. روگردون نبوده

و ر خود شمایین که او نه من،. تدرست نیس  کارِبِک۟ 

 . بدبخت کرده

 من!  کرول

 پایانِ  که گناهِ  اشتی به این خیال انداختینقبله، و  کارِبِک۟ 

 به گردن اونه.  ،آته پیدا کردشومی که به

 ش کارگر شده؟اون جور سخت بهپس   کرول

و کنین. دل ر تونین فکرشخودتون که خب می  کارِبِک۟ 

 اون جور نازکی که او داره ـ

بلده  هآزاداصطلاح کردم یه آدم بهن میاگم  کرول

پس  ولی. نادیده بگیرها رو هی وسواسهمه

ه خب که ی یهمون بنیاد،،ـ در بله آ! بفرمایین

ن بالا او. فرزند مردانی که این جا از دونستممی

 کشهکارش به اون جا نمیـ کنن،به ما نگاه می

دارانه پشت اندر امانتاز چیزی ببِرُّه که که 

  .دست به دست شده پشت

کند(. اندیشناک به پیش پای خود نگاه می)  کارِبِک۟ 

ی خیلی عمیقی در هانسِ رُسمر ریشهیوهان

 .درسته وراست ، ش داره. ایناخاندان
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، باید این رو پیش ش داشتینمهری به راگ بله،  کرول

تونستین خب نمیکه شما  ولی. داشتینچشم می

. چیزی رو پیش چشم داشته باشین وهمچ

ی او سمون با پیشینهآن تا زمی آخهی شما پیشینه

 فرق داره. 

  ای یه؟ منظورتون چه پیشینه  کارِبِک۟ 

گم. از دید پیشینه از دید رگ و ریشه رو می  کرول

 ست. وِ  دوشیزه،ـ تیره و تبار

من در نداری  ـ درسته سرتاپا که این طور. بله،  کارِبِک۟ 

 همه ـاینبا ولیام. بزرگ شده سخت

ی و پیش چشم نداشتم. به پیشینهر جاه و مقام  کرول

 کردم. اخلاقی فکر می

 ـ چی؟  یپیشینه  کارِبِک۟ 

 مدین.او وجوداین که شما اصلن به   کرول

 !گینمیدارین چی   کارِبِک۟ 

 گرگم که روشنتنها برای اون میخب و ر این  کرول

 . ستی رفتار شماهمه

 بدونم! خوام همه چیز رومی آرم.سر در نمی  کارِبِک۟ 

دونین. میهمه چیز رو کردم ن میاراستش گم کرول

ذارین دکتر گبود که بوگرنه آخه عجیب می

 تون ـدست به فرزندی بگیروِ 

 فهمم.! حالا میینشود(. پس بگ)بلند می کارِبِک۟ 

ویک رین. اسم مادرتون گامیگبو ر ـ که اسم اون  کرول

 بود. 

. اسم پدرم رود()به سوی دیگر اتاق می کارِبِک۟ 

 ویک بود، آقای مدیر. گام

 بندیهباید خب سروکارش رو  ،مادرتون یپیشه  کرول

 انداخته باشه. بخشبه دکتر 

 گین. درست می  کارِبِک۟ 

او شما رو پیش  ،همین که مادرتون مرد ـ  کرول

 ،همهاین. باردکمیخودش برد. تند با شما رفتار 

یه پول سیاه هم ین که ستدونین. میدمونش اپیش
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ذاره. تنها یه جعبه گنمی تونپس از خودش برا

 ،همهاینخب. با اتون رو گرفتدستکتاب 

ین باهاش. تا دم ردک تا ین.دروآتاب  شاپیش

  ین. ردش کاوخشکآخر هم تر

 کند(. اینبه او نگاه می ز)کنار میز، ریشخندآمی  کارِبِک۟ 

ذارین گمی، ا رو کردمهی این کارکه همهرو 

پای اون که یه چیز غیراخلاقی،ـ یه چیز 

 . م بودهاپیدایشنه در اکارتبه

 برخاسته ازرو که براش کردین،  هاون چ کرول

ی همهبه . دانممی ی فرزندیی ناخواستهغریزه

 رِ بار و بَ  به چشم تونرای دیگهرفتار

 . کنمنگاه میتون اریشهورگ

 ،گینکه می ییاهچیزی همه ولی تو)با تندی(.   کارِبِک۟ 

تونم م میرو ه ! اینتراست هم نیس ییه کلمه

ست دکتر وِ  ،دنیا اومدم ثابت کنم. چون من که به

   مارک. نیومده بود فین

ش اومده بود ا. سال پیشدوشیزه وِستـ ببخشین،  کرول

 . امجو کردهواین رو پرس اون بالا.

اشتباه  بنوبیخ از !گمکنین، میاشتباه می  کارِبِک۟ 

 کنین!می

تونه. اسال ونهستیپریروز این جا گفتین ب  کرول

 این تو سی. رفته

  گفتم؟ اِ؟  کارِبِک۟ 

 تونم حساب کنم ـمی ،، گفتین. از روی اینبله  کرول

کنه. چون وایسین! حساب کردن کمکی نمی  کارِبِک۟ 

تون بگم. من یه ابه درجا همون جور هم تونممی

 . کنموانمود می ام کهتر از اونزرگسال ب

. رهتازگی دا زند(. راستی؟)با ناباوری لبخند می کرول

 چه طور این جور شده؟

، به نداشتم شوهر چون ،دشسالم که  وپنجستیب  کارِبِک۟ 

 پس. امبدجور زیادی پیر شده نظرم رسید که

 . بگمکم را م ایه سال سنبه دروغ تصمیم گرفتم 



89 

 

ای داوریپیش شمامگه . آزادهزن یه شما؟   کرول

 ی سن ازدواج دارین؟درباره

 ولیدار. م خندهه بله، بچگانه بود،ـ همین جور  کارِبِک۟ 

مونه که آدم ی با آدم میهایهمیشه یه چیز

آزاد کنه.  اشونو از دستر تونه خودشنمی

   این جوری هستیم دیگه.  هاما

ه درست در بیاد. تونم باز میا. ولی حسابباشه  کرول

یه اش، ماستخدااز ست سال پیش چون دکتر وِ 

 اون بالا داشت.از دیدار گذرا 

 !ت(. راست نیسخروشدمی)  کارِبِک۟ 

 ؟تراست نیس  کرول

 .هنه. آخه مادرم هرگز چیزی از این نگفت  کارِبِک۟ 

 ؟هنگفت پس کرول

هرگز، ست هم همین جور. نه، هرگز. دکتر وِ   کارِبِک۟ 

 .کام لام تا

باشه، چون هر دو دلیلی  تتونساین نمیجز   کرول

؟ همون جور که از روی یه سال بپرن داشتن که

 ویژگیشاید یه  ست.وِ  دوشیزهن، یادهیرپ شما

  .گی یهنواداخ

به هم هایش را دست ،رودسو میسو و آن)این  کارِبِک۟ 

دهد(. شدنی تاب میوپیچدر هم و  درفشمی

خواین ه که شما میی یه چیزی تنها ،. اینتنیس

که  ت،به خورد من بدین. هرگز راست نیس

  تونه راست باشه. هرگز!. نمیتنیس

رو به  شما ،چرا ـشود(. ولی عزیز،)بلند می کرول

و پاک ر ؟ منریناز کوره درمیاین جور  ،خدا

 ـ!چه گمانی و فکری کنم! من کنینمی هراسان

 .ینه فکر ،نینک گمانی. نه زهیچ چی  کارِبِک۟ 

و روشن کنین که چرا این ر پس باید واقعن من کرول

اتون گران بهجریان،ـ این احتمال این جور 

 . آدمی



90 

 

خب، مدیر  ساده استگیرد(. خیلی )آرام می  کارِبِک۟ 

آد آخه این جا به چشم یه م نمیاکرول. خوش

 م نگاه کنن. ی نامشروع بهبچه

این  امون رو بهدلین ، بیاباشهپس این طور.   کرول

ـ فعلن. ولی پس شما خب  خوش کنیمتوضیح 

 رودر اون زمینه  اتونداوریپیشی ـ اتااندازه

 .اینهم  نگه داشته

 . انگارام داشته، نگهبله  کارِبِک۟ 

ن چیزی که شما یتر ابیشپای کنم خب، فکر می  کرول

. شما لنگههمین جور می ،آزادگی گینش میبه

ی نو و عقیده اندیشه انبوهینی به اخوببا کتا

 گوناگون هایها تو زمینهاین. از پژوهشرسیده

هایی پژوهش ـاین،ای آگاهی به هم زدهتااندازه

ایی رو که تا هچیز خیلی ازرسه که به نظر می

و انتقادناپذیر به  چراوچونبیحالا برای ما 

 ،شما در ولیکرده.  ، واژگوناومدهمی شمار

ست. وِ  دوشیزه، یه آگاهی یهها تنها ی اینههم

 .تون نرفتهخوندانشه. تو 

 گین.ب)اندیشناک(. شاید راست   کارِبِک۟ 

نین، بز محک ، خودتون روخب، تنها خودتون  کرول

ساده دم آ، شما که این جور باشین! خواهین دید

خه آداره. این  روزیرُسمر چه  پی ببرهتونه می

کامِ تو  پریدن راستیهـ نگی ناب و محضه،ادیو

ذاره گخواد آشکارا پا پیش بمی او کهیه  نیستی

ـ ،و کنینر اعتراف کنه. فکرش اشوازدگیو به 

 زیرِ  ،ـندهوو رر اوش. ااو با اون خوی شرموک

اش بوده یکیحال تابهخودش ی که اجمع پیگردِ 

 تازهایوتاخت. زیر پیش چشم بیارین

 جامعه. هرگز مردِ  هایترینی بهملاحظهبی

  .تاین نیس تحمل

 ه،کشبپس پا  ی این کهتحمل کنه. حالا برا باید  کارِبِک۟ 

 زیادی دیر شده.
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شه . میوجهچیهم زیادی دیر نشده. بهه هیچ  کرول

ـ چیزی رو که پیش اومده خوابوند،ی صداوسر

هر چند  ،یا دست کم تنها و تنها یه گمراهی گذرا

بدون هیچ  ـ ولیتعبیر کرد.  دردناک

 کار گریزی نیست.  یهچرایی، از وچون

 ؟تاون چی هس  کارِبِک۟ 

و قانونی کنه، ر رابطهاین  اشوادارینباید   کرول

 ست. وِ  دوشیزه

 ؟نای رو که با من داررابطه  کارِبِک۟ 

  . اشوادارین کنین به این سعیبله، باید   کرول

که رو باور تونین این شما هیچ جور نمی۟کارِبِک۟ 

، نیاز به قانونی خودتونی ما، به قول رابطه

 ؟از سرتون بیرون کنین شدن داره

 موضوع خوددر  از اینخوام بیش من نمی  کرول

 ،کنم دیده باشممی گمانراستش  ولی. باریک شم

ی شود از همهمی ترآسانجایی که  اون

 م.وها برید، اون جا ـ هداوریاصطلاح پیشبه

 ن مرد و زنه؟امی یهخواین بگین رابطمی  کارِبِک۟ 

 گمانور ج،ـ این رو گفته باشم ، ـ راستشبله  کرول

 کنم.می

رود و از پنجره به )به سوی دیگر اتاق می  کارِبِک۟ 

کاش  ـ،چیزی نمونده بگم کند(.بیرون نگاه می

 ، مدیر کرول.گفتینمی درست

 ه؟ یه جور خیلی عجیبی اینی منظورتون چی  کرول

 گین.و میر

 یا حرفه! بیاین دیگه از این چیزهیچ چی ،اوه  کارِبِک۟ 

 .آندارن میـ آه،ـ نزنیم. 

 رم.به این زودی! پس من می  کرول

بمونین.  این جا. نه،ـ رود()به سوی او می  کارِبِک۟ 

  تون بگم.ابهرو حالا باید چیزی  ،چون

شته دا او رو کنم تاب دیدننمی گمانحالا نه.  کرول

 باشم. 
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ـ بمونین. وگرنه بعدن کنم،خواهش می  کارِبِک۟ 

خورین. بار آخره چیزی می اش روافسوس

 کنم. ازتون خواهش می

ش را کنار اکند و کلاهبه او نگاه می زدهشگفت) کرول

هر ست. پس وِ  دوشیزهگذارد(. خب باشه، می

 .خواینجور شما می

 

نِس نگذرد. سپس یوها)چندی به خاموشی می

 آید.(به درون می سرسرارُسمر از 

۟

ایستد(. چی! بیند و در میان در میدیر را میم) رُسمر

 این جایی! تو

 ، رُسمر.نرو شروبه تو با نهیچ دوست نداشت  کارِبِک۟ 

 )ناخواسته(. تو! کرول

. رُسمر و من ـ ما به هم دیگه مدیربله، آقای   کارِبِک۟ 

 .ه این جا رسیدهون بماگیم. رابطه"تو" می

 م بگین؟به قول دادین که بود این  کرول

 .چیزهای دیگهـ و هم کمی  اینهم   کارِبِک۟ 

شود(. منظور از دیدار امروز تر می)نزدیک رُسمر

 ه؟ی چی

و ر م سعی کنم جلوتهخواستم یه بار دیگه می  کرول

 بگیرم و برت گردونم. 

چیزی که (. پس از دهدمیرا نشان )روزنامه   رُسمر

 اومده؟ اون تو

 ام.و من ننوشتهر اون  کرول

 ؟جلوش رو بگیری بالا بردی تاهم  دستیهیچ  رُسمر

نادرست  ،کنمش خدمت میبرای امری که من به کرول

 م هم نبود.ابود. تازه، در توانمی

ها را مچاله کند، پارهپاره می)روزنامه را پاره  کارِبِک۟ 

از  ن هماندازد(. اییکند و به پشت بخاری ممی

ذاریم از دل هم بره. گاین. حالا از دیده رفت. ب
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ایی در کار نخواهد بود، هچون دیگه همچو چیز

 رُسمر.

اش این جور درستتونستین ، کاش میبلهاوه   کرول

 کنین.

 و بگم. ر همه چیز تا ،بشینیم، عزیز مونهمهبیا   کارِبِک۟ 

کا؟ ، رِبکِ  ت گذشتهبه ینشیند(. چ)ناخواسته می رُسمر

 ه؟ی این آرامش ناخوشایند ـ. این چی

م، ه نشیند.( بشینین شماه. )میاِ  آرامش عزم  کارِبِک۟ 

 مدیر.

 

 نشیند.(می سوفا)مدیر کرول روی 

۟

 ؟عزمی؟ چه عزم گفتی  رُسمر

خوام اون چیزی رو که برای زندگی کردن می  کارِبِک۟ 

اهی شادت گنت بدم. تو بیبه ،داری ش نیازبه

 گیری، دوست گرامی.رو پس می

 !تولی این آخه چی هس  رُسمر

ی ادیگهچیز نیاز به خوام تنها تعریف کنم. می  کارِبِک۟ 

 .تنیس

 خب!  رُسمر

ست ـ اومدم این جا، مارک که ـ با دکتر وِ از فین  کارِبِک۟ 

یه دنیای نو، بزرگ  درِ  انگارکه به نظرم رسید 

 هاییچیز. دکتر شد بازبه روم  فراخو 

ای هی اون چیزیادم داده بود. همه گریختهجسته

 زندگیوزار ین دربارهاای که اون زمپراکنده

رود و صدایش دونستم. )با خود کلنجار میمی

 ـقت شود.( و اون وزور شنیده میبه

 چی؟ قتو اون و  کرول

 دونم. رو که من می هاکا،ـ این، رِبکِ  ولی  رُسمر

ره، آره، ـ در آ(. گیرددر چنگ می)خودش را   اکرِبِک۟ 

 اندازهبهباره تو دراینه. اِ  حق با تو ،اصل

 دونی. می
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 من برم.  هترشود(. شاید به)به او براق می کرول

جور بشینین، مدیر عزیز. )به  نهمو نه،  کارِبِک۟ 

 ـدونی،میگفتم که، خب، این رو میرُسمر.( 

داشت ی نویی که نهااین زم درخواستم می

ن وی اباشم. سهیم در همه سهیمدمید، می

مدیر کرول یه روز برام گفت ـ نو.  هایاندیشه

بودی، نفوذ  هنوز بچه که ،که اولریک بِرِندل

 این منبشه که دم باید دیروت داشت.  فراوانی

 و باز از سر بگیرم. ر

 نی اومدی این جا ـ!اپنه رتو با یه منظو رُسمر

 .بریم پیشبا هم انه آزاددوتایی خواستم می  کارِبِک۟ 

 ولی ـ .ترو پیش ترپیش ش. همهترش پیشهمه

ی ن تو و همهامی ی گذرناپذیر،تیرهاین دیوار 

 بود.  نشستهی گرآزادسراپای 

  گی؟و میر کدوم دیوار  رُسمر

تونستی جز تو تو نمی منظورم اینه، رُسمر، که  کارِبِک۟ 

این  و اون وقت، آزاد شی و ببالیآفتاب روشن 

همین جور  ای،زناشوییهمچو  جا تو تاریکیِ 

   شدی.می افسردهو  فرسوده

جور  این امزناشوییی درباره رگزه نیازاشیپ رُسمر

   حرف نزده بودی. هامبا

 ت. اترسوندمنکردم، چون می اش رو پیدادل نه،  کارِبِک۟ 

د(. برمی بالا و پایینبه رُسمر رو )سری   کرول

 شنوی؟می

فهمیدم که خوب می ولیگیرد(. )دنبال می  کارِبِک۟ 

دست  پس،ت. ا. تنها نجاتیهچی  درت انجات

 به کار شدم.

 ایی منظورته؟هچه جور کار  رُسمر

 بگین که ـ! پسخواین می  کرول

شود.( همون جور بشین. آره، رُسمر. ـ )بلند می  کارِبِک۟ 

باید رو شه. این الا ح ولیم، مدیر کرول. ه شما

بودم که  منگناهی. رُسمر، تو نبودی. تو بی
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به آته رو  کارم به اون جا کشید که، که ـ کِشاندم

 ـ خطرناکای هبه راه بکشانم

 کا!پرد(. رِبکِ  )از جا می  رُسمر

های راهشود(. ـ به اون بلند می سوفا )از روی کرول

 !خطرناک

که به آبشار آسیاب رسید.  ،ـهاییبه اون راه  کارِبِک۟ 

 دونین. هر دوتون میاین رو دیگه 

آرم ـ. ش زده(. ولی سر درنمیا)انگار خشک رُسمر

  آرم ـ! سر در نمیهیچ گه؟ ه چی میداتایس

 آرم.اوه چرا. من دارم سر درمی  کرول

ی اه! چی آخه تونستمگهای ولی چی کار کرده  رُسمر

  !هیچ چیزیه. به او بگی؟ چیزی در کار نبود ک

ی و از همهر کنی خودتمی تکاپوفهمید داری   کارِبِک۟ 

  های کهنه بیرون بکشی. داوریپیش

 کردم. و نمیر که این کار زماناون  ولیخب،   رُسمر

 ی. کنمی رو ین کارازودی دونستم که بهمن می  کارِبِک۟ 

 (. آها!بردسر بالا و پایین میبه رُسمر  رو) کرول

 م بدونم. رو ه شاخوام بقیه؟ دیگه؟ حالا میخب رُسمر

کردم  درخواستیه چندی بعد ـ ازش خواهش و   کارِبِک۟ 

 هُلم برم. ذاره از رُسمِرسگکه ب

 ؟قتخواستی بری ـ اون وچرا می  رُسمر

خواستم همین جا که هستم خواستم برم. مینمی  کارِبِک۟ 

ه خب ـ ترمون بهاهمه یش گفتم براباشم. ولی به

 رکه اگ ش کردمابرم. متوجه تا دیر نشدهکه من 

 تونه هرـ میتونه،ـ میبمونم، اتر این جبیش

 . پیش بیادـ ،چیزی

 ای. ای و کردهاینه پس اون چیزی که گفته  رُسمر

 آره، رُسمر.  کارِبِک۟ 

 دست به کار شدن. ش گفتیبهکه چیزی بود  این رُسمر

، گفتم رو همینش به(. دهیبردهی)با صدای بر  کارِبِک۟ 

 آره.
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و ر تهای اعتراف)کمی دیگر(. حالا همه رُسمر

 کا؟کردی، رِبکِ  

 آره.   کارِبِک۟ 

  و نه. ر شهمه  کرول

تونه کند(. دیگه چی میبه او نگاه می هراسان)  کارِبِک۟ 

 مونده باشه؟

ـ نکردین که لازمه،رو متوجه آته بالاخره به  کرول

که لازمه شما به خاطر خودتون بلـ بهتره، تنهانه

ـ و رُسمر، هر چه زودتر برین جایی دیگه؟ 

 هان؟

)آهسته و ناروشن(. شاید همچین چیزی هم گفته   کارِبِک۟ 

  باشم.

 رود(.دار کنار پنجره فرو می)در صندلی دسته رُسمر

اون بیمار  ،ـور فریب و دروغی بافته این

باور  سخترو  پاشتاسراز بیچاره باور کرده! 

کا نگاه ! )به رِبکِ  چراوچونهیچ  دونکرده! ب

د. هرگز وممن نیسراغ  م بهه کند.( هرگزمی

 تو ت،ـکا،ـ ازت پیداس! اوه، رِبِک  لب باز نکرد
  نکنه!این کار رو ش گفته بودی به

 ،ـبود کهکرده فروتو سرش آخه و ر این  کارِبِک۟ 

. خیال اشهره این جا بحق ندا ،عنوان زن نازابه

جا به  داره که در برابر تو وظیفه کردمیهم 

 دیگری بده. 

ش تو،ـ تو هیچ کاری نکردی از این خیال درو  رُسمر

 بیاری؟

 نه.  کارِبِک۟ 

؟ جواب کردینمیهم  رو تایید شاشاید خیال  کرول

 ؟کردیننمیبدین! 

 خب. ، همچین برداشتی ازم داشتنمابه گم  کارِبِک۟ 

به خواست تو تن  کاری ره درآره، آره،ـ او   رُسمر

و واگذار کرد. )از جا ر جاش پس،داد. می
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پرد.( چه جور تونستی،ـ چه جور تونستی می

 و بکنی!ر این بازی وحشتناک

 شایکه باید یک تدم دو تا زندگی این جاسدیمی کارِبِک۟ 

 و انتخاب کنم، رُسمر. ر

 چونداشتین هم یحق(. شما هیچ آمرانه و جدی) کرول

 انتخابی کنین!

 کنین من بان میاگمپس  یعنی(. خروشان)  کارِبِک۟ 

ام! سرد و زیرکانه رفتار کرده داریخویشتن

ام و ادهتاین جور که حالا ایس ، مننااون زم

از من  ،نبودم که. تازه هم ،کنمتعریف می

خب.  تیه آدم هس دردو جور اراده  بپرسین،

آته رو دک کنم. هر جور شده. خواستم بهمن می

کردم پیش نمی گمونهرگز  ،هااین یبا همه ولی

کردم به سعی و جرئت میبیاد. با هر قدمی که 

رسید که انگار چیزی به نظرم می پیش بردارم،

تر نرو! یه قدم هم پیش: دیگه نهزدرم فریاد می

یه  بایددست بردارم.  تونستمنمی ز! ـ باهدیگه ن

. تنها همین یه کردمسعی می مهگه دی یخُرده

دیگه ـ و همیشه یه  یخُردهم یه ه . بعدشخُرده

 ین جوری. ادش جوردیگه. و بعد اون  یخُرده

       .آدمی پیشچیزی  وهمچ

 

 (درنگ کوتاه.)

۟

 روزبه  هچ پسکنی ازاینمی گمانکا(. )به رِبکِ   رُسمر

 ؟چیزها بیاد؟ پس از این تو

 چندانخواد بیاد، بیاد. هر چی می من روزبه   کارِبِک۟ 

 اهمیتی نداره.

ی پشیمونی باشه. دریغ از یه کلمه که نشوندهنده  کرول

 نکنه هیچ پشیمون نیستین؟
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 ـکند(. ببخشین، آقای مدیر،)به سردی رد می  کارِبِک۟ 

 نداره.ای دیگه ه که ربطی به کسی این چیزی

  ش کنم. او باید با خودم روشنر اون

زیر  تنگاتنگ)به رُسمر(. اینه زنی که باهاش  لکرو

ش را روی اکنی. )نگاهیه سقف زندگی می

یه  ،ـنگاحالا رفت کاش ـه،آگرداند.( ها میپرتره

 انداختن!نگاهی می

 ری شهر؟می  رُسمر

زودتر،  ههر چ ،دارد(. آرهمیش را برا)کلاه کرول

 تر. هب

م باهات ه من دارد(. پسش را برمیا)نیز کلاه رُسمر

 م.آمی

ت اکردم خب پاک از دست، فکر میآآی! می  کرول

 ایم.نداده

 بیا، کرول! بیا!  رُسمر

 

از  ،کا کنند)هر دو بدون آن که نگاهی به رِبکِ  

  روند(. بیرون می سرسرا

کا بااحتیاط به دم پنجره رِبِک   ،)کمی دیگر

 (کند.ها به بیرون نگاه میرود و از میان گلمی

۟

م از روی ه د(. امروزگوی)آهسته با خودش می  کارِبِک۟ 

زندش. هرگز از روی آبشار پل نرفت. دور می

. هرگز. )از پنجره دور گذرهآسیاب نمی

 شود.( آره، آره خب.می

 

 کشد.(رود و ریسمان زنگ را می)می

ت از دست راست سِ لمادام هِ  ،)کمی دیگر

 آید.(می

۟

 خانم؟ چی یه،   تسِ۟لمادام۟هِ۟
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شه خواهش کنم لطف کنین ت، میسِ لمادام هِ   کارِبِک۟ 

 و از انباری بیارین؟ر چمدون سفرم

 و؟ر چمدون سفرتون   تسِ۟لمادام۟هِ۟

که  دریاییای پوست سگ اون چمدون قهوه  کارِبِک۟ 

 دونین.می

ن ین بریخوامگه می ـبرخدا،چشم. ولی پناه   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ؟، خانمسفر

 سِت. خوام برم سفر، مادام هِله، میبل  .کارِبِک۟ 

 م درجا همین الان!ه اون   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 . چمدون رو ببندمهمین که   کارِبِک۟ 

۟هِ۟ زود  گم،ولی میبه حق چیزای نشنیده!  تسِ۟لمادام

 ؟دیگه خب نیگردبرمی

 گردم. ینمبر رگزدیگه ه  کارِبِک۟ 

۟هِ۟  نیدیگه این جا نباشکه  شما، دادی! ارگزه  تسِ۟لمادام

شه؟ حالا زندگی طفلی هُلم چی میرُسمِرس

 . ها کشیش این جور خوب و راحت شده بود

 سِت. م داشته، مادام هِلرَ بَ ترس امروز آره، ولی   کارِبِک۟ 

 اهِ، برای چی آخه؟ ترس!   تسِ۟لمادام۟هِ۟

و ر ای سفیدهی اسبسایه به نظرم،خب، چون   کارِبِک۟ 

 انگار دیدم.

 ن روز روشن!وو! مید راسبای سفی   تسِ۟لمادام۟هِ۟

روز و  که،ـ هُلمای سفید رُسمِرسهاوه، اسب  کارِبِک۟ 

 ـزند.( خب،. )به راه دیگری میانبیرونشب 

 ت.سِ ل، مادام هِ خواستمرو میچمدون سفر 

 به چشم. چمدون سفر.   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 

 روند.()هر دو به دست راست می
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 شب پاسی ازهُلم. )اتاق نشیمن در رُسمِرس

روشن دار روی میز . چراغ سرپوشگذشته

 (است.

رده خُ  ،ست کنار میز ایستادهکا وِ )رِبکِ  

گذارد. پالتو، کلاه و چیزهایی را در کیفی می

آویزان  سوفاباف سفیدش به پشتی شال پشم

 است.(

 آید.(می به درونت از دست راست سِ لام هِ )ماد

 

نماید(. خب، زند و خوددار می)آهسته حرف می  تسِ۟لمادام۟هِ۟

چیزا برده شده بیرون، خانم. تو  حالا همه

 ن.اراهروی آشپزخونه

 ؟نایخبر کرده چی رو کهخوبه. درشکه  کارِبِک۟ 

 ؟جا باشه ی با درشکه اینپرسه کِ بله، می  تسِ۟لمادام۟هِ۟

دوروبر ساعت یازده. کشتی  نکنم همچیمی فکر  کارِبِک۟ 

 ره.شب مینیمه

چی؟ اگه حالا تا پس )کمی دودل(. ولی کشیش  . تسِ۟لمادام۟هِ۟

 خونه؟ ننیا قتاون و

 نتونی، میونشرم. اگه ندیدممی همه،اینبا  کارِبِک۟ 

. ی بلنددم. یه نامهنامه می ونبراش نبگی ونشابه

 ن. یبگ این رو
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۟هِ۟  ولیخوب باشه. هم تونه می ـ گارین، نامهبله ۟تسِ۟لمادام

سعی  گم خوب بودحالا میـ شما، یطفل

حرف  ونم باهاشهبار دیگه  هکردین یمی

 . بزنین

 نه. ،همهاینبا ،مه شاید. یا شاید  کارِبِک۟ 

ـ اینو که همچین چیزی به سرم بیاد،ـ هرگز آه،   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ده بودم!م نکرفکرش

 سِت؟چی پس فکر کرده بودین، مادام هِل  کارِبِک۟ 

رُسمر  فکر کرده بودم کشیش اوه، راستش  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 باشه. اتر از اینکاردرست

 تر!کاردرست  کارِبِک۟ 

 گم. به خدا، همینو می بله،   تسِ۟لمادام۟هِ۟

 آخه؟ نبگی نخوای، جان من، چی میولی  کارِبِک۟ 

 ایننباید  ، خانم.گمشو میراست و درست  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 نه. ن،کشیدو کنار میونجوری خودش

حالا، مادام  ینگوش کن کند(.)به او نگاه می  کارِبِک۟ 

 نکنیگمون می ـ،ینم بگبه پیلهشیلهبیسِت. هِل

 ؟رمچی از این جا می یبرا

 آره!، آره، آره آخ، خانم. خببرخدا، لازمه پناه  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 ،این کار کشیش به چشم من، راستش ولی

ش خرده شد بهرو نمی گُربوده. مُرتنسنقشنگ 

شوهرش زنده بود آخه.  ،. چون زنهکه گرفت

تونستن نمی ،خواستندو هر چی هم که می اون

ـ  ایشون، کشیش، ببینینبا هم ازدواج کنن. ولی 

  م!وه

همچو ن اییعنی تونسته)با لبخندی کمرنگ(.   کارِبِک۟ 

 ین؟نی من و کشیش رُسمر کفکری درباره

 پیش از امروز.تا نه  خوام بگم،ـمی. خب، ابدا  تسِ۟لمادام۟هِ۟

 امروز پس ـ؟ ولی  کارِبِک۟ 

ای زشتی که هی اون چیزپس از همه ،ـخب  تسِ۟لمادام۟هِ۟

ان، کشیش نوشته ازها گن تو روزنامهمردم می

 ـ دیگه
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 آها!  کارِبِک۟ 

گُر رو مُرتنس 1مردی که به دین گممی چون من  تسِ۟لمادام۟هِ۟

هر چیزی رو تونه می راستش بیاره، آدم

  باور کنه.اش درباره

ی من چی؟ درباره ولیاین جوره.  انگارآها،   کارِبِک۟ 

  گین؟من چی می

شه نمیبه شما  به چشم من، برخدا، خانم.پناه  تسِ۟لمادام۟هِ۟

کنم مقاومت میای گرفت. گمون ردهچندون خُ 

. که تنیس هم دون سادهنچ ،زن تنها هبرای ی

 ست.یم خب، خانم وِ امون آدماهمه هاما

مون اهمه هاسِت. ماحرف درستی یه، مادام هِل  کارِبِک۟ 

 ؟تتون به کجاسایم. ـ گوشاآدم

به گمونم درست سر بزنگاه  ـ،یوای)آهسته(. ا  سِتمادام۟هِل

 .نرسید

خب رص.( ! )قُ ـ همهاینپس با خورد(.)جا می  کارِبِک۟ 

 !سنرباشه. ب

 

 آید.(می به درون سرسرانسِ رُسمر از )یوهان

 

کند و کا میبیند، رو به رِبکِ  نه را میبُ و)بار  رُسمر

 پرسد(. یعنی چه این؟می

 رم.من می  کارِبِک۟ 

 هم الان؟  رُسمر

 ده.سِت.( پس ساعت یازآره. )به مادام هِل  کارِبِک۟ 

 ، خانم. به چشم  ۟سِتمادام۟هِل

 

 رود.()از دست راست بیرون می

۟

 کا؟ری، رِبکِ  )پس از درنگی کوتاه(. کجا می رُسمر

 با کشتی. ،شمال  کارِبِک۟ 

                                                 
 کند، انگار به دین بگوید دِین.را نادرست بیان می« دین»سِت ـ مادام هِل 1
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 خوای؟شمال؟ شمال چی می  رُسمر

 .خب اماز اون جا اومده  کارِبِک۟ 

   ولی حالا کاری اون بالا نداری که.   رُسمر

 این پایین هم ندارم.  کارِبِک۟ 

 ؟آخه چی کار خیال داری بکنی  رُسمر

به این چیزها پایان خوام دونم! تنها میچه می  کارِبِک۟ 

 .بدم

 ؟به این چیزها پایان بدی رُسمر

 کرده. خُردو ر هُلم منرُسمِرس  کارِبِک۟ 

  گی؟می ت. راس(شود)هشیار می رُسمر

ی ین جا که اومدم، ارادهاـ کرده.  خمیرموخُرد  کارِبِک۟ 

داشتم. حالا کمرم زیر  باکیبیشاداب و  خیلی

 گمان ،پسخم شده. ازاین بیگانهبار یه قانون 

 .پیدا کنمکاری رو دست زدن به هیچ  دلِ کنم نمی

 ؟ـ گی که زیرشو میر چرا نه؟ کدوم قانون  رُسمر

 ن توامیـ نزنیم حالا.  اینجان من، بیا حرفی از   کارِبِک۟ 

   و مدیر چی گذشت؟

 آشتی کردیم.  رُسمر

 شد.این جور راستی؟ پس   کارِبِک۟ 

ش انهوخ توو ر مونای قدیمیهی دوستهمه  رُسمر

کردن که کارِ والا  امجمع کرده بود. روشن

 ، این. تازهتهیچ کارِ من نیس ـ،هاجان کردنِ 

ازش  .هوده ایه، کار سخت بیخودیخودبه

 گذشتم.

 بهتر باشه.چه بسا خب  یاین جور ـآره، آره،  کارِبِک۟ 

 داری؟ رو عقیده این حالا  گی؟و میر اینحالا   رُسمر

این یکی دو روز  ام. توبه این عقیده رسیده  کارِبِک۟ 

 گذشته.

 کا.گی، رِبکِ  دروغ می  رُسمر

 گم!دروغ می  کارِبِک۟ 

به من  یباور گی. تو هرگزآره، دروغ می رُسمر

ای که من مردِ آن باور نداشته رگزای. هنداشته
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به پیروزی  پیکارو با ر باشم که این کار

  برسونم.

 .بیایماش برکردم دو تایی با هم از پسمی گمان  کارِبِک۟ 

 بتونی خودتکه کردی ن میا. گمتدرست نیس  رُسمر

تونی من میکه  ،ت بکنیاکار بزرگی تو زندگی

به کار  ام بدیانجخوای برای چیزی که میرو 

 تت به دردااهداف تونم برایمی من و بگیری 

  کردی.می رو گمانبخورم. این 

 حالا گوش کن، رُسمر ـ  کارِبِک۟ 

نشیند(. اوه، ول کن! حالا می سوفا روی خسته) رُسمر

 مومی در بینم. منو میر توی همه چیزوته

 م.اهای تو بودهدست

باره دراینتر بیشذار گب حالا گوش کن، رُسمر.  کارِبِک۟ 

. این بار، بار آخره. )روی حرف بزنیم

نشیند.( فکر کرده بودم می سوفاای کنار صندلی

 اشی همهدرباره ،شمال رسیدمکه به ـ باز 

بهتره خب که در جا  ولیبرات بنویسم. 

 اش.بشنوی

 ؟داریاعتراف  برایچیزی باز هم   رُسمر

 ش مونده.ااصل  کارِبِک۟ 

 ش؟اکدوم اصل  رُسمر

ای. چیزی م نکردهرو ه نشاگم رگزچیزی که ه  کارِبِک۟ 

 ای دیگههچیز یکه هم روشنی روی همه

   اندازه و هم سایه.می

د(. هیچ سر در جنبانسو میسو و آن)سر به این  رُسمر

 آرم.نمی

 به راهشتم تا انی تور گذاکاملن درسته که من زم  کارِبِک۟ 

 ی داشتمباور همچوکنم. چون  بازهُلم رُسمِرس

. این یا گل کنماین جا تونم خب یه روزی میکه 

 فهمی که. می ـاون جور،

  .دیگهبردی هم پیش  ـخواستی که می چیزی رو  رُسمر
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هر کاری رو  زمان ـاون  کنمیم ناگم  کارِبِک۟ 

هنوز  زمانم پیش ببرم. چون اون ستتونمی

ای شتم. ملاحظهو دار امو آزاده باکبیی اراده

پس هیچ چیزی در برابر شد. سرم نمی

شد که  باز یچیز نواولی بعد سر ـ  .نشستمنمی

ی برای همه من رو سختو شکوند و ـ ر مااراده

 عمر ترسوند.

ت هاشد؟ بگو تا سر از حرف بازسر چی   رُسمر

 دربیارم. 

 من کهناپذیر ـ وبکسر سرکشِ  خواهیِ کاماین   کارِبِک۟ 

 فت. اوه، رُسمرـ!و گرر

 ؟ایخواهیه کام؟ تو ـ! چخواهیکام  رُسمر

 تو.از   کارِبِک۟ 

 !این (. یعنی چهبپردخواهد از جا )می  رُسمر

(. بلند نشو، جانم. حالا باید داردمینگه )او را   کارِبِک۟ 

 گوش بدی. اش رودنباله

 .ام بودیدلباخته خوای بگی ـ این جوری ـمی  رُسمر

 ش گفتبه باید رسیدبه نظرم میـ  زماناون   کارِبِک۟ 

عشقه. ولی نبود. رسید می به نظرم. گیدلباخته

 خواهیِ کامگم. یه ت میچیزی بود که بههمین 

  .ناپذیرسرکوب سرکشِ 

ـ ،خودتی دربارهکا، راستی سختی(. رِبکِ  )به  رُسمر

ای و که این جا نشسته هت خودخودِ  ت ـخود

 ی.گا رو میهزی این چیهمه

 ، رُسمر؟چه نظری داری آره، تو  کارِبِک۟ 

که تحت تأثیر این بود پس که تو ـ  ـ اینروی  از  رُسمر

دست به گی ـ ش میبه خودتاون جور که تو 
 .دیش کار

رو  دریا کهتوفان  لمث ،و گرفته بودر من  کارِبِک۟ 

که بود ایی هی یکی از این توفان. لنگهگیرهمی

تونه برامون ا اون بالا تو شمال میهزمستون

داره ـ و با خودش میبَرو ر پیش بیاد. آدم
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ایستادگی  ـ تا اون جایی که بتونه. فکر .برهمی

 .ردک شهم نمیرو ه

  آبشار آسیاب. یی بیچاره رو رُفت توآتهبه بعد  رُسمر

ن ازندگی می ونبرد مرگ  زمان،آره، چون اون   کارِبِک۟ 

 یان داشت.آته جرمن و به

از همه وچرا چونبیهُلم رُسمِرس یتو تو  رُسمر

آته روی پرزورتر بودی. پرزورتر از من و به

 هم.

 همـ تا دونستم،شناختم که میمی رتو رو اون قد  کارِبِک۟ 

درون آزاد نشی، هیچ هم در و ـ در بیرون 

 .تت نیسراهی به

کا. ک  ، رِبِ آورمنمیسر درت اهاز حرفمن  ولی  رُسمر

ی رفتارت برام یه معمای ـ و همه،ـ خود تو،تو

حالا آزادم، هم در درون و که . من مُهرهبهسر

به هدفی که از همون درست بیرون. حالا در هم 

ای. باز رسیده ،گذوشته بودی روت پیشاول 

 ـ!همهاینبا

  ام.دور نبوده مثل الان همهم این ااز هدفرگز ه  کارِبِک۟ 

ـ همه دیروز که ازت پرسیدم،اینباز با ،گممی  رُسمر

 زدی دادانگار از ترس  ـ،یم شهمسرخواستم 

 .شدنی نیست رگزکه ه

 از نومیدی دادم دراومد. قتاون و  کارِبِک۟ 

 چرا؟  رُسمر

و ازم دزدیده. ر ماهُلم توانچون رُسمِرس  کارِبِک۟ 

 ناکارو  ر زدنو این جا پَ ر ماباکبیی اراده

داشتم ـ هر رو کاری  دلِ نی که ا. اون زمکردن

باشه ـ گذشت. من توانِ دست  ستخواکاری می

  ام، رُسمر.داده کفبه کاری زدن رو از 

 ور این پیش اومد؟ه جم بگو ببینم چبه  رُسمر

 زیستی با تو این جور شد.از هم  کارِبِک۟ 

 طور؟ه طور؟ چه ولی چ  رُسمر
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که ها شدم،ـ و تو خودت باهات تنکه این جا   کارِبِک۟ 

 شدی ـ

 خب، خب؟  رُسمر

خودت  خودِ  هرگزآته زنده بود، تو ـ آخه تا به  کارِبِک۟ 

 ـ نبودی

 گی.و درست میر بدبختانه، این  رُسمر

ـ ـ در خاموشی،تونستم این جا، زمانی کهولی   کارِبِک۟ 

 زمانی کهـ زندگی کنم، هاتدر تنهایی با

هوایی وهر حال ـ وو،ر ی فکرهاتهمه دریغبی

ش اکه احساس افتیو ظر یهمون نرمبا رو 

اون تغییر  اون وقت گفتی، رامکرده بودی، ب

. که دونیمی ـنرم،بزرگ پیش اومد. نرم

خیلی  ،ـ ولی آخر سرنگی نامحسوس،بگی

 م.اتوی درونو. تا تهکوبنده

 کا؟آخه، رِبکِ   یاوه، این یعنی چ  رُسمر

از زشتِ مست  خواهیِ کامـ این چیز دیگه، همه  کارِبِک۟ 

های وریی این نازم دور شد. همه پاک، احساس

به آرومی فرونشستن.  خاموشی، در آشفتهبر

یه ـ خاموشی و گرفت،ر من ایآرامش درونی

اون  شبِ نیمه دِ ی خورشیدوره در زی  کوه پرنده

   .پیش مابالا 

  بگی. تونیمی هتر بگو! هر چاز این بیش  رُسمر

که  سته این. تنها تدیگه نیس یچندون چیز  کارِبِک۟ 

م سر برداشت. اون عشق درََ عشق  ،اونپس از 

کند، می بسندهزیستی که به هم باگذشتبزرگ 

 ن ما دو تا بوده.ااون جور که می

 برده بودم. بویی هم از این همهتنها اوه، کاش   رُسمر

یروز ـ که ازم . دترههمین جور که هست به  کارِبِک۟ 

 شم،ـ از شادی پر درآوردم.می همسرتپرسیدی 

ر وج این ،کا! به نظرم، رِبکِ  نه مگه، آره  رُسمر

 .دستگیرم شد
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ی خبری. چون ارادهبیخوداز در یه دم، خب.  کارِبِک۟ 

 باز خودش تخواسام بود که میباک گذشتهبی

ـ نداره،رمقی الا دیگه هیچ ح ولی و آزاد کنه.ر

 .درازمدتن هم در او

چه جور  ،رو که برات پیش اومده اون چه  رُسمر

 ؟شکافیمی

حال نگاه هرـ یا به،خاندان رُسمر به زندگی نگاهِ   کارِبِک۟ 

 ی من واگرفته.که به اراده ،ـتو به زندگی یه

 ؟واگرفته  رُسمر

 وو بیمارش کرده. با قوانینی دست و پاش ر  کارِبِک۟ 

نداشت.  منربطی به  نیازاشیبسته که پ

 ـ و والا کردهر مجان ،ـرُسمر،ـ زندگی با تو

 باور کنم!این رو تونستم می کاشیا آه،  رُسمر

به ی رمسرُ  نگاهِ . باورش کنیراحت ی تونمی  کارِبِک۟ 

سو و ـ )سر به این ولی. کننده استوالازندگی 

 ـ  ولی،ـ ولید.( ـ جنبانسو میآن

 ؟ چی ؟ولی  رُسمر

 قاتل خوشبختی یه. ولیـ   کارِبِک۟ 

 کا؟رِبکِ   ،گیراستی می رُسمر

 من. برایدست کم،   کارِبِک۟ 

مطمئنی. اگه حالا باز  ایناز  راین قد ولیخب،   رُسمر

کردم پرسیدم ـ؟ سخت ازت خواهش میازت می

 ـ 

! نگواین  چیزی ازاوه، جان من، دیگه هرگز   کارِبِک۟ 

بدونی، رو  این! خب، آخه باید ـتشدنی نیس

 م پشت سرم دارم.های رُسمر، که من ـ گذشته

 ای؟که گفته ونیاز ا بیشچیزی   رُسمر

 تری.و بیش آره، چیز دیگه  کارِبِک۟ 

کا؟ ، رِبکِ  ترنگ(. عجیب نیس)با لبخندی کم رُسمر

گه گاه بویی از همچو چیزی  ،و کنر فکرش

 م.اهبرد

 همه؟ ـاینراستی! باز ـ ؟ با  کارِبِک۟ 
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تو  ین جوریدونی، هم. مینکردم شباور هرگز  رُسمر

   کردم.م ـ تنها باهاش بازی میهافکر

 گم.میم برات رو ه بخوای، هم الان این راگ  کارِبِک۟ 

خوام بدونم. نمی زیچ(. نه، نه! هیچ کندمی )رد رُسمر

 ش.اسپرمـ به فراموشی میهر چی باشه،

 ولی من نه.  کارِبِک۟ 

 !ـ کاه، رِبکِ  آ  ررُسم

حالا که با  که، اینهخب، چیز هولناک آخه   کارِبِک۟ 

م اناخوشی زندگی مهمی همهبه  های پردست

سد  ماام که گذشتهجور شدهاین حالا ـ کنن،می

 شه.م میاراه

 الانجور که این کا. ات مرده، رِبکِ  گذشته  رُسمر

رسه،ـ ت نمیاش بهدستهستی، اون دیگه 

  ت نداره.به بطیر

پس  گناهیبیتنها حرفه. که ها آ، نازنین، این  کارِبِک۟ 

 و از کجا بیارم؟ر چی؟ اون

 .گناهیبی(. آره، آره، ـ اندوهگین) رُسمر

اونه.  در. خوشبختی و شادی گناهیبیآره،   کارِبِک۟ 

ی این همه درخواستی آموزش بود که می همین

 ه کنی ـ آینده زند ای والای شادِ هآدم

و یادم ننداز! این تنها یه رویای ر اینه، آ  رُسمر

شتابزده که  الهامکا. یه کاره بود، رِبکِ  نیمه

ا تن به والا هآدمـ ندارم.  شم دیگه باوره خودم

 دن. شدن از بیرون نمی

کنی از راه عشق خاموش هم می گمان)آهسته(.   کارِبِک۟ 

 ؟تن ندن

 اینهاون چیز بزرگ هم ـ خب،)اندیشناک(.   رُسمر

ی همه کمابیشچیز  مندترینشکوهه. دیگ

 . )ناآرامکاش این جور بودمن.  دیدزندگی، از 

اون مسئله رو  یوتوپیچد.( ولی تهبه خودش می

 چه جور روشن کنم؟ 

 ، رُسمر؟یبه من باور ندار  کارِبِک۟ 
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ت باور به درست تونممیکا، چه جور اوه، رِبکِ    رُسمر

پوشی و پرده بند چنانیهکه این جا  ییوکنم؟ ت

حالا ـ ! آن سرش ناپیداای که کاری کردهپنهون

ای کاسه رکشی. اگپیش می رواین چیز تازه 

م بگو! کنده بهوپوسترک ـ ،کاسه هستزیر نیم

 خوادات میدلکه  تن هسااین می شاید چیزی

 خیلیکه ش دست پیدا کنی. من به از این راه

 برات بکنم. تونم،میهر کاری  مدوست دار

 آخ ازدهد(. تاب میورا در هم پیچهایش )دست  کارِبِک۟ 

 !ـ رُسمرـاین تردید کشنده! رُسمر،

تونم ش نمیاکاری ولی؟ تناک نیسترس، آره  رُسمر

این و از دست ر خودم تونمنمیبکنم. هرگز 

تو درست بدونم  تونمهرگز نمیم. نآزاد ک تردید

 .از آنِ منی کاست و پاکوکمبی یعشقبا 

که  تتوی دلت نیسوولی چیزی پس در ته  کارِبِک۟ 

ام! که این شده گونیدگریه گواهی بده من دچار 

ـ به دست هم به دست تو پیش اومده، گونیدگر

  تنها تو!

م برای دگرگون ااوه، من دیگه باوری به توانایی  رُسمر

چ کاری به خودم هی درا ندارم. دیگه هکردن آدم

 نه به تو. ،باوری ندارم. نه باوری به خودم دارم

نگرد(. چه جوری پس )با دلتنگی به او می  کارِبِک۟ 

 ای از زندگی ببری؟خواهی تونست بهره

فهمم. گمان آرم. نمیخب، خودم هم سر در نمی رُسمر

ای ازش ببرم. ـ چیزی هم تو بهره بتونمکنم نمی

که ارزش اون رو داشته  شناسماین دنیا نمی

 باشه که براش زندگی کرد. 

. بیا کنهمینو رو  ـ زندگی خودش اوه، زندگی،  کارِبِک۟ 

اش و گذاریممیش اموقعبه .چنگ بندازیم شبه

   ریم.می
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م و بهر پرد(. پس باورم)ناآرام از جا می  رُسمر

کا! باورم و، رِبکِ  ر خودتبه  مبرگردون! باور

 خوام من!دلیل! دلیل می رو! تابه عشق

   !ـ برات دلیل بیارمتونم میدلیل؟ چه جور   کارِبِک۟ 

من  رود.(دیگر اتاق می سویباید بیاری! )به   رُسمر

ـ ـ این خلأ هولناک رو،پوچی، آرم اینتاب نمی

 ـ این ـاین،

 

 (کوبند.را سخت می سرسرادرِ )

۟

 شنیدی!  ـآه،پرد(. )از جایش در صندلی می  کارِبِک۟ 

 

 درونشود. اولریک بِرِندل به )در باز می

و پالتوی سیاه به  دارسرآستین یراهنپآید. او می

به پا دارد. شلوار های خوبی روی تن و چکمه

های بار پیش را به رختها گذشته، همان از این

 ید.(نماتن دارد. آشفته می

۟

 ، شمایین، آقای بِرِندل!اِ   رُسمر

 گم!میـ  دارنگهت ـ خدانسِ، بهسرم، یوهانپ  برِِندل

   خواین برین؟به این دیری کجا می  رُسمر

 به کام بلا.  برِِندل

 ور؟طچه   رُسمر

رم رو به من، حالا می یمایهشاگرد گران  برِِندل

تنگ اون هیچ بزرگ ام سخت برای دلام. خونه

  .شده

چی  ندل!آقای بِرِ  ،پیش اومدهتون برا چیزی  رُسمر

 ؟شده

ببینی. هم بینی؟ آره، ـ باید ی رو میگونپس دگر  برِِندل

مردی  مانند ـشتم،اگذ تالاربار پیش که پا به این 

م ابغلادم و روی جیبتتوانگر پیش روی تو ایس

 .کوبیدم
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 م ـ آرنمیسر در؟ درست اهِ  رُسمر

 ی، شاهامبینیکه امشب می ،ولی این جور  برِِندل

خاکستر کاخ  یتودهنشسته بر  اماختهبتختوتاج

 ام.سوخته

 د ـبیابراتون بر منکه از دست  تکاری هس راگ  رُسمر

. نسِ، یوهانیاهنگه داشت روات هبچگی تو قلب  برِِندل

 م بدی؟ی بهوامتونی می

 تونم. م میه بله، بله، خیلی خوب  رُسمر

 دو آرمان بگذری؟ ک یاتونی از یمی  برِِندل

 گفتین چی؟  مررُس

. این جوری کار نیکی نهآرمان که تا یکی دو  برِِندل

 ، پسر دلبندم.امَپاسوکنی. چون من حالا آسمی

 آسمون جل.

 کنین؟برگزار و ر تونارانینشد سخن  کارِبِک۟ 

درست  ؟کنینن میانه، بانوی فریبا. چی گم  برِِندل

رو  پیمانموی پرنی که آماده شدم تا چنتهازم

م که ردو کر الی کنم، این کشف دردناکخ

 ام.ورشکسته

 اتون پس چی؟ی کارهای نانوشتههمه ولی  کارِبِک۟ 

بالای سر  خشک،یه ناخنجور که همون   برِِندل

سال  وپنجستیب ،شینهمی شهرمُ بهسر یگنجینه

کنم و که می شباز ،ـدیروز قتنشستم. اون و

ار بیارم، چیزی در کدر و ر جنخوام گمی

 شون کردهاای زمان خاکه. دندونتنیس

 نبود.  بساط در )هیچ( و هیچ  nichts.بود

 این؟حالا ازش مطمئن رولی این قد  رُسمر

در  ، دلبند من. فرنشینتجایی برای شک نیس  برِِندل

 این زمینه متقاعدم کرد. 

  فرنشین؟  رُسمر

 Ganz nach والاجاه. ،ـ پسباشهخب   برِِندل

belieben جور دوست داری. هر 

  گین؟خب، ولی کی رو می  رُسمر
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 رو. گُرر مرتنسدِ پِ  روشنه  برِِندل

 چی! رُسمر

گُر ر مُرتنسدِ ! پِ س، هیس، هیس)رازناک(. هی برِِندل

ی اچهره با. هرگز تسرکرده و سرور آینده اس

ر دِ . پِ رو نشده بودمبهروتر از او بزرگ

داره. هر اری در خودش کهمه  گُر توانِ مُرتنس

 تونه بکنه.می ،کاری بخواد

 و دیگه باور نکنین. ر اوه، این رُسمر

چیزی گُر هرگز ر مُرتنسدِ چرا، پسرم! چون پِ   برِِندل

گُر ر مُرتنسدِ خواد. پِ نمی اش،توانیش از ب

ن آرمان زندگی کنه. وداره که بد ور یارای اون

رمز بزرگ عمل  ، هموناینـ نی،ودمی ـ،اینو 

. د جهانهرَ ی خِ همه برآیند. این هیو پیروز

Basta !همین 

از اونی  تردستتهیکه  ،ـفهمم)آهسته(. حالا می  رُسمر

 رین.از این جا می ،که اومدین

 Beispiel رو پیرت آموزگار ،سپخب!  Bien۟برِِندل

ی ! بریز دور همه)سرمشق( خودت کن

این جا به خوردت  شهمه او ایی رو کههچیز

! نساز ،نارو و روی شنِ ر باروت داده. برج و

 ـ،و پیدا کنر تاو راه ـ،کن بازو ر اتهچشم

 یآفریدهو بر این ر کاربنیان پیش از اون که 

و این جا شیرین ر تاذاری که زندگیگب یدلکش

  کنه.می

 گین؟و میر من  کارِبِک۟ 

 بله، پری دلربای دریایی من.  برِِندل

 ؟گذاشتمن  ار رو رویبنیان ک بایدچرا ن  کارِبِک۟ 

ان م گفتهود(. چون بهشتر مینزدیک گام)یک  برِِندل

 م رسالتی داره به پیروزیاشاگرد پیشین

 .برسونه

 ؟اون وقتو   کارِبِک۟ 
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تون ،ـ حواس. ولیتشده اساش تضمینپیروزی  برِِندل

 چرا.وچونبی شرطِ  هبه ی ـ،باشه

 چه شرطی؟  کارِبِک۟ 

گیرد(. که زنی که مچ دست او را می)به نرمی  برِِندل

نه و وبره تو آشپزخ مانشاد ،داره دوستاو رو 

ـ ،و ازاش رنازکسرخ و سفید  کانگشت کوچ

نی ببره. دیگه این که ابند می سرِ ـ درست ،این جا

ی ـ گوش مانهمون شاد هیادشده ـ ب باخته  زنِ دل

م از بیخ ببره. رو ه مانندشریخت بیچپ خوش

کند.( کند و به رُسمر رو میمی هار)او را 

 نسِ پیروزمندم.بدرود، یوهان

 شب؟  یخواین الان برین؟ تو تاریکمی  رُسمر

آرزو  آرامشبراتون تو تاریکی شب بهتره.   برِِندل

 !کنممی

 

 (رود.می)

  (افتد.چندی در اتاق خاموشی می)

۟

کشد(. اوه، هوای این جا چه سختی نفس می)به  کارِبِک۟ 

  و سنگینه! دارمد

 

کند و رود، آن را باز میپنجره می )به کنار

 (ماند.میسرِ پا همان جا 

۟

نشیند(. دار کنار بخاری میصندلی دسته روی)  رُسمر

کا. شه کرد، رِبکِ  ش دیگه نمیاکاری ،هرحالبه

  بری. بایدبرام روشنه. تو 

 بینم.ای نمیآره، چاره  کارِبِک۟ 

این دم آخر استفاده کنیم. بیا این جا  ذار ازگب  رُسمر

 پیش من بشین!

چی کارم دیگه نشیند(. می سوفارود و روی )می  کارِبِک۟ 

 داری، رُسمر؟
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ت بگم بهرو  اینخوام حالا پیش از هر چیز می  رُسمر

 ات شور بزنه. ت برای آیندهاخواد دلنمیکه 

 .ام. هام. آیندهزند()لبخند می  کارِبِک۟ 
ام. از بینی کردهرو پیش اهی احتمالمن همه  ررُسم

 م که بشه، تو تامینی. هخیلی پیش. هر چیزی 

 ، جان من.ایکرده مکار رو ه این  کارِبِک۟ 

   . بودبرات روشن می بایداین که   رُسمر

 ام. چیزی فکر نکرده ینبه همچ تهاسمدت  کارِبِک۟ 

 رگزمون هانهومی عقیده داشتیآره، آره،ـ خب  رُسمر

 بشه. ایجور دیگه هتوننمی

 کردم.می اون جور گمان، آره  کارِبِک۟ 

  ـ نبودم من حالا راگ ولیم. ه من  رُسمر

 کنی.تر از من عمر میاوه، رُسمر،ـ تو بیش  کارِبِک۟ 

خودمه که با این زندگی نکبتی  دستِ خب این که   رُسمر

 کنم.  هچ

فکر به این هیچ که تو ا چی یه؟ هاین حرف  کارِبِک۟ 

 ی که ـ!نکمین

بود؟ پس از این خیلی عجیب میبه نظرت،   رُسمر

من که  !امدردناکی که خورده باررقتشکست 

و به پیروزی ر ماخواستم رسالت زندگیمی

سر  درستنبرد هنوز  قتبرسونم ـ. اون و

 شتم فرار کردم!ارو گذ زنگرفته، همه چی

ـ ، رُسمر! امتحانی کن،و از سر بگیرر نبرد  کارِبِک۟ 

رو  جانشی. تو صدها خواهی دید که پیروز می

کنی. رو والا می جانکنی،ـ تو هزاران والا می

  امتحانی کن!

منی که دیگه باوری به رسالت  ،ـکااوه، رِبکِ    رُسمر

 خودم ندارم.

و پس داده. ر شادیگه امتحانکه ت ارسالت ولی  کارِبِک۟ 

و، تا ر ای. منل والا کردهحاهرو بهر یه آدم

 ام.زنده

 و باور کنم.ر تاتونستم این حرفمی راگ ـآره،  رُسمر
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 ولی ،د(. آدهمی به هم فشارهایش را )دست  کارِبِک۟ 

ـ هیچ ،آخه شناسیزی نمیهیچ چی ـرُسمر،

 ؟ونهباورت باین رو بهچیزی که بتونه 

 از این چیزیخورد(. یکه می ،)انگار از ترس رُسمر

 کا! یه کلمه هم! نه، رِبکِ   دیگه نگو!

. چیزی حرف بزنیم ینباید از همچرا،   کارِبِک۟ 

خه آ؟ هرببن ارو از می اتشناسی که دودلیمی

 شناسم.نمی همچو چیزیهیچ  من

هر  برای بهتر ـ .شناسینمیتو که ر برای بهت  رُسمر

 دومون.

رم! نمی چیزی یننه، نه، نه، ـ من زیر بار همچ  کارِبِک۟ 

و در ر تونه منکه می شناسیمیچیزی  راگ

ام درخواست حقعنوان بهئه کنه، رت تبانگاه

 بگی!  کنممی

ناچار خواست خود را زیر پا )انگار به  رُسمر

گی اون ذار ببینیم پس! تو میگگذارد(. خب بمی

به دست من  اتجان و تهاعشق بزرگ در درون

و خوب ر اتهوالا شده. درسته؟ حساب

 بندازیم؟ هان؟ هاکتابای؟ نگاهی به حسابکرده

 ام.آماده  کارِبِک۟ 

 و کنیم؟ر کی این کار رُسمر

 . هر چه زودتر، بهتر. هکنفرقی نمی  کارِبِک۟ 

به خاطر  ـ،کا، توذار پس ببینم، رِبکِ  گخب ب  رُسمر

برد.( اوه را می اشهمین امشب. ـ )حرف ـ،من

 نه، نه، نه!

 چرا! بگو تا ببینی. ،چرا، رُسمر! چرا  کارِبِک۟ 

همون  مان،شاد ـ،حاضری ،ـو داریر شادل رُسمر

به خاطر من،  ـ،جور که اولریک بِرِندل گفت

 ـ،به همون راهی بری مان،ـشاد ـ،همین امشب

 آته رفت؟که به

کند و بلند می سوفا)آهسته خودش را از روی   کارِبِک۟ 

 گوید(. رُسمرـ!بریده میکمابیش زبان
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هرگز  ،تی بریقسوالی یه که و خب، این رُسمر

کنم. اون  آزادش او از دستر تونم خودمنمی

گردم به همین سؤال. اوه، میساعت بربهدمقت و

بینم. ام میهر پیش چشممُ ورانگار تو رو سُ 

ش. حالا از اناای. میادهترون روی پل ایسیب

به یده شدن کششی! از نرده دولا می بالای

 بعد .ره! نهجریان آبشار پایین، سرت گیج می

پیدا  اوکشی. دل اون چیزی رو که پس می

 کنی.تو پیدا نمی ـکرد،

ی شادش و داشتم؟ ارادهر شاحالا دل راما اگ  کارِبِک۟ 

 چی؟ قتم؟ اون ورو ه

شدم اچار مینشدم خب باورت کنم. ناچار می  رُسمر

 کنم. باورپیدا باور  مازندگی خب باز به رسالت

. باور به یآدمجان ام برای والا کردن به توانایی

 آدمی برای والا شدن. جانتوانایی 

وی سر دارد، به رمیش را آهسته برا)شال  کارِبِک۟ 

و ر گوید(. تو باورتندازد و خوددارانه میامی

 .کنیمی پیداباز 

 کا؟رِبکِ   ،و ـ داریر ی ایندل و اراده رُسمر

، نکشاز آب بالا میمن رو ـ که  دیرترفردا ـ یا   کارِبِک۟ 

 اش داوری کنی.تونی دربارهمی

ی اگیرد(. هراس فریبنده)پیشانی خودش را می  رُسمر

 !ت ـاین هس در

آخه دوست ندارم همون جور اون ته بمونم. بیش   کارِبِک۟ 

 .نکه پیدام کن کاری کردی لازم. باید از اندازه

نگی ادیو ـا،هی این چیزپرد(. اما همهاز جا می)  رُسمر

به تنها م ه ـ یا بمون! من این بار. برو،کهیه 

 کنم.ت باور میاحرف

. حالا دیگه بزدلی و فرار رُسمرخوده، حرف بی  کارِبِک۟ 

تونی به حرف نه! چه جور از امروز می

 ی من باور کنی؟وخالخشک

  کا!ببینم، رِبکِ  خوام شکست تو رو اما من نمی  رُسمر
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 نخواهد بود. در کار شکستی   کارِبِک۟ 

و نداری که به ر اون دل. تو هرگز خواهد بود  رُسمر

  آته بری.راه به

 کنی دارم؟گمان نمی  کارِبِک۟ 

 نگاهِ ی. تو گرفتار یه تآته نیسبه لهرگز. تو مث  رُسمر

 .تباه به زندگی نیستی

ام ـ هُلمی به زندگیمِرسرُس نگاهِ  گرفتاراما   کارِبِک۟ 

سزاش  ونه کهشایسته ا ـام،کرده گناهی. هر الان

 .رو ببینم

 ای؟رسیده این جا(. به شودمیبرُاق )به او   رُسمر

 آره.  کارِبِک۟ 

 نگاهِ )مصمم(. خیلی خب. پس من زیر تأثیر   رُسمر

کا. کسی داور مون به زندگی هستم، رِبِک  هآزاد

م باید سعی کنیم ه . برای همیننیستما 

 .نظم را نگه داریمخودمون 

. مرگ باشه .باشه کند(.برداشت می نادرست)  کارِبِک۟ 

 ده.رو نجات می ترین چیز درون تومن به

اوه، در درون من دیگه چیزی برای نجات دادن   رُسمر

 .تیسن

یه دیو  لـ من از امروز تنها مث. ولی من،تهس  کارِبِک۟ 

خوای پیش تو می ای کهتیبه کش ام کهدریایی

باید داره. ش میشه و نگهآویزون می ،یانبر

دنیا برم و بار یه  نتو ای یا نکنهبیفتم توی آب. 

فرو برم تو  ؟رو با خودم بکشم ناشکفتهزندگی 

ام ای که گذشتهی خوشبختیفکر و خیال درباره

برم بیرون،  بازیبرام به باد داد؟ من باید از 

 رُسمر.

 آم.میباهات من هم  ـ اگه بری،  رُسمر

کند زند، به او نگاه میمی پیدانا کمابیش ی)لبخند  کارِبِک۟ 

 ـ باش گواهـ و ،گوید(. آره، بیاتر میو آهسته

 گم.آم، میباهات می  رُسمر
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 اش رو پیدادلتا پل دیگه. روش که هرگز   کارِبِک۟ 

 کنی بری.نمی

 ای؟شده اشمتوجه  رُسمر

همین بود که  ـ (. آره،بریدهبریدهگین و اندوه)  کارِبِک۟ 

 کرد. نافرجامو ر عشق من

و روی سرت ر ماـ من حالا دستکا،رِبکِ    رُسمر

د( و دهمیانجام  ،ذارم. )کاری را که گفتهگمی

  کنم.عنوان همسر قانونی اختیار میتو رو به

به رو گیرد و سرش را ت او را میس)هر دو د  کارِبِک۟ 

، رُسمر. )او سپاسگزارمکند(. ی او خم میسینه

 .مانـ شاد رمکند.( حالا میرا رها می

  راهی کنن.باید هم دیگه رو هم شوهرزن و  رُسمر

 تنها تا پل، رُسمر.  کارِبِک۟ 

. چون آمباهات می ـروش هم. تا هر جا تو بری، رُسمر

 .دارم اش رودلالان 

ترین این راه برات بهمطمئنی ـ که  درست  کارِبِک۟ 

 ؟راهه

 دونم که تنها راهه.می رُسمر

این تنها یه  رو فریب داده باشی؟ اگر خودت راگ  کارِبِک۟ 

ای سفید هپندار بوده باشه؟ یکی از این اسب

 لم ـ هُ سسمررُ 

ـ  مِلک،این  دراین جا  ،هم باشه. ما چه بسا  رُسمر

 ا نداریم.هگریزی از اون

 ، رُسمر!پس بمون  کارِبِک۟ 

و همراهی کنه، همون جور ر شازنمرد باید   رُسمر

 و. مردش ر زن،که 

و ر تویی که من .م بگوبهرو  اینخب، اول   کارِبِک۟ 

م که تو رو همراهی ایا من ؟کنیمی همراهی

 کنم؟می

  آریم.نمیسر در رگزتوی این هواز ته  رُسمر

 بدونم.  خوش داشتمآخه   کارِبِک۟ 
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. من کا، ربککنیما هم دیگه رو همراهی میم  رُسمر

 و.ر تو رو و تو من

 کنم. می گمان نگی همین جورم بگیه من  کارِبِک۟ 

 هستیم.  یکی ،چون حالا ما دو  رُسمر

 بریم. مانهستیم. بیا تا شاد یکیآره، حالا ما   کارِبِک۟ 

 

روند بیرون می سرسراها دست در دست از )آن

گردند. در چپ می که به شود دیدمی و

 ماند.(اشان باز میپشت

مادام  سپسماند. خالی می اندک زمانی)اتاق 

  کند.(سِت در  دست راست را باز میهِل

۟

.( تو نگردبر میوخانم، ـ کالسکه حالا ـ )به دور   تسِ۟لمادام۟هِ۟

ان بیرون؟ خب پس،ـ با هم رفته قت؟ این وتنیس

بر وود، به دوررمی سرسرام! )به وـ؟ هبین هاب

 نیمکت یگردد.( رومیو به درون بر نگردمی

پای پنجره  به. وای نه، نه! )تنیسکسی م ه

برخدا! کند.( پناهرود و بیرون را نگاه میمی

، هر دوشون خدااون سفیدی اون جا ـ! آره، به 

ان! خدا از سر تقصیر ایسادهوروی پل 

دیگه!  ان دور هما بگذره! دست انداختههکارگناه

کشد.( اوه، ـ پریدن ـ هر دوشون! )بلند جیغ می

لرزند، ش میانتو آبشار. کمک! کمک! )زانو

زور گیرد و بهرزان پشتی صندلی را میل

تواند چیزی بگوید.( نه، کمکی این جا لازم می

 خانم اونا رو برد. شادروان! تنیس

 

 

 


